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روياي عاشقانه 
مريم شهسواري : نويسنده 

اين كتاب ادامه رمان آبي ترين احساس مي باشد 
 
 

 1فصل 
 

كه در قاب چشمان سياهش حك شد،نفس عميقي از سينه بيرون داد و با لبخند،كتاب  "پايان"كلمه ي 
خطوطي فرضي كشيد ، كتاب را برداشت و به  "آبي ترين احساس"انگشت روي كلمه ي با . را بست

. به صندلي اش تكيه و به پلك هاي خسته اش اجازه داد تا براي لحظه اي روي هم بيفتند. سينه فشرد
يكي از اببروهايش را به علامت . باور آن اتفاق و علائق برايش غير ممكن بود. مدتي به فكر فرو رفت

: ب بالا برد و با خود زمزمه كرد عج
...)) اگه بابا و مامان اونطور به هم علاقه داشتن چرا حالا((

نگاهش را به سرعت روي ساعت . صداي ضربه ي آرامي كه به در اتاقش خورد او را از جا پراند
: برخاست و پشت ميز كامپيوترش نشست و گفت . سه نيمه شب بود. چرخاند

! بله -
: هميشه گرم و پر كشش به گوشش رسيد  صداي پدر،مثل

! هنوز بيداري؟ -
چيزي شده؟ . بله -

. در اتاق آرام باز و رامبد در آستانه در ظاهر شد
... شيرت دير شده بابا؟ خواب بد ديدي؟ دلت درد مي كنه-

: مليسا لبخند زنان گفت 
. شونزده سالمه،كوچولو نيستم كه اينطوري حالم رو مي پرسيد -
-خُب دختر بزرگ ، اين وقت شب داري چيكار مي كني؟ ! گ شدي؟بزر...ا
يه كار خوب  -
مثلا؟  -
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. نمي تونم مثال بزنم -
. پس حدس مي زنم ، داشتي بازي مي كردي. فهميدم  -
! بابا -
. منظورم كامپيوتره -
اين وقت شب بازي كنم؟ . نخير -
. لابد چت كرده بودي -

: داد اين بار با صدايي ناله مانند جواب 
من كي چت كردم كه حالا دفعه ي دومم باشه؟ ! بابايي -
تو با آرشام تماس نداري؟  -
! نيست آرشام هم خيلي طرف مناسبيه...روز روشن رو كه ازم نگرفتن -
مناسب نيست؟  -

: مليسا همراه با تكان سر جواب داد 
. اصلا -

: رامبد دست ها را در هم قلاب كرد و پس از مكث كوتاهي گفت 
شيطونه؟  -

: مليسا هم بعد از مكث كوتاهي به تقليد از پدر دست ها را در هم قلاب كرد و جواب داد 
! خيلي  --
بدجنس هم هست؟  -
. زياد -
آقا هم هست؟  -
. اصلا بابا -

: رامبد دو انگشت خود را به هم نزديك كرد و گفت 
اينقدر كه آقا هست؟  -
. كوچكترش كنيد -

: كرد و گفت  رامبد چشم هايش را گرد
. تازه مثل باباش ، آلماني هم هست...پسر به اون خوبي،آقايي،جنتلمن! خيلي بي انصافي دختر -
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همش چرت . محض رضاي خدا يه كلمه درست و حسابي حرف نمي زنه! اوه ، چه تعريفي هم مي كنيد -
. مرده واسه مردم آزاري، انگار اذيت كردن توي خونشه. و پرت 

: ه او خيره شد و گفت رامبد با تعجب ب
آرشام ديگه؟  -
پس كي؟  -

: رامبد گفت 
. يه لحظه فكر كردم در مورد من حرف مي زني -

: مليسا خنده كنان گفت 
. من هيچ وقت به شما توهين نمي كنم -
. مي دوني كه چقدر واسم عزيزه. از اين به بعد به پسر خواهرم هم توهين نكن -
و دليل اين عزيز بودن؟  -
...! حالا -
-  بابا اين كه نمي شه...ا .
. خوبم مي شه ، تو نگفتي واسه چي تا نصفه شب بيداري -
...! حالا -

: رامبد گونه ي دخترش را محكم كشيد و گفت 
. صبح كلاس داري،خواب نموني! اي پدر سوخته -

: مليسا با دست گونه اش را ماليد و گفت 
ديد؟ شما چرا نخوابي.حواسم هست. نمي خوابم -

: رامبد كه تا جلوي در اتاق پيش رفته بود به جانب او چرخيد و گفت
. به عادت هميشگي -
. مريض نشيد -
كي به تو مدرك دكتري دادن؟  -

: مليسا با شيطنت ، يك ابرويش را بالا برد و با مكث كوتاهي جواب داد 
يه چند روزي مي شه شما نمي دونستيد؟  -
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مليسا بوسه اي .شتش را به حالت تهديد تكان داد و از اتاق خارج شدرامبد لبخند محزوني زد و انگ
. بدرقه ي پدر كرد و روي تخت دراز كشيد

مخصوصا از لحظه اي كه خاطرات جواني پدر و مادرش را . چقدر دلش مي خواست با كسي حرف بزند
نياز به كمك .بود  با اتفاقات جديدي كه در خانواده رخ داده دچار سردرگمي خاصي گشته. خوانده بود

. آن هم از سوي كسي كه از تمام ماجرا آگاه باشد. داشت
در اتاقش .. فكري به ذهنش خطور كرد ، نگاهش را به عقربه هاي ساعت دوخت و به سرعت برخواست

: نفس راحتي كشيد و گفت . پس از لحظاتي ارتباط برقرار شد. را بست و گوشي تلفن را برداشت
. ببخشيد كه بدموقع مزاحم شدم. شماييد عمو...؟ آخآرشام تويي...الو -

قطع . نه مسئله اي نيست. ؟ منتظر مي مونم...عمه چطوره؟ هستن. پدر خوبن ، مادر هم خوبن...بله
... نكنيد

. پس از لحظاتي صداي روجا ، لبخند را روي لبهاي مليسا نشاند
. سلام عمه -
سلام عزيزم ، چطوري؟  -
! باورم نمي شه. خوندمكتاب رو . خوبم عمه -
كجاش رو باورت نمي شه؟ شيطنت هاي بابات رو يا شلوغ بازي هاي مامانت؟  -
. اون همه عشق و علاقه رو -
. امكان نداره تو متوجه ي اين همه علاقه نشده باشي! چي ميگي مليسا -

: مليسا من و مني كرد و گفت 
... مي دونيد عمه يه اتفاقايي افتاده -
واسه مليكا اتفاقي افتاده؟ رامبد طوريش شده؟ , مليسا جان؟ نصفه عمر شدم چي شده  -
. مامان ملي رفته... فقط ... نه همه خوبن  -
! كجا؟! رفته؟ -
بابا ساكت شده ، . بدجوري با بابا اختلاف پيدا كردند. خونه ي قديمي شون. چه مي دونم خونه ي دايي -

امشب كه اين كتاب رو خودنم فهميدم شما و عمو . مه كمكم كنع. مامان ناراحته ، معترضه. غمگين شده
. آرين مي تونيد اينا رو متوجه ي اشتباهشون بكنيد

چرا قبلا نگفتي؟ ! عجب -
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فكر كردم با وساطت دايي ماني و مامان بزرگ و بابابزرگ حل مي شه، اما . نمي خواستم ناراحت بشيد -
عمه مي آييد ايران؟ . نشد

! استش قرارا بود تابستون يه ماهي بيايم اما حالا با اين عجله؟بيام ايران؟ ر -
. عمه خواهش مي كنم، من خيلي نگرانم -
اينقدر موضوع بقرنج شده؟  -
. مامان تقاضاي طلاق كرده. بيشتر از اوني كه فكرش رو بكنيد -

مليكا مي خواد از رامبد جدا بشه؟ . باورم نمي شه
: ا رو بيشتر به درد آورد صداي مليسا بغض آلو شد و دل روج

. بهت خبر مي د. بذار با آرين و آرشام مشورت كنم -
مي شه به كسي نگيد مي خواييد بياييد ايران؟  -
چه خوابي واسمون ديدي؟ ! اي شيطون -
. باشه عمه؟ قول بده -
تو نمي خواهي استراحت كني؟ . فكر كنم الان نصفه شب باشه -
. ن خيالم راحت مي شه و مي تونم استراحت كنماگه قول بديد كه بياييد ايرا -
. بهم فرصت بده. گفتم كه بايد با بقيه مشورت كنم -
. قول بده عمه. نا اميدم نكنيد ها. فردا شب باهاتون تماس مي گيرم -
. خداحافظ...تا فردا شب! خيلي خب دختر، مثل مامانت عجولي -
. خداحافظ. قربونت برم عمه  -

: دستگاه گذاشت نفس راحتي كشيد و با خود زمزمه كرد گوشي را كه روي 
بذار عمه بياد،ببينم باز مي تونن لجبازي كنن؟ آخه حيف نيست اون همه علاقه و عشق بعد از ! اين شد -

... اونم فقط عمه روجاست كه حرفش برو داره. سال ها فراموش بشه؟ يكي بايد يادشون بياره
ا بستن پلك ها ، افكارش را به گذشته هاي دوري كه براي پدر و دوباره كتاب را در آغوش كشيد و ب

. مادرش رقم خورده بود ، سوق داد
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: خلال دندان را از دهان خارج كرد و گفت 

. بابا شوخي نمي كنم ازتون خواهش كردم -
: رامبد پيش بندش را با اخم باز كرد و گفت 

. چيدن ميز كمكم كن از روي كابينت بيا پايين حداقل توي! خرس گنده -
: مليسا لب ورچيد و از روي كابينت پايين پريدو در حال آوردن بشقاب و قاشق گفت 

تا ديروز كه من آشپزي مي كردم چي؟ ! اوه ، حالا يه بار آشپزي كردي ها  -
: رامبد لپ دخترش را محكم فشرد و گفت 

. مي خواستي تو هم غُر بزني! هيچي ، نخود چي  -
نبايد مثل همه ي زن هاي ايراني بي صدا آشپزي كنم؟  .پس اينطور -
نه ، كي همچين قانوني گذاشته؟ تو مي توني مثل هيچ كدام از زن هاي هميشه شاكي ديگه آشپزي  -

. تازه داد هم دلت خواست بزن دخترم ، تذار بمونه توي دلت. كني ، غذا بسوزوني و غُر هم بزني
! آفرين ، چه باباي خوبي -

رامبد كه او . ا وسط ميز گذاشت ، لب پايين را به دندان فشرد و به صدنلي خالي مليكا خيره شدنمكدان ر
. را ساكت يافت ديس برنج را روي ميز گذاشت و دست خيسش را روي گردن كشيده ي مليسا قرار داد

: مليسا از جا پريد و فرياد زنان گفت 
. چندشم مي شه...! بابا -
. كرديپاك قاطي ...بشين بشين -

: رامبد پارچ اب را روي ميز گذاشت و پرسيد . مليسا با دلخوري از آشپزخانه خارج شد
! به اميد خدا قهر كردي؟ -

: مليسا گردنش را كج كرد و گفت 
. نخير ، ميرم لباسم رو عوض كنم -
. گفتم تنهايي اين غذاي خوشمزه رو مي خورم. داشتم خوشحال مي شدم -

داد كشيد مليسا از داخل اتاقش 
. ناخنك نزني بابا دارم ميام -

: ميز نهار آماده بود كه مليسا وارد آشپزخانه شد و دست هايش را دور گردن پدر حلقه كرد و پرسيد 
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. قبول كرديد ديگه -
: رامبد كه روي صندلي نشسته بود ، بوسه اي بر دست هاي دخترش زد و گفت 

. بشين غذات سرد شد -
: يد و در حال نشستن گفت مليسا صندلي را عقب كش

. جواب منو نداديد -
: رامبد براي دخترش غذا كشيد و پرسيد 

اسم دوستت چي بود؟  -
! با اسمش چه كار داريد؟ يه بار ازتون خواهش كردم ها -
! دوست تو داره از آلمان مياد، برات يه دست گل مي خرم اين هوا. من كه مي گم خودن برو -

: ملا باز كرد و ادامه داد و دست هايش را از هم كا
يه آژانس هم برات مي گيرم كه تو رو ببره فرودگاه و همونجا بمونه تا دوست عزيزت برسه و تو  -

. ببينيش و هر ساعتي خواستي برگردونه خونه
بده؟ 

. مليسا با حرص قاشق را در بشقاب چيني انداخت كه صداي ناهنجاري توليد شد
لابد اونم مي ديدي راننده ي آژانس واسه . گلم رو پدر عزيزم برام بيارهمن مي خواستم دسته ! ممنون -

... ام بياره
نكنه واسه ام خواب ديدي؟ ! كلك  -
شما اعتراضي داريد؟ . آره بابا جونم ، واسه تون خواب ديدم 0
لاد منم حق اعتراض و سؤال بيشتر ندارم؟  -
. اين دفعه نه -

: ان سر گفت رامبد لقمه اش را قورت داد و با تك
! درست مثل دفعات قبل ، چقدر توي اين خونه تفاهم زياده -

! پدر هم بودن پدر هاي قديم. شما امر مي فرماييد و بنده هم بدون سؤال بايد اجرا كنم
! ما نه در جووني حرفمون برو داشت و نه حالا كه مثلا پدر شديم

: مليسا چشمكي زد و گفت 
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فردا ...پس ! مثل حالا كه پدر شيطوني شديد و دوست داشتني! شيطوني بوديدخبر دارم جوونيتون چه  -
. شب ميريم فرودگاه

: رامبد ليوان آب را پر كرد و در حال تكان دادن آن گفت 
. البته يه شرط كوچولو داره -

: مليسا بدون تأمل گفت 
. هرچي باشه قبول -
قبول؟  -
. قبول ديگه ، بگيد -

: صورت او پا شيد و صورت مليسا را خيس كرد و گفت رامبد ليوان آب را به 
! خودت قبول كردي -

: فرياد مليسا به هوا بلند شد 
. بايد دوباره لباس عوض كنم. مي دونيد كه چقدر بدم مياد ، شما هم هي خيسم مي كنيد! واي بابا -
رودي واستم و در عوض منم قول ميدم با يه دسته گل بزرگ مثل پدرهاي حرف گوش كن جلوي در و -

به دوستت خوشامد بگم خوبه؟ 
رامبد او را بلند كرد و گفت . مليسا با همان سر و صورت خيس او را بغل كرد و از خوشحالي جيغ كشيد 

 :
زود . من از دختر خيس و نم كشيده خوشم نمياد. پس تا پشيمون نشدم برو لباس هاتو عوض كن -

. باش برو
: خارج شد و رامبد نفس عميقي كشيد و زير لب زمزمه كرد مليسا با خوشحالي از آشپزخانه 

! خدا مي دونه چه خوابي واسم ديده -
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: دست گل بزرگ را در دست جا به جا كرد و پرسيد
مطمئني هواپيماشون نشسته؟ -

: مليسا روي پنجهي پا بلند شد و گفت
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اره الان ميرسن -
نميشه اين دسته هاون رو از دستم بگيري؟ -
بابا كجاي اين دسته گل شبيه دسته هاونه؟  وا-

: رامبد از بالاي عينك به او خيره شد و گفت
اخه دختر لجباز اين دوست شفيق شما اين وقت سال تحصيلي توي المان چه غلطي ميكنه كه حالا -

ميخواد برگرده؟ 
مليسا بدون انكه به پدر نگاه كند نگاهش را به اطراف چرخاند و جواب داد 

... غلطييه -
: اما حرفش را ادامه نداد و لبش را گزيد و بعد از مكث كوتاهي گفت

چقدر عجولي بابا رامبد صبر كن معلوم ميشه -
چي معلوم ميشه ؟خودش يا غلطش؟  -
هردو فقط يه كوچولو صبر كنيد -
ديگه چي كار كنم؟ -
ار داره ميوفته يه لبخند كوچولو هم بزنيد اين عينك رو هم درست بذاري روي بينيتون انگ-
ميخواي اواز هم بخونم؟ -
ممنون رفتيم خونه مستفيضمون كنيد -

رامبد با تعجب به او خيره شد به اين قضيه مشكوك شده بود و حالا كم كم شكش به يقين تبديل ميشد 
كه مسافر ناشناخته مليسا روجاست با اين حال نميخواست دل مليسا را بشكند و چيزي بروز نميداد 

: د و گفتمكثي كر
قراره با مهمون عزيزمون بريم خونه؟ -

: مليسا بدون توجه به او همچنان كه در بين مسافران به دنبال اشناي عزيزش ميگشت جواب داد
معلومه كه ميريم خونه -

: رامبد لبخندي زد و همانطورز كه سرش را تكان ميداد به طرفي اشاره كرد و فگت
داره جالب ميشه -
چي؟ -
ماني هم با يه دسته گل اومده استقبال دوست حضرت عالي  اين كه دايي-
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: مليسا از سر شوق جيغ كوتاهي كشد و گفت
اومدن اومدن بابا نگاشون كن -

رامبد با نگاهي مشتاق به جهتي كه مليسا اشاره ميكرد خيره شد حلقه اي اشك در چشمانش نشست با 
: لبهايي كه لرزش ارامي داشت گفت

قشنگي بود كه برام ديده بودي  ميبينم پس اين خواب-
مليسا باذوق به سمت روجا دويد و خود را در اغوش او انداخت روجا كه چون او ذوق زده شده بود 
صورت برادر زاده اش را غرق بوسه كرد و قربان صدقه اش رفت ماني كه حالا به رامبد رسيده بود 

: دستش را روي شانه او گذاشت و گفت
شدي؟ تبريك ميگم سوپرايز -

: رامبد بدون ان كه به او نگاه كند گفت
تو هم ميدونستي و لب تر نكردي؟ -
يه چيزايي ميدونستم مليسا رو كه ميشناسي ميخواست غافلگيرت كنه -
موفق هم شد -

: روجا دستش را دور بازوي مليسا حلقه كرد و پرسيد
مامانت هم اومده؟ -
شوكه شده  نه نميدونه بابا هم تا الان نميدونست نميبينيد-

صداي مردانه اي او را از جا پراند 
سلام خانم ديگه ما رو تحويل نميگيريد -

: به عقب برگشت و با ديدن ارين خنده ي كوتاهي كرد و گفت
سلام خوبيد؟ببخشيد كه حواسم به شما نبود -
خواهش ميكنم ميبيني چقدر واسه عمت عزيزي كم مونده بود منو هم جا بذاره و بياد -
ارشام رو نياورديد؟ اخيش -

روجا به جاي ارين جواب داد 
درس داشت عمه ده بيست روز ديگه مياد -

رامبد و ماني به انها رسيدند روجا مشتاقانه به چشماهي مهربان و ناايمد رامبد نگاه كرد و خود را در 
كه سر  اغوش امن برادر رها ساخت ماني و ارين به هم دست دادند و روبوسي كردند رامبد در حالي
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روجا را به سينه ميفشد بدون ان كه كسي متوجه شود قطره اشكي را كه با سماجت از كوشه چشمهايش 
: سرازير شده بود پاك كرد و بعد از سلام و روبوسي با ارين پرسيد

پس كجاست اين مرد كوچك؟ -
: روجا لبخندي زد و گفت

ي در پيش داشت ارشام درس داشت خيلي دلش ميخواست بياد اما امتحانات سخت-
حالا بيخبر ميايد ايران؟مادر و پدر بفهمن اينطوري اومدين كلي دلخور ميشن -

: ماني گفت
خيلي هم خوشحال ميشن چند ساله اين خانوم و اقا ناز ميكنن و نميان ايران حالا كه اومدن اصلا مهم -

نيست كه بيخبر اومدن 
: رامبد ساك روجا را از دستش گرفت ماني گفت

ساعت پيش فهميدم وروجك خودت خبردارم كرد  منم يه-
: رامبد به مليسا كه دست در دست روجا حركت ميكرد نگاه كرد و گفت

امان از دست اين وروجك -
: ارين بند كيفش را روي شانه جابه جا كرد و گفت

ماني جان امسال كه به ما شيريني ميدي؟ -
نوعش رو ميخوايد؟ شما هروقت بخوايد من به شما شيريني ميدم حالا چه -

: ارين خنديد و ادامه داد
منظورم شيريني عروسيه -

: ماني به نشانه بي اطلاعي بروهايش را در هم كشد و با نگاهي به رامبد گفت
منظورش رو نميفهمم رامبد تو ميفهمي؟ -

: او نيز شانه بالا انداخت و گفت
الماني حرف زد منم نفهميدم -

: باز فرودگاه شدند و رامبد ادامه داد همانطور صحبتكنان وارد محوطه ي
ارين جان نميخواي طبق عادت يه كيسه هواي وطن جمع كني؟ -

: ارين از پله ها سرازير شد و گفت
چيه حسوديت ميشه؟تو كه يه اسمون هواي وطني داري واسه يه ريه نفس كشيدن من بخيل ميشي؟ -
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: و گفت رامبد كه به ماشين رسيده بود در صندوق عقب را باز كرد
نه بابا اومدي كه از حقت دفاع كني -

: ارين ضربه اي به شانه ي او زد و ارام گفت
دلم واست خيلي تنگ شده بود مرد دلير خانواده -

: رامبد لبخند محزوني زد و گفت
دل به دل راه دارد مادر و پدرت چطورن؟اقا هومن واوين بچه هاشون خوبن؟ -
ستون همگي بيان ايران ممنون همه سلام رسوندن قراره تاب-

: ماني كنار ماشين ايستاد و پرسيد
كجا ميريم؟خونه خاله اينا ديگه؟ -

: روجا به مليسا و رامبد نگاهي انداخت و گفت
به نظرم اونچا بهتر باشه -

: رامبد در صندوق عقب ماشين را بست و گفت
. مي رسونمتون

روجا و مليسا سوار .انداخت و آرام سرش را تكان دادروجا با تعجب به ماني نگاه كرد و او نيز شانه بالا 
رامبد دسته گل را در صندلي عقب،كنار روجا .ماشين رامبد شدند و آرين همراه ماني سوار ماشين او شد

: جا داد و گفت
. خانم به من گفت دوستم از خارج مياد،واسه ام دسته گل بزرگ بگير

: روجا گلها را لمس كرد و گفت
. گليد،همين مليسا جون كافي بودخودتون 

مي دمش به تو،خوبه؟ 
. از خدامه،عزيز دلمه

: مليسا كه روي صندلي جلو نشسته بود با خوشحالي به جانب او چرخيد و گفت
صبح بريد اونجا،باشه عمه؟ .عمه جون،الان كه نصفه شبه،آقا جون و مادر خوابيدن،بريم خونه ما

: ترامبد از آيينه به او خيره شد و گف
نصفه شبي چرا او نا رو زابراه كنيم؟ .بدم نمي گه

: روجا مكثي كرد و گفت
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. حرفي ندارم،به ماني و آرين هم بگو
: رامبد گوشي همراهش را به مليسا داد و گفت

. به داييت زنگ بزن بياد خونه ما
به  رامبد همچنان كه مشغول رانندگي بود،از ايينه.مليسا با خوشحالي مشغول گرفتن شماره شد

: خواهرش خيره شد و گفت
. خوشحالم كه مثل چند سال پيش سر حال و قبراقي.خوب موندي روجا

: روجا لبخندي زد و با انگشت،صورت خود را لمس كرد و گفت
چي شده .تو خيلي شكسته شدي.اما گذر زمان خيلي رومون تاثير گذاشته.به چشم تو خوب ميام

. ينقدر سفيد نشده بودرامبد؟دو سال پيش عينك نمي زدي،موهات ا
من و مردهاي ديگه بايد .شما خانم ها اثر گذر زمان رو مي بريد زير يه خروار كرم.گذر زمان عزيزم

يه عينك ته استكاني و موي سفيد و اين !دست خالي بااين گذر زمان دست به يقه بشيم،اينم نتيجه ش
! همه چين و چروك

: ورد گذاشت و گفتمليسا تماس را قطع كرد و گوشي را روي داشب
ببينيد به فرم بيني بابا خيلي .كجاي عينك بابا ته استكانيه؟بهش نمياد؟من مدلش رو انتخاب كردم...وا

. مياد
: رامبد چشمهايش را لوچ كرد و گفت

بيني خوشگل،چشمهاي .من به عينكه ميام،نه اون به من!قربون پاهاي بلوريت خاله سوسكه
. ه ديگه،ته استكانم بذارم جلو چشمهام بهم ميادمعلوم!قشنگ،صورت مردونه و زيبا

: مليسا با خنده به طرف روجا برگشت و گفت
. مي بينيد،اصلا عوض نشده

: رامبد به جاي روجا جواب داد
قراره يه برف پاك كن هم بذارم .ببين روجا چشم هام رو گذاشتم پشت ويترين نمايش.چرا،عوض شدم

همه تغيير و تحول رو نمي بينيد؟انصافا اگه متوجه نشديد اين .جلوي شيشه ش اونم مدل اتوماتيك
. خودتون به عينك احتياج داريد

مطمئن بود كه مشكل مادر و پدرش با امدن روجا حل .روجا مي خنديد و مليسا شا د وذوق زده بود
. ندايي قلبي،حسي عجيب به او چنين نويدي مي داد.خواهد شد
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: رو به رويش خيره شد و پرسيدماشين كه توقف كرد روجا به ساختمان 
اومديد اينجا؟ 

بله،همون سالي كه شما اومده بوديد :رامبد فقط ابرويش را بالا برد و مليسا در حال پياده شدن جواب داد
. اينجا رو من و مامان پسنديديم.ما داشتيم دنبال خونه مناسبي مي گشتيم

روجا نيز پياده شد و .مشغول پياده شدن بود او بي تفاوت.با گفتن كلمه مامان،به چهره پدرش دقيق شد
: ماني گفت.آنها هم پياده شدند.به سمت ماشين ماني رفت

. اگه اجازه بديد من برم
: روجا با تعجب گفت

. واسه چي؟تازه به هم رسيديم
. مليكا نمي دونه كجام،نگران ميشه

: آرين گفت
. يه زنگ بزن بهش بگو اينجايي

. ر ميشهاون وقت نگرانيش بيشت.بدتره
رامبد بدون انكه در بحث انها شركت كند،در خانه را باز كرد و فقط وقتي ماني مشغول خداحافظي بود 

: گفت
. بيا بالا بهونه نيار.اون واسه نگراني بيدار نمي مونه.مليكا الان خوابه

: ماني آرام كنارش ايستاد و گفت
. راحت باشيدمي خوام شماها .مي دونم،بهونه آوردم و اون نگران نمي شه

مگه قراره چكار كنيم؟ 
: و با تعجب به او خيره شد و پس از مكثي كوتاه ادامه داد

بلديم،تو !اگه خواستيم غيبتت رو بكنيم مي فرستيمت دنبال نخود سياه.آهان فهميدم،خيالت راحت باشه
. نگران نباش

: ماني خنديد و گفت
. خدا رو شكر سر حالي تو رو هم ديديم!خوبه

! بذار مودب باشم!يگمشو مان
: ماني دستش را دور شانه او حلقه كرد و گفت
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. اتفاقا دلم واسه ي بي ادبي هات تنگ شده
: روجا و آرين جلوي در ايستاده و شاهد بحث آن دو بودند كه رامبد گفت

! همينه كه بهت زن نمي دن ديوونه
ه همين فردا برم زن بگيرم،بايد گفته باشم اگه قراره امشب منو متحول كنيد ك!به جهنم كه زن نمي دن
. بگم ببخشيد من نيستم

: رامبد او را هل داد و گفت
كي مي خواد نصفه شبي به تو زن بده؟تو روز روشن به حرفمون گوش نمي دي،قراره نصف شبي !برو بابا

متحول بشي؟ 
: همگيي خنديدندو مليسا با اعتراض گفت

. همه رو بيدار كرديم،بياييد بريم بالا
: پرسيدآرين 

ماشين ها رو نمي اريد پاركينگ؟ 
: رامبد با دست او را به داخل راهنمايي كرد و گفت

. به تو آوردنش نمي ارزه.سه ساعت ديگه بايد بريم سر كار
: روجا گفت.با كمك ماني چمدانها را برداشتند و سوار آسانسور شدند

از اينجا راضي هستيد،سختتون نيست؟ 
: اد و مليسا گفترامبد آرام سرش را تكان د

دايي هم .اونجا هم خيلي خوب بود،بزرگ و جا دار و كنار آقا جون و مادري بوديم.خونه س ديگه عمه
. باهامون بود،اما به قول مامان تا كي؟بالاخره كه بايد دايي ماني زن بگيره

 
: ماني دوباره گفت

ت خواهر من ؟ زن گرفتن من چه ربطي به بودن شماها داشت كه عقلتون رو داديد دس -
واحد آن ها در طبقه ي هفتم ساختماني ده طبقه قرار داشت، . در آسانسور باز شد و همه بيرون آمدند

: رامبد در را برايشان باز كرد و گفت. آپارتماني نسبتا بزرگ
 ٴبه قول بنگاهي ها، كف سراميك ايتاليا با زهوار برنز، سيستم گرمايش سرمايش با كيفيت بالا، شومينه -

مس كاري، فلاور باكس، شكر خدا استخر و سونا و جكوزي نداره، دستشوئيش هم شكل صدف نيست، 
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اما شير . حداقل در اين مورد دلتنگ قديمي ها نمي شيم. تقريبا شبيه دستشويي هاي قديميه خودمونه
! آبش انصافا عتيقه ست، شكل اژدهاي هفت سره كه قراره روزي تك تك سر هاش رو بشكنم

: را روي زمين گذشت و ادامه داد چمدان
! واسه ي من غريبي مي كنه. ماني، بيا ديگه. بياييد تو، بفرماييد -

: همگي وارد شدند و روجا به سالن پذيرايي بزرگي كه با وسايل شيك تزيين شده بود، خيره شد و گفت
! مبارك باشه، خيلي خوبه -

: شد و در همان حال گفت رامبد براي تهيه چاي، همراه مليسا وارد آشپز خانه
! كجاش خوبه؟ اتاق خواب هاش لونه موش، پذيرايي درندشت با گچ بري و آيينه كاري -

: آرين وارد سالن شد و پرسيد
چند خوابه س ؟  -

: ماني كه كنار او ايستاده بود به مبل اشاره كرد و گفت
. رامبد اصلا از اينجا خوشش نمياد. سه خوابه -

: و پرسيدآرين كنار او نشست 
! پس چرا خريديش؟ -

: مبل سر داد و گفت ٴماني دستش را روي بدنه
. هر چي گفتم قبول نكن، شماها نميتونين توي اين خونه زندگي كنين، گوش نداد! به خاطره مليكا -

تنها چيزي كه ندران ! اينم شد نتيجه اش. گفت، من كه خونه نيستم، مليكا و مليسا بايد راحت باشن
. راحتيه

مليسا به طرف سالن كه با پيشخواني از آشپزخانه جدا ميشد، آمد و در حالي كه كنار عمه اش مي 
: نشست گفت

. چه خوب كرديد كه اومديد. خيلي خوشحال ميشد. اي كاش مامانم اينجا بود -
: رامبد سيني چاي به دست وارد سالن شد و گفت

. حيف شد كه آرشام رو نياورديد -
: ي را از دست رامبد گرفت و گفتماني برخاست و سين

چي، دلت واسه سر به سر گذاشتنش تنگ شده؟  -
: او حلقه كرد و گفت ٴرامبد كنار روجا نشست و دستش را دور شانه
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! حسوديم مي شه آقا، حسودي -
: ماني سيني را روي ميز گذاشت و گفت

به چي، به كي ؟  -
حسودي نداره؟ . ت هم ور دلتهخواهر زاده ي وروجك. زن نگرفته دايي شدي! به تو -

: ماني لبخندي زد و گفت
. بيا دايي جان، بيا كنار دل دايي كه بابات داغ كرده! تا بتركه چشم حسود و بخيل! خدا رو شكر -

: مليسا برخاست و به زور خود را كنار رامبد جا داد و گفت
. بابام تكون نميخورممامان مليكا پيش شماست، منم از كنار . مساوات بايد بر قرار باشه -

حاضرين نشست و صورت رامبد بيشتر از  ٴلبخندها جمع شد و جاي خود را به غبار غمي داد كه بر چهره
: آرين براي آنكه فضا را تغيير دهد، گفت. همه غمگين شد

. روجا چمدون ها رو باز كن تا مليسا ببينه آرشام واسه اش چي فرستاده -
: شده بود برخاست و گفتمليسا كه از حرف خود پشيمان 

! لابد يه دلقك دماغ گنده -
: روجا هم برخاست و گفت

. بيا ببين. بچه ام سليقه اش عوض شده. نه عمه جون -
ماني هم ساكت تكيه داده . رامبد به مبل تكيه داد و نفس عميقي كشيد. و با هم به طرف چمدان ها رفتند

: آرين من و مني كرد و پرسيد. بود
! تاده؟اتفاقي اف -

: رامبد لبخندي زد و جواب داد
آوين چند تا . خوب تعريف كن، مهندس چطوره؟ تو كه سرت حسابي شلوغه. نه، همه خوبن! اتفاق؟ -

بچه داره؟ 
: آرين خنده كنان گفت

. سومي هم توي راهه -
: ماني چشم هايش را گرد كرد و گفت

مگه يه دختر و يه پسر نداشت ؟ ... ماشالا -
: آرين جواب داد رامبد به جاي
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يكي مثل اونا، يكي مثل تو كه مي خواي . چه ربطي داره ؟ خوب دلشون مي خواد بچه زياد داشته باشن -
. نه بچه مي خواي نه زن! نسلت منقرض بشه

نيست . داشت باورم ميشد كه قرار نيست در مورد زن گرفتن من حرفي زده بشه! خوب حالا شد -
نميدونم من زن بگيرم شماها در مورد چي بحث مي كنيد؟ . تون مي شدمعادت كرده بودم، داشتم نگران

: رامبد چشمكي به آرين زد و گفت
! معلومه، در مورد بچه دار شدنت -
و اگه بچه دار بشم چي ؟  -
. ديگه جوجه اردك زشت چيزي نداره كه ما بخوايم در موردش حرف بزنيم! اي بابا -

: ماني براّق شد و گفت
ميگي جوجه اردك زشت؟ به بچه من  -

: رامبد و آرين خنديدند و رامبد در ميان خنده جواب داد
! تو زن بگير، بچه دار شدن و زشت و زيبا بودن بچه ات پيشكش! چه غيرتي هم مي شه -

مليسا عروسك . هر سه به سمت صدا چرخيدند. ترسناكي همه را به يكباره ساكت كرد ٴصداي خنده
دست داشت، به سمت آن ها آورد و صداي آن خنده همراه با روشن و  جادوگري را كه جارويي در

: آرين خنديد و گفت. خاموش شدن لامپ قرمزي در چشم هاي عروسك به گوش رسيد
بازم واسه ات عروسك فرستاده؟ ! از دست تو پسر -

: مليسا خنده كنان، عروسك را خاموش كرد و گفت
ميزنم جلوي . اما از اين يكي خوشم اومد. يست بزرگ بشهاين آقا آرشام شما قرار ن. بله عمو جون -

. داره اتاقم
: رامبد چشم هايش را گرد كرد و گفت

. كوتاه بيا دختر، اين خونه خيلي قابل تحمله، تو ديگه جدادوييش نكن -
: روجا سوغاتي هاي رامبد و ماني را هم آورد و گفت

سقف رو سياه  ٴاق آرشام رو ببيني چي ميگي؟ همهات. چه كارش داري ؟ اتاق مليسا كه خيلي هم خوبه -
من . كرده و روش ماه و ستاره كشيده

 
. كه اصلا دلم نميخواد برم اتاقش
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: ماني گفت
بايد از داييش يه چيزايي به ارث ببره يا نه؟ .پسر حلال زاده اس ديگه_

: رامبد كه مشغول تماشاي عروسك جادوگر بود و گفت
حالا اين عروسكه جادو هم ميكنه؟ .كردن ببين ماني،چقدر جالب درست_

: آرين گفت
. تو يه آرزويي بكن،شايد كار كرد_

: روجا خنده كنان عروسك را از رامبد گرفت و گفت
. ديگه بچه نشيد_

: رامبد نفس عميقي كشيد و گفت
. چه روزاي قشنگي داشتيم.اي كاش ميشد بچه موند_

: اني گفتبقيه سرشان را به علامت تأيدد تكان دادند و م
. حاضرم هر چي دارم بدم تا واسه يه روز هم شده برگردم به اون دوران_

: رامبد به زحمت لبخندش را جمع كرد و در حالي كه ميكوشيد اداي ماني را دربياورد گفت
زندگي تو چه تغييري كرده كه تأسف ميخوري؟تو اصلا با !همه چيزم رو بدم و برگردم تحفه نطنز_

ي؟ بچگي هات فرق كرد
: همه خنديدند و ماني گفت

سي و هفت سالمه،بچه ام؟ !مسخره_
روي !اما خودمونيم ماني،خوب مونديها.تا وقتي كه زن نگيري،بچه ميموني،حالا باشه چهل سالت.آره_

پيشنهاد من فكر كردي؟ 
: ماني به نشانه بي اطلاعي ابرو درهم كشيد و پرسيد

! كدوم پيشنهاد؟_
. همون خانومه رو ميگم.گيج_

: ماني فنجان چايش را برداشت و كنار رامبد نشست و گفت
خب،خب،كدومم خانومه؟ _

: رامبد صدايش را صاف كرد و گفت.آرين و روجا به هم نگاه كردند و لبخندزنان به آن دو خيره شدند
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تو از بابت وزير جنگ راحتي،خونه داره تو فرشته،ويلا .يه كيس مناسب،پدر و مادر نداره،يعني مردن_
... بگم چي

: ماني مشتاق تر از قبل،چشمانش را گرد كرد و گفت
خب چرا تا حالا حرفي نزدي؟ _
جونم واسه ات بگه سال ديگه هم ...ديگه.حقوق كه خودت ميدوني عالي،توي بانك كار ميكنه و معاونه_

... بازنشست ميشه
: ماني چايي اش را مزه مزه كرد و گفت.صداي خنده ي مليسا و روجا بلند شد

. همه چيزش خوب بود جز مورد آخر.بايد درموردش فكر كنم!جالبه_
نميبيني مد شده،يه بارم تو طبق مد پيش .اون كه مهم نيست،يه ده بيست سالي ازت بزرگتره_

! نميميري كه.برو
: ماني دوباره گفت

. عجله كه نداره.بايد فكر كنم_
! باشه،فقط زودتر جواب بده،بنده ي خدا يه پاش لب گوره_

: ماني به آرين نزديكتر شد و گفت
شغل و اموال در .خب آرين جان،شما چي؟مورد مناسبي واسه ي من نداري؟سن و سال مهم نيست_

. رأس كارهاست
: آرين پرسيد

زيبايي چي؟ _
قربونش برم علم .نداشته باشه هم تهيه ميكنه.وقتي طرف پول داشته باشه خب زيبايي هم داره!اي بابا_

! گونه ميكارن آه،اين هوا.دهحسابي پيشرفت كر
. و با دست ابعادي را نشان داد

... اينطوري!چشم ميكارن چي،به چشم آهو گفته برو كنار،لبهاي شتري رو ميكنن غنچه_
. و لبهايش را غنچه كرد

. خيلي باهاش تفاهم دارم.مثل همين موردي كه رامبد گفت.اصل تفاهمه آرين جان كه حتما پيدا ميشه_
: پرسيد روجا با تعجب

! مگه ديديش؟جديه؟_



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

: ماني كه ديد روجا باور كرده،چشمكي به رامبد زد و گفت
. مليكا كه واسه ام كاري نميكنه.خوب شد اومديد،حداقل توي مراسم عقد هستيد.آره بابا،جدي جدي_

: آهي كشيد و ادامه داد
. آره خيلي تنهام روجا،اي كاش بودي_

آرين به زحمت ميتوانست خنده اش را .روي پيشاني گذاشتبعد سرش را پايين انداخت و دستش را 
: رامبد آهي كشيد و گفت.مهار كند

بيا پسرم،همين امروز ميريم خواستگاري،فردا عقد،پس فردا هم به سلامتي كفن و !آخيش،طفلي ماني_
دفن،چطوره؟ 

: ماني با خوشحالي سرش را بلند كرد و گفت
. خيلي خوبه،من موافقم_

: را دست انداخته اند،لبش را گاز گرفت و گفتروجا كه ديد او 
. منو باش كه باورم شد_

: رامبد خنده كنان گفت
چي،آدم شدن يا زن گرفتن ماني؟ _
. هردوش_
. باور كن هنوزم تو صف مونديم.اشتباه ميكني خواهر من_

: همه خنديدند و مليسا گفت
عمه مي آييد اتاقم؟ _

: روجا برخاست و گفت
. استراحت كنيدشما هم بريد _

: رامبد گفت
. صبح يه سر ميرم شركت و برميگردم.پس اگه منو نديديد نگران نشيد_

: ماني گفت
. ميخواي تو برو به كارهات برس،خودم مي برمشون خونه ي خودمون_

: رامبد برخاست و گفت
. هميشه كه از اين سعادتها نداريم.اينا هرچند سال يه بار ميان.خودم هستم_
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. زنان تشكر كرد و به اتاق مليسا رفتروجا لبخند
: رامبد كه به آشپزخانه رفته بود،به پيشخوان تكيه داد و گفت

من گرسنمه،شماها چي؟ _
: ماني گفت

. منم ضعف دارم.كارت درسته_
: بعد برخاست و به آرين گفت

. پاشو آرين جان،پاشو كه املت هاي رامبد حرف نداره_
: ل شستن گوجه فرنگي ها بود،كمك كرد و گفتوارد آشپزخانه شد و رامبد كه مشغو

! ميبينم بدجوري بي معرفت شدي_
: رامبد گوجه ها را روي تخته گذاشت و در حاب خرد كردن آنها پرسيد

باز چه كار كردم؟ !چرا؟_
: ماني به يخچال تكيه داد و گفت

. يه حالي ازمون نميپرسي،سراغي از مليكا نميگيري_
: بود و گفت رامبد همچنان كه سرش پايين

اتفاقا ميخواستم بپرسم يكشنبه چرا نرفته بود سركارش؟مريض كه نشده؟ _
! خوبه،آمارش رو دادي_

: رامبد گوجه هاي خرد شده را در ماهيتابه ريخت و گفت
. اگه آمار زنم رو نداشته باشم كه ديگه بايد برم بميرم_
با .فقط كافيه باهاش حرف بزني.كهميشناسيش .مرد حسابي،چرا آمار ميگيري؟بيا باهاش حرف بزن_

. سر دنبالت راه مي افته
: رامبد در حال شستن دستهايش گفت

. كاري به كارش نداشته باش،عصبانيه منو نبينه آروم ميشه.بذار راحت باشه ماني_
: ماني كلافه و عصبي دستش را تكان داد و گفت

حداقل بگيد چي شده،چرا .ه نه آشتيتوننه قهرتون مثل قهر آدم!چه گيري كرديم ما از دست شما دوتا_
مليكا از دست تو عصبانيه؟چرا نميخواي آرومش كني؟چرا نميخواي تمومش كني رامبد؟حداقل به من 
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ما با هم فاميليم،از .نه به عنوان برادر زنت،خودت خوب ميدوني كه حس من نسبت به تو چه جوريه.بگو
. شما شروع نشده،حداقل به من بگو چي شده همه مهمتر دوستيم،دوستي و فاميلي ما با ازدواج

: رامبد روغن در ماهيتابه ريخت و گفت
يعني ما نميتونيم يه دعواي زن و شوهري داشته باشيم؟بايد به دوست و فاميل و .هيچي نشده!اي بابا_

تو اومدي املت بخوري يا منو به زبون بگيري؟ ...برادر زن توضيح بديم؟اصلا
: ماني پشت ميز نشست و گفتآرين وارد آشپرخانه شد،

. بيا آرين جان!هردوش_
. من اين وقت شب چيزي نميخورم.ممنون_

: راميد برايش بشقابي گذاشت و گفت
اگه ميخواي كلاهمون نره توي هم و من در جايگاه رفيع برادر زن باهات برخورد !بين داماد عزيز_

. من از مدل رژيميه،چاقت نميكنهنترس،املت هاي .فيزيكي نداشته باشم بشين و بگو چشم و بخور
: آرين پشت ميز نشست و گفت

تهديد بود؟ _
: ماني تكه ناني در دهان گذاشت و گفت

. فقط در حد حرفه ما اصولا مرد عمل نيستيم.اما شما جدي نگيريد.تو همين مايه ها_
: رامبد ماهيتابه ي املت را وسط ميز گذاشت و گفت

. دور از چشم خانمها زودتر بخوريد_
: آرين با تعجب پرسيد

! چرا دور از چشم اونا؟_
: رامبد برايش املت كشيد و گفت

معلومه،اول كه بيان توي آشپزخانه با دست راست يه ضربه ي نمايشي ميزنن به گونه شون و _
بعد يه چرخي ميزنن تا »چرا ماهيتابه رو گذاشتي وسط ميز؟!اوا،خدا مرگم بده،چقدر بي كلاسي«ميگن،

همه !هر روز چاق ميشيد و شكم گنده!همين ديگه«شون رو به رخ ما بكشن و بعد ميگنحيطه ي قدرت
خلاصه اش اينكه تا يه لقمه املت بخوريم هزار تا حرف ».اش ميخوريد،اونم از نوع غذاهاي پركالري

. همون بهتر كه مخفيانه صرف بشه.ميشنويم
: آرين لبخندزنان پرسيد
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در ميكنيد؟ كارها چطور پيش ميره؟هنوزم فرش صا_
: رامبد جرعه اي آب نوشيد و گفت

منم كه مثل .شده يه تاجر فرش كه همين روزها بايد بدزدنش.ماني كه ديگه حسابي جا افتاده_
. حمالي ميكنم و فرش جا به جا ميكنم...قديمها

: آرين با تعجب به آن دو نگاه كرد و ماني گفت
اي كاش همه .ميكنه،البته با هواپيما از اين كشور به اون كشورايشون فرشها رو جا به جا .شوخي ميكنه_

! مثل اين حمال بودن
: آرين لقمه اش را بلعيد و گفت

. پس از هم جدا شديد_
: رامبد گفت

. اين كه مال هفت هشت سال پيشه_
آنها همچنان كه مشغول خوردن غذا بودند از هر دري سخن گفتند و مليسا در خلوت اتاق 

.  يي را كه برايشان اتفاق بود با روجا درميان گذاشتخود،ماجراها
 

 3فصل 
 
 

: افسانه يك بار ديگر سر دخترش را به سينه فشرد و بغض الود گفت
حالا بي خبر مي اي ايران ترسيدي چي بشه؟ _

: روجا بوسه اس بر دستان مادرش زد و گفت
اما وقتي مليسا گفت كه رامبد و مليكا به گفته بودم كه قراره دسته جمعي بيايم، . باور كنيد يه دفعه شد_

... مشكل برخوردن و 
دكتر نيايش، . جمله اش را نيمه كاره رها كرد حتي از به زبان اوردن كلمه ي جدايي هم واهمه داشت

: پدر روجا سرش را تكان داد و گفت
ثبتي انجام نميده هيچ تلاشي نميكنه، هيچ حركت م. از رامبد بعيده، از پسر خودم در تعجبم! بچه شدن_

. تا مليكا رو سر عقل بياره ما هم مونديم اين وسط
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: ارين پرسيد
مليكا الان كجاست؟ _

: دكتر نگاه مهرباني به او انداخت و گفت
. يا كار ميكنه يا غصه ميخوره. شده پوست و استخوون. سر كارش_

. اون پدر سوخته هم طرف پدرش رو گرفته
: د و گفتروجا لبخند زدن ابرو در هم كشي

اتفاقا ديشب جمله اي گفت موضع . يه طرف پدرشه، يه طرف مادرش. اونم مثل شماها موند اين وسط
. اش رو روشن كرد

: افسانه پرسيد
! كي مليسا؟_
اونقدر ازم خواهش كرد كه به ارين . اره به ماني گفت مادر كه پيش شماست، منم ميمونم پيش بابام_

. بايد برمگفتم اگه تو نمي اي نيا، من 
. خيلي دلم شور ميزد

: افسانه دسته ي موهاي سفيدش را پشت گوش زد و گفت
چي بگم، نه ميگن چي شده و مشكل چيه، نه خودشون كاري ميكنن، طفلي ماني وضع بچه ام از همه _

. بدتره
: ارين پرسيد

! اون چرا؟_
. تازه ميخواست سر و سامون بگيره كه مليكا اومد_

: سيدروجا با خوشحالي پر
جدي ميگيد،كسي رو در نظر داره؟ _

: افسانه چيني به پيشاني بلندش انداخت و گفت
فقط قبل از اين ماجرا يه شب به . درست و حسابي حرف نميزنه. ميشناسيش كه، شده كپي دوم رامبد_

. من گفت تا اماده باشم براش استين بالا بزنم
: ارين پرسيد

پس انتخاب كرده، به شما نگفت كيه؟ _
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. فقط نميفهمم چرا دست دست ميكنه سنش رفته بالا، سخت گيرتر شده. احتمالا غريبه اس. نه پسرم_
: روجا برخواست و همانطور كه با نگاه تمام زواياي خانه را مي كاويد، گفت

حالا چرا رامبد نيومد خونه؟ . بذاريد مليكا بياد باهاش حرف ميزنم. درست ميشه مادر، غصه نخوريد_
: ا تاسف سرش را تكان داد و گفتافسانه ب

مثلا خواستيم وساطت كنيم، رامبد رو كشونديم . پدرت خواست مثلا درستش كنه، خرابترش كرد_
از اين ديوار صدا . نه گفت نه، نه گفت اره. هرچي پدرت باهاش حرف زد، لام تا كام جواب نداد. اينجا

اونم انگار از . اره بدون رنش به اين خونه بيادپدرت هم عصباني شد گفت حق ند. در اومد از اون پسر نه
. تلفني هم حالم رو ميپرسه. يه وقتهايي مليسا رو مياره ميذاره اينجا ميره. خدا خواسته رفت و نيومد
: بعد اهي كشيد و ادامه داد

. بدجوري تنها شدم روجا، بدجوري_
: روجا از داخل ظرف اجيل خوري، دانه اي بادام زميني برداشت و گفت

خواهش ميكنم جلوي مليسا هم . قربونت برم چرا تنهايي؟ حالا كه همه جمع شديم ديگه شكوه نكن_
فقط اين مليكا رو ببينم، خفه . اينطور كه ميگفت توي درساش هم افت داشته. چيزي نگيد غصه ميخوره

حالا كي مياد؟ . اصلا به اين بچه توجهي نميكنه. اش ميكنم
: گفت دكتر به ساعتش نگاه كرد و

از وقتي . ظاهرا با خودش هم قهره، البته بهش حق ميدم. نمياد اين طرف ميره اتاق خودش. 2ساعت _
انگار راحت شده . كه اومده اينجا رامبد يك بار هم بهش تلفن نزده، چه برسه به توضيح و يا عذرخواهي

. باشه، من كه مطمئنم مقصر رامبده
: گفت روجا كنار پدرش روي دسته ي مبل نشست و

. يه طرفه به قاضي نريد، بذارين بگن ماجرا چيه بعد قضاوت كنيد_
. حرف نميزنن! بگن؟_

روجا به ارين خيره شد و ارين كه معناي نگاه او را خوب ميفهميد دست پدر زنش را گرفت و صحبت 
: روجا هم مقابل مادر نشست و گفت. كنان به سمت حياط برد

به شما چيزي نگفتن؟ _
: اطرافش نگاه كرد و سرش را جلو كشيد و به همان ارامي گفتافسانه به _
. مليكا به طور مستقيم چيزي نگفته، اما بين حرفاش از بي وفايي و خيانت، يه چيزايي ميپرونه_
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: روجا با چشم هاي گشاد شده از تعجب گفت
! اين ديگه چرنده! نه باورم نميشه، رامبد و خيانت؟_

. د بهت بگهچه ميدونم مادر، تو بپرس شاي
خوب شد اومدم، معلوم . هر چيزي رو ميشه در مورد رامبد باور كرد الا اينكه به مليكا خيانت كنه_

! نيست اينجا چه خبره
: به ساعت نگاهي انداخت و گفت

الان ميرسه، شما چاي ميخوريد براتون بريزم؟ _
؟ نه مادر، كليه هام اذيت ميشه، نگفتي بچه ام ارشام چطوره، بزرگ شده_

: روجا همانطور كه به سمت اشپزخانه ميرفت، گفت
. اره بزرگ شده، قدش از منم بلندتر شده، به ارسن رفته اما صورتش بيشتر شبيه رامبده تا ارين_

: وارد اشپزخانه كه شد، پرسيد
راستي مگه قرار نبود اين ديوار اشپزخونه رو برداريدو اپن كنيد؟ _

: شد و گفت افسانه دنبال دخترش وارد اشپزخانه
 

ريخت و پاش آشپزخونه تو  ٴچي اپن، همه. بوي غذا توي خون نمي پيچه. همين طوري بهتره. نذاشتيم -
. من اين طوري راحت ترم. چشم سالن پذيراييه

: روجا به ديوار تكيه داد و پرسيد
اتاق خواب رو كه عوض كرديد، مگه نه؟  -
خواب خودت كه دست نخورده باقي موند، گذاشتم واسه  اتاق. آره ديگه نميتونستم از پل ها بالا برم -

اتاق خواب ما هم واسه وقتايي كه شما مي يايد و اگه رامبد و . مليسا و هر وقتي كه آرشام مياد اينجا
. باورت ميشه يه هفته ست كه نرفتم بالا. اتاق رامبد رو كه پايين بود برداشتم واسه خودمون. مليكا بيان

: كشيد و پشت ميز نشست و گفت روجا صندلي را عقب
پاهاتون اصلا فرقي نكرده؟  -
. چه فرقي كنه؟ پير شديم ديگه تعارف كه نداريم. نه مادر -
. ديگه دستش رو هم خوب تكون ميده. پدر بعد از اون سكته انگار بهتر شده -
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فه اش همين كلا. نميتونه چيزي بنويسه. فقط شصت دست راستش هنوز قدرت نداره. آره بهتره -
. ميره مطب بيمارهاي مخصوص خودش رو داره، اما ديگه جراحي نميتونه بكنه. كرده

. چطوري بيمارهاش رو ويزيت مي كنه؟ نميتونه كه بنويسه -
مطب ديگه مثل قديم ها . اون واسه اش مينويسه... آقاي حقيقي رو يادت مياد؟ منشي چند سال پيشش -

ديگه پير شديم، عمري ازمون گذشته،اي كاش مشكله اين دوتا . نمونهفقط ميره تا خونه . شلوغ نمي شه
. ديگه آرزويي نداشتم. زودتر حل ميشد و ماني هم عروسي ميكرد

اينها رو هم به جمع آرزوهات . مادر اين حرف ها چيه؟ عروسي آرشام، مليسا جون، ديدن بچه ماني -
. اضافه كن

: افسانه خنديد و گفت
سهيلا چطوره، حالش خوب؟ . نيم، برآورده شدنش با خداحالا ما آرزو مي ك -
. اونم مثل شما، پا درد و بدن درد و نقرس امونش رو بريده -
! اي بابا، اين پيري هم عجب دردي شده واسه ما -
پيري درد نيست، براي شما دردناك شده چون توي جووني قدر جوونيتون رو ندونستيد و هر چقدر  -

مگه شما و سهيلا جون چند سالتونه كه اين همه درد مي كشيد؟ . ر كشيديدكه ميشد از بدنتون كا
: دوباره به عقربه هاي ساعت نگاه كرد و گفت

من ميرم اونطرف، شما نميايد؟ . به گمونم اومده باشه -
بذار واسه اش غذا بكشم، گر چه نمي خوره، اما با ديدن تو حتما خوش حال مي شه و . نه، خودت برو -

. اشتها بيافته شايد به
: خواست بلند شود كه روجا او را وادار به نشستن كرد و گفت

. خودم مي كشم، شما بشين، فقط بگو سيني كجاست -
حياط مثل گذشته ها نبود، با وجود تميزي و  ٴمحوطه. روجا سيني به دست از مقابل پدر و آرين گذشت

به ياد گذشته . وض هنوز هم پر از آب بودح. طراوت، گردي از گذر زمان بر روي همه چيز نشسته بود
ها افتاد كه عادت داشت هر وقت از كنار حوض عبور كند، بنشيند و با دست، امواجي را در آب به وجود 

شمشادها بلند شده و نياز به هرس داشت و آن نيمكت قديمي كاملا زير . آورد و با ماهي ها حرف بزند
. شاخه و برگ ها مدفون شده بود

: بخندي تحويلش داد و گفتآرين ل
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. فردا ميگم به باغبون بياد به اينجا برسه -
: پدر نفسش را با صداي بلند بيرون داد و گفت

يه باغبون پير هست مياد و دستي . از وقتي كه سكته كردم ديگه نميتونم به اين دار و درخت ها برسم -
يه وقتايي مي زنه به سرم . شته ها نمي شهبه سر و صورت اين باغچه ميكشه، اما ميبيني كه بازم مثل گذ

. كه اينجا رو بفروشم و يه آپارتمان بخرم
روجا از آنها دور شد و به انتهاي حياط رفت، جايي كه دري پنهاني، خانه پدري اش را به خانه بغل دستي 

واجش در ازد. از آن خانه خاطرات بسياري داشت. روجا ٴمادري مليكا يعني خاله ٴخانه. مرتبط ميساخت
آن خانه بر گذار شده، مليسا در آن جا به دنيا آماده بود و تا چند سال پيش رامبد و خانواده اش هم 

در آن محل، فقط آن دو خانه به شكل قديمي باقي مانده و بقيه بناهاي قديمي . آنجا زندگي ميكردند
. تبديل به آپارتمان هاي جديد شده بودند

شاخه هاي درختان را كنار زد و زير لب زمزمه . ي جير جير خشكي باز شدروجا در را هل داد كه با صدا
)) ديگه هرس كردن اين شاخه هاي اضافي كاري داره؟! چقدر همه شون تنبل شدن: (( كرد

صداي آهنگي حزن انگيز از اتاق . بي صدا در ورودي را باز كرد. با گذشتن از حياط، از پله ها بالا رفت
براي لحظه اي، ضعف تمام وجودش را فرا . حتم پيدا كرد كه او به خانه برگشته. مليكا به گوش ميرسيد

شوق ديدار مليكا، كسي كه از كودكي با او خاطره هاي فراوان داشت، ازدواجشان پر از خاطره و . گرفت
ه براي لحظ. ماجرا بود، جواني را با هم پشت سر گذاشته و حتي از دو خواهر هم به هم نزديك تر بودند

. اي همه چيز در مقابل چشم هايش جان گرفت و گرماي خاص در وجودش احساس كرد
ماني و رامبد همچون ساليان پيش به . تصوير خاله ماهرخ سرحال و قبراق كنار در آشپزخانه جان گرفت

. او خنديدند و مليكا با آن موهاي مخملي و بلند در مقابل چشم هايش خراميد
نه از ماهرخ خبري . بار ديگر نگاهش را به اطراف چرخاند. و را فرو دادنفس عميقي كشيد و بغض گل

با پاهاي لرزان خود را پشت در اتاق مليكا رساند و نفس را در سينه حبس كرد، . بود و نه از رامبد و ماني
نميدانست خواب است . هر چه توان داشت در دست هايش جمع كرد تا بتواند ضربه اي به در اتاق بزند

صداي ضربه اي كه توانست به در بزند . بيدار، حركت پاها و دست هايش به اختيار خودش نبوديا 
دوباره ضربه اي زد و اين بار صداي مليكا . جوابي نشنيد. آنقدر آرام بود كه خود به زحمت آن را شنيد

نمانده  از آن صداي زنگ دار و پر طراوت اثري باقي. گوش اش را نوازش داد؛ صداي محزون و خسته
. بود
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. من ميل ندارم،بعدا ميخورم. ماني برگشتي؟ غذا خريدم روي ميزه برو بخور.. بله -
باز هم ضربهاي به در زد . هر چه كرد نتوانست كلمه اي بر زبان بياورد. بغضي تلخ گلوي روجا را فشرد

ر همراه با آه صداي باز شدن د. حتي از ديدن آن صداي محزون نيز مي هراسيد. و چشم هايش را بست
. گفتن مليكا به گوشش رسيد، اما بعد سكوت بود كه حاكم بر آن فضا شد

سكوتي پر رمز و راز، پلكها را از هم گشود؛ مليكا با دهني باز و چشم هايي گشاد در مقابل او ايستاده 
آغوش  .مليكا زودتر از او به خود آمد. قطره اشك زودتر از كلمه و لبخند در صورتش ظاهر شد. بود

: گشود و در حال فشردن او گفت
ديوونه از كي پشت در اتاقي؟ ! تويي روجا؟! خداي من -

دست هاي او را از هم باز . صورت او را غرق بوسه كرد، سيني را از دستش گرفت و روي تخت گذاشت
چانه اش و با دقت سر تا پايش را بر انداز كرد، روجا بدون كلامي، فقط اشك مي ريخت و لرزش لب و 

هيچ يك از آنها . مليكا نيز به گريه افتاد، هر دو در آغوش هم فرو رفتند. نشان از بغض فراوان داشت
سد بغزشان ترك برداشته و سيل اشك از ديدگان خسته شان . براي مهار اشك چاره اي نمي انديشيد

با صداي بلند . جاري بود
. نمي كردندمي گريستند و هيچ كدام براي آرام شدن، پيش دستي 

مليكا بسته ي دستمال كاغذي را به سمت . دقايقي بدان گونه گذشت و هر دو خسته روي تخت نشستند
: روجا گرفت و همراه پاك كردن اشك هايش گفت

بعد از چند سال به هم رسيديدم به جاي خنديدن و حرف زدن داريم گريه مي ! نگاه كن تو رو خدا-
... حالا چرا حرف نمي زني؟ نكنه خداي نكرده لا! روجا؟ كدوم كار ما مثل آدميزاده. كنيم

: خنديد و روجا هم همراه گريه خنديد و با كلماتي بريده بريده گفت
چرا از هم دور شديم مليكا؟ چرا . دلم واسه ات يه ريزه شده بود. فقط نمي دونم چي بگم. لال نشدم-

من رفتم آلمان، چرا مانعم نشدي؟ 
: ه پاي او زد و گفتمليكا ضربه ي آرامي ب

تازه اگه تو نمي . باز ديوونه شدي؟ از من مي پرسي چرا؟ لابد اوني كه عاشق آرين شده بود من بودم-
يادت نيست؟ اما راست مي گي، چي ميشد اگه همه دور هم جمع . رفتي، من مي رفتم زن آرين مي شدم

مي مونديم؟ 
: روجا اشك هايش را پاك كرد و گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

. ز قسمت فقط تقسيم اش به ما مي رسهنمي دونم چرا ا-
: مليكا لب ورچيد و گفت

. كوتاه بيا، يه چيزي بگو كه ما هم حاليمون بشه! نه بابا، خانم ادبيات، خانم مهندس-
: روجا با خنده سرش را تكان داد و گفت

. اين چيه گذاشتي تو ضبط؟ دلم گرفت. مي ترسيدم شيطنت هات رو فراموش كرده باشي! آخيش-
: كا دوباره او را بوسيد و گفتملي

كي اومدي كه من خبردار نشدم؟ . قربون دل بهونه گيرت برم-
. ديشب رسيديم-
كي اومد دنبالتون؟ تنها اومدي؟ -
مليسا و . چند روز ديگه مياد. آرشام موند پيش مادربزرگ و پدربزرگش، درس داشت. با آرين اومدم-

. رامبد و ماني اومدن فرودگاه
: روجا دوباره گفت. لحظه اي در خود فرو رفت و ساكت به گوشه اي خيره شدمليكا براي 

خب چه خبر؟ ياد ايام قديم افتادي، برگشتي خونه ي مجردي؟ كارت درسته، منم مي خوام برم اتاق -
. فقط به ياد اون قديم ها. خودم و آرين رو هم راه ندم

: مليكا لبخند تلخي بر لب راند و پرسيد
. چند روزه نديدمش مليسا چطوره؟-

: روجا برخاست و چرخي در اتاق زد و گفت
اصلا معلوم هست شماها چه مرگتون شده؟ به . خوبه، از صدقه سري شما و باباش داره غصه مي خوره-

. فكر هر كي نيستيد مهم نيست، حداقل به فكر مليسا باشيد
عد مجبورم كن كه بيفتم به جونت و روجا كوتاه بيا، نرسيده حمله مي كني، بذار از ديدنت سير بشم ب-

. باهات دعوا كنم
. اما ما هيچ وقت دعوا نمي كرديم-

: مليكا آرام سرش را تكان داد و گفت
واقعا چي شده؟ چي به . اصلا... شوخي زياد، اما دعوا. راست مي گي ما هيچ وقت دعوا نمي كرديم-

سرمون اومده؟ چرا آدمها عوض مي شن؟ 
: خيره شد و گفت روجا به پنجره ي اتاق
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چي عوض شده؟ كي؟ تو يا رامبد؟ يا عشقي كه بين شماها بود؟ واقعا چي تغيير كرده؟ -
: مليكا آه بلندي كشيد و گفت

بغضي وقتها از خودم مي پرسم آيا واقعا رامبد عاشق من بود يا فقط از سر لجبازي كه با آرين داشت -
مي خواست منو به دست بياره؟ 

: انب او چرخيد و گفتروجا با شتاب به ج
. رامبد عاشق تو بوده و هست! بي انصاف نباش-
. رامبد عوض شده. شايد بتوني از گذشته مطمئن حرف بزني اما در مورد حالا زياد مطمئن نباش-

... برادرت ديگه اون آدم قديم نيست
ندش ريخته دسته اي از موهاي كوتاهش را كه روي پيشاني بل. مليكا ساكت شد و روجا كنارش نشست

: بود، عقب زد و گفت
. چطوري شده؟ داشتي مي گفتي-
تو عوض نشدي، آرين چي؟ . نرسيده مي خواي ته و توي همه چيز رو دربياري! خيلي زرنگي روجا-

همون آدم عاشق پيشه ي قديمه؟ 
: روجا خنديد و گفت

خونواده اس،  پدر يه. معلومه كه آرين هم عوض شده. آدمها به اقتضاي سنشون تغيير مي كنن-
خب تمام اينا باعث . مسئوليت زيادي روي دوششه، پدر و مادرش پير شدن و نياز به توجه بيشتري دارن

. ميشه كه يه مرد عوض بشه و تغيير كنه
! خب پس اومدي كه كار داداشت رو توجيه كني-
رامبد خيلي افتاده من همچين عادتي دارم؟ اونوقتها هميشه طرف تو بودم تا رامبد، اما ! گمشو مليكا-

. نسبت به چند سال پيش خيلي پير شده. شده
خب حالا هم . رامبد هيجده ساله هم كه بود موي سفيد داشت! نخير، حس خواهرانه بدجوري گل كرده-

. چهل رو پشت سر گذاشته، مي خواي موهاش سفيد نشه؟ موهاي منم سفيد شده، رنگ مي كنم
! تو هم افتاده شدي-
. موندياما تو خوب -
. اونم مي گفت خوب موندم. تو هم كه مثل رامبد حرف مي زني-

: مليكا لب ورچيد و تكان آرامي به سرش داد كه روجا سيني غذا را به سمت او كشيد و گفت
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. زود بخور كه بدجوري عصباني ميشه. خاله ات واسه ات غذا فرستاده-
: مليكا سيني را جلو كشيد و گفت

. اين چند وقته حسابي اذيتشون كردم. رمقربون خاله ي قشنگم ب-
چرا نمي ري اون طرف؟ -

: مليكا غذا را بو كشيد و گفت
. پير شدن احتياج به استراحت دارن. نمي خوام سكوت خونه شون رو به هم بزنم-
مگه هنوزم شلوغ بازي در مياري؟ -

: لبخندي زد و گفت
. نمي خورهخب به سنم هم . ديگه دل و دماغ اين كارها رو ندارم-
مگه چند سالته؟ ... وا-

: مليكا همراه خنده، لقمه اش را قورت داد و گفت
يادت رفته؟ مگه قرار نشده بود هيچ وقت سن يه خانم رو ازش نپرسي؟ -

: روجا هم خنديد و گفت
. آهان يادم اومد، اما اين حرف رامبد بود-

: مليكا ارام شد و لب پايينش را گزيد و گفت
. مي دونم-

با آمدن ماني، آن دو از اتاق خارج شدند، همگي به سمت . سكوت مشغول خوردن غذايش شد و در
جاي خالي رامبد و مليسا همه را . ساختمان بغلي راه افتادند و پس از مدت ها همه دور هم جمع شدند

. آزار مي داد
: وقتي آرين و مليكا مشغول صحبت شدند، ماني سرش را به روجا نزديك كرد و گفت

. به رامبد زنگ بزن بيان اينجا-
يعني مياد؟ -
. اگه تو بگي مياد-
مليكا چي؟ اعتراض نمي كنه؟ -
. بالاخره بايد با هم رو به رو بشن. تو ازش بخواي نه-

: روجا آهسته تر از قبل پرسيد
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چند وقته كه مليكا اينجاست؟ -
. تقريبا دو ماه-

: گفتروجا نتوانست جلوي خود را بگيرد و با صداي بلندي 
! دو ماه؟-

: روجا با دست جلوي دهانش را گرفت و گفت. همه ساكت و به او خيره شدند
. معذرت مي خوام، چيز عجيبي شنيدم-

: ماني سرش را تكان داد و گفت. و منتظر ماند تا همه به صحبت خود ادامه دهند
گ زد و كلي اصرار كه تو مليسا بهم زن. تا حالا با هم حرفشون نشده بود چه برسه به قهر و اين چيزا-

. كاري كني تا اونها هم شب بيان اينجا
: روجا به علامت تعجب ابروهايش را بالا داد و گفت

. ببينم چه كار ميشه كرد-
: بعد بلند شد و گفت

گردو داريد؟ . مادر، مي خوام شب فسنجون درست كنم و بگم رامبد و مليسا هم بيان-
: روجا به سمت مليكا رفت و دست او را كشيد و گفت. شدندباز هم همه ساكت و به او خيره 

. مليكا هم كمكم مي كنه-
روجا بدون آنكه منتظر جواب مادرش باشد . مليكا مبهوت و متعجب برخاست و به دنبال او راه افتاد

: گفت
. فريزر رو نگاه مي كنم-

: وارد آشپزخانه كه شدند مليكا دستش را از دست او بيرون كشيد و گفت
! نيومده كولاك مي كني! چه خبرت شده؟-
. مي خوام شب همه دور هم جمع باشيم-
خب باشيد، به من چه؟ -
! منظورم از همه يعني همه، تو و بقيه-
نمي خواي كه غرورم بشكنه؟ . روجا اذيت نكن-
ي غروري كه واسه دختر آدم نشكنه به چه دردي مي خوره؟ تو هيچ فهميد. اگه لازم باشه بايد بشكنه-

. چه لطمه اي به مليسا زديد؟ افت درسي پيدا كرده، ديگه شاداب نيست
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من كه داشتم زندگيم رو مي . چرا به من مي گي؟ برو به داداش عزيزت بگو كه زير سرش بلند شده-
. اون بود كه همه چيز رو خراب كرد. با همه ي بديهاش و خوبيهاش مي ساختم. كردم

: روجا دستش را بلند كرد و گفت
بذار . تو خانمي كن و وقتي امشب اومدن مثل قديمها رفتار كن! اصلا مقصر رامبد، گناهكار مطلق! قبول-

. اون بچه هم شاد بشه
. يعني هيچ اتفاقي نيفتاده-
. يه چيزي تو اين مايه ها-

: طبقات فريزر را وارسي كرد و گفت
گردوها رو كجا گذاشته؟ -

: قفسه اي، دو بسته گردوي چرخ شده بيرون آورد و گفت مليكا او را عقب كشيد و با بيرون كشيدن
هفده ساله كه من و رامبد زن . چون خيلي اتفاقها افتاده. اما من نمي تونم خوب بازي كنم. بيا اينم گردو-

يكبار هم زنگ نزده ببينه كجام، حالم . دو ماهه كه همديگه رو نديديم. و شوهريم نه دخترخاله پسرخاله
مي گردم خونه، اصلا زنده ام، مرده ام، اون وقت تو توققع داري كه امشب تشريف بياره چطوره، چرا برن

. اينجا و من مثل قديما باهاش بگم و بخندم؟ نه عزيزم، همچين خبري هم نيست
: روجا قابلمه را روي اجاق گذاشت و گفت

مليكا، يه كم به مليسا . رت باشتو كنار دخت. فقط اونا اومدن نذار برو. اصلا انگار نه انگار كه اونم هست-
. داره دق مي كنه. فكر كن

: مليكا بغض كرد و گفت
تو خيابون و هر جايي كه دختري به سن و . فكر مي كني به فكرش نيستم؟ دلم داره براش پر مي زنه-

طفل معصوم من، چه گناهي كرده كه پدرش سر پيري معركه گير . سال اون مي بينم گريه ام مي گيره
فكر تجديد فراش به سرش زده؟  شده و

: روجا مبهوت و متعجب مقابل او ايستاد و با صدايي كه گويي از ته چاه بيرون مي آمد پرسيد
! تو جدي نمي گي-
. اتفاقا توي عمرم اينقدر جدي نبودم-
! از كجا مطمئني؟-
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تقاضاي طلاق نمي . اگه مطمئن نبودم اين همه وقت قيد زندگيم و دخترم رو نمي زدم. روجا مطمئنم-
چرا از خودش دفاع نمي كنه؟ چرا نمي ! چرا؟. يه دليلش همين كه رامبد نمياد هيچ توضيحي بده. كردم

! گه تو اشتباه مي كني؟ سكوت كرده، سكوت هم علامت چيه؟ رضايت
: روجا عصبي و كبود شده از خشم روي صندلي نشست و گفت

. رهامكان ندا. باورم نميشه، تو اشتباه مي كني-
چند روزي كه بموني هم باورت ميشه هم مي فهمي كه از اين مردها هر چي بگي . حالا قبول نكن-

. برمياد
: روجا دو دستش را حايل سرش كرد و با انكش شقيقه هايش را فشرد و مدام تكرار كرد

! امكان نداره، امكان نداره-
: مليكا برايش ليوان آبي آورد و گفت

وست كنده همه چيز رو بدني، وگرنه دلم نمي خواست اين طوري بهت خودت خواستي كه رك و پ-
هيچ چيزي نمي گم اما بازم . حالا به خاطر تو و مليسا باشه. آره عزيزم، خيلي چيزها عوض شده. بگم

تازه ببين اصلا ميان اينجا و از اون طرفي ها دل مي . توقع نداشته باش كه بهش روي خوش نشون بدم
. كنه

: ي آب نوشيد و گفتروجا جرعه ا
در مورد اين موضوع با كسي حرف زدي؟ -
. تو اوليش هستي-
. فعلا سكوت كن-
مگه قرار نبود واسه مون فسنجون درست كني؟ نكنه درست كردن غذا . حالا پاشو. هر چي تو بگي-

! افتاد گردن من و پزش مال تو بود
: روجا به زحمت لبخندي زد و گفت

. سا و رامبد بزنم بعد ميامبذار اول يه زنگي به ملي-
. اما بدجوري اصرار نكن كه فكر كنه من ازت خواستم بياد اينجا. خيالت راحت خودم هستم، تو برو-

. نخواه كه جلوش خرد بشم
: روجا دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفت

. حواسم هست-
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همه . وارد اتاق قديمي خودش شدگوشي تلفن را برداشت و از پله ها بالا رفت و . از آشپزخانه خارج شد
جاي خالي قفسه ي مرغ . فقط پرده ها و ملافه ها عوض شده بودند. چيز به همان شكل باقي مانده بود

به خاطر فصل سرما از گلدان هاي پر گل و زيبا . در تراس را باز كرد. عشق هم به چشم مي خورد
صندلي را عقب كشيد و پشت ميز . ي مي كردخبري نبود، اما ميز و صندلي هنوز هم وسط تراس خودنماي

نگاهش را روي شاخه هاي لخت و . دستي روي ميز كشيد و ردي از دستش روي آن باقي ماند. نشست
مليسا گوشي را . عور اطراف چرخاند، نفس عميقي كشيد و مشغول فشردن دكمه هاي تلفن شد

: برداشت
! سلام عمه، كجاييد؟-
الان كجا نشستم؟ اگه گفتي . خونه مادري ديگه-

: مليسا مكثي كرد و گفت
. لابد اتاق خودتون-
. تو تراس پشت همون صندلي نشستم كه مي گفتم. درسته، اما توي اتاق نيستم-
. مامان چطوره؟ امروز باهاش حرف نزدم. چقدر دلم مي خواد اونجا باشم! واي عمه-
. چرا حرف بزني؟ پاشيد با بابات بيايد اينجا-
. بابا نمياد-
. گوشي رو به بهش بگم، حتما مياد-
. منم هي ميگم تا قبول كنه. شما بگيد! آفرين عمه-
خونه اس؟ . از قدرتت استفاده كن و گوشي رو بده بهش! آفرين دختر خوب-
... بابا رامبد... بابا. بذاريد صداش كنم. آره تازه اومد-
خوش مي گذره؟ ... سلام روجا خانم-
ز چند سال بيام خونه ي پدرم و خوش نگذره؟ جات خالي، مگه ميشه بعد ا-
. جاي ما رو هم خالي كن-
. نه، شما هم ميايد تا جاتون خالي نباشه-

. نمي تونم روجا
كه چي مثلا نشستيد تو خونه، تك و تنها؟ نمي گي پيرمرد و پيرزن چشمشون به در مونده تا ! چرا؟-

پسرشون بياد بهشون سر بزنه؟ 
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هت نگفتن پدر بهم چي گفته؟ تو كه اطلاعاتت زياده، ب
. پاشو دست اون طفل معصوم رو بگير بيا اينجا. خودتم مي دوني كه از ته دل نبوده. گفته كه گفته-
. مليسا رو ميارم، اما از من توقع بي جايي نداشته باش-
سر و ته رامبد، تو چه ات شده؟ تو كه واسه اومدن به اينجا دنبال يه بهونه ي الكي بودي، به قول مادر -

حالا چرا ناز مي كني؟ رامبد من ازت خواهش مي كنم واسه دلخوشي من و . ات رو مي زدن اينجا بودي
. بذار اين مدت كوتاهي كه اينجام همه رو دور هم ببينم. مليسا پاشو بيا

. بذار فكر كنم! از دست تو روجا-
. باشم رامبد گفته. به خدا اگه نياي، ديگه اسمت رو نميارم. فكر كن اما زودتر-
ديگران رو راضي كردي كه داري واسه من خط و نشون مي كشي؟ -
. اينجا همه مشتاق ديدارت هستن-
! تو گفتي و منم باور كردم-
. مياي مي بيني-
. ببين روجا، نمي خوام مليكا ناراحت بشه و بره-
. قبلا با مليكا حرف زدم. نگران نباش! قربون داداش خوبم-
! اتو چقدر زرمگي روج-
. به برادرم رفتم-
خب ميذاري بريم آماده بشيم يا مي خواي تا شب حرف بزني؟ -

: روجا خنده ي بلندي كرد و گفت
. پس منتظرم، دير نكنيد. حواسم نبود-

صداي جيغ و خوشحالي مليسا از پشت تلفن به گوش روجا رسيد، لبخند زنان دكمه ي قطع تماس را 
هايش را در هم قلاب كرد و به صندلي تكيه داد و به پلك  دست. فشرد و گوشي را روي ميز گذاشت

. هايش اجازه داد روي هم بيفتند
: لبخندي بر لب آورد و گفت. سنگيني دستي را بر روي شانه اش احساس كرد

! منو مي بخشي؟-
پلك ها را از هم گشود و سرش را بالا گرفت و به چشم . جواب نشنيد، دستش را روي دست او گذاشت

. وشن آرين خيره شدهاي ر
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! پس نمي بخشي-
: آرين دستي بر موها ي او كشيد و گفت

شد يه بار تو رو غافلگير كنم؟ -
تو هر جا كه بري يه خط خوشبو . خب به بوي اونا آشنام. واسه اينه كه ادوكلن هات رو خودم مي خرم-

. از خودت به جا مي ذاري
: كناري مي نشست گفت آرين شانه ي او را فشرد و در حالي كه روي صندلي

! پس ربطي به تله پاتي و نزديكي احساس نداره-
: روجا خنده ي كوتاهي كرد و گفت

. من كه معذرت خواهي كردم-
تو واسه چي عذر خواهي كردي؟ -
از وقتي كه وارد ايران شديم همه ي هوش و حواسم به مليسا و . واسه ي بي توجهي نسبت به تو-

. كردم، فقط چيزي نمونده كه توي اين جريانات حل بشمفكر نكني فراموشت . رامبده
: آرين خود را جلو كشيد، دست هاي ظريف او را بين دو دست مردانه اش گرفت و گفت

پس مجبوريم كه در جريان اين ماجراها قرار . ما اومديم كه كمك حال اينها باشيم. من نگران توام-
. چون تو رو بهتر از خودت مي شناسم. رت خواهي نيستنيازي هم به معذ. اما نبايد غرق بشيم. بگيريم

دلم . فقط هر وقت به كمك من نياز داشتي و فكر كردي مي تونم واسه ات كاري انجام بدم خبردارم كن
. نمي خواد احساس كني تنهايي

: روجا به چهره ي مهربان همسرش خيره شد و گفت
! خيلي عجيبه. به همچين مشكلي برخورد كردناصلا باورم نميشه كه رامبد و مليكا . ممنونم آرين-
فكر نمي كني مليكا داره بزرگش مي كنه؟ . آره نمي شه باور كرد-

: با تكان سر جواب داد
امكان نداره بدون دليل موجه و محكمه . اون عاشق رامبد و مليساست. نه، مليكا رو خوب مي شناسم-

ه خونه اي كه همه ي گذشته و خاطراتش توي پسندي دو ماه شوهر و بچه اش رو ول كنه و برگرده ب
مي دوني چه زجري مي كشه؟ فكر مي كني همه زندگيش رو كه واسه به دست آوردنش . اون حك شده

اون همه زحمت كشيده، ول كنه و برگرده؟ اونم جايي كه جاي خالي مادرش هر لحظه پررنگ تر ميشه، 
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نه ... ، مليسا توي همون خونه به دنيا اومدهجايي كه شروع زندگي عاشقانه اشتوي اون محيط بوده
. عزيزم، خيلي سخته، اگه اومده و داره همه ي اينها رو تحمل مي كنه، حتما دليل محكمي داره

. با اين حساب رامبد بايد حسابي توضيح بده-
. اصلا توي ذهنم نمي گنجه. از اون طرف نمي تونم باور كنم كه رامبد لغزيده باشه-

: تكان داد و گفتآرين سرش را 
خب پس كي مقصره؟ ! اينطوري كه نميشه، هم اين دست ميگه هم اون؟-
. ولي آرين، همين موضوع بيشتر عذابم ميده-

: آرين متفكرانه به اطراف نگاه كرد و گفت
بهتر نيست پيش يه مشاور برن؟ -
. مي ترسم... مي ترسم آرين. همين روزهاست كه رامبد بفهمه. اصلا؛ مليكا تقاضاي طلاق داده-
. واسه همينه كه ميگم از يه مشاور كمك بگيريم-
. اما اول بايد بفهميم چي تو سر رامبد مي گذره. اگه لازم باشه حتما-
مي خواي من باهاش حرف بزنم؟ -

: روجا خنده ي كوتاهي كرد و گفت
ه جاي خلوت بذار امشب بيان، كمكم كن كه ي. به منم جواب درست و حسابي نميده، چه برسه به تو-

. اصلا از كجا معلوم، شايد با ديدن همديگه دست از لجبازي بردارن و مشكلات حل بشه. گيرش بندازم
يادشون رفته چقدر همديگه رو . مي دوني آرين، به نظر من اين دوتا توي روزمرگي زندگي گم شدن

. گه كارا كه نمي كردنمن و تو بايد يادشون بياريم كه كي بودن و واسه ي هم . دوست داشتن و دارن
: آرين به علامت تاييد سرش را تكان داد و با شوق گفت

. بريم جاهايي كه قبلا مي رفتيم. بايد چند تا برنامه بذاريم. آره، فكر خوبيه-
: روجا كه از اين پيشنهاد راضي به نظر مي رسيد برخاست و گوشي تلفن را در دستش چرخاند و گفت

. برم آشپزخونه كه مليكا ديگه راهم نميده... فعلا با اجازه !به اين ميگن يه فكر بكر-
: آرين گفت

يادته شب ها اينجا مي نشستيم و به آهنگ الهه ي ناز گوش مي داديم؟ -
: روجا كه به مقابل در رسيده بود، برگشت و خنده كنان گفت

. تو بيشتر سنگ خودت رو به سينه مي زني! اي كلك-
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: آرين هم خنديد و گفت
 ما هم به فيضي ببريم، چي ميشه؟ حالا-

مادر و پدرش منتظر او روي مبل نشسته بودند كه . روجا خنده كنان وارد اتاق شد و از پله ها پايين رفت
: با رسيدنش به سالن گفت

! امشب دو تا مهمون عزيز داريم-
: افسانه از خوشحالي اشك ريخت و گفت

! امشب دو تا مهمون عزيز داريم-
: شحالي اشك ريخت و گفتافسانه از خو

مگه ما چند تا پسر داريم؟ اصلا چند تا . آقا، تو رو به خدا چيزي نگي كه دوباره بهش بربخوره و بره-
بچه داريم؟ 

: دكتر نيايش نفس عميقي كشيد و گفت
از گل نازكتر . چشم. باشه. بچه هاي منم هستن ها. همچين حرف مي زني انگار من ناپدريشون هستم-

. نمي زنمبهش حرف 
. مليكا رو به پنجره ايستاده بود و در عالم ديگري سير مي كرد. روجا لبخندزنان وارد آشپزخانه شد

: روجا كه حال او را درك مي كرد، آرام نزديك شد و او را از پشت بغل كرد و در حال بوسيدنش گفت
. ديدي گفتم ميان. ميان-

: ، قطرات اشك را از روي گونه اش پاك كرد و گفتمليكا نيز بوسه اي بر گونه ي او زد و با انگشت
يه عمر دعات مي . فقط به من ثابت كن كه اشتباه كردم. مي دونستم كه تو مي توني هر كاري بكني-

. كنم
اگه تو اين قدر دوستش داري چرا به اين سرعت تقاضاي طلاق كردي؟ چرا بيشتر صبر نكردي تا فكر -

كني، تحقيق كني؟ 
: و به پنجره ايستاد و گفتمليكا دوباره ر

... يادش بيارم كه. مي خواستم بترسونمش-
. لب هايش جمع شد و گونه اش چروك خورد و چشم هايش را هاله اي از اشك پوشاند. سكوت كرد

لبخند زد و چشم هايش را پاك كرد و . مدتي به دوردست ها خيره ماند و بعد دوباره به روجا نگاه كرد
: آرام پرسيد
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تا حالا با آرين دعوات شده؟ روجا، -
: روجا من مني كرد و گفت

! خب آره، منظورت چيه؟-
چند بار؟ -

روجا به چهره ي مغموم او خيره شد تا شايد از صورتش پي به نيت او ببرد، اما چيزي جز غم و اندوه در 
: لبخند محوي بر لب نشاند و گفت. آن نيافت

يه وقتايي من دلتنگ و بي حوصله ام، يه وقتايي اون خسته خب پيش مياد، . شماره اش از دستم در رفته-
يه وقتايي هم اون آرشام از روي شيطنت ما دو تا . و بي حوصله اس، يه وقتايي هم سوءتفاهم پيش مياد

. رو مي اندازه به جون هم
قهر هم كرديد؟ -

: اين بار خنديد و گفت
... كسي ازش سرپيچي كنه مجازات ميشه آخه آرين يه قانوني توي خونه وضع كرده كه هر. قهر نه-

: مكث كوتاهي كرد و ادامه داد
حالا . هر كي توي خونه ي ما حق داره اعتراض كنه، داد هم بزته، اما حق نداره قهر كنه و حرف نزنه-

چرا اينها رو از من مي پرسي؟ 
: مليكا بغض آلود گفت

اين دفعه هم كه . د به قهر و آشتي بكشه يا نهحتي يك بار كه بخوا. آخه ما تا حالا با هم دعوا نكرديم-
گوشي رو هم خاموش . بي خبر. مثل چند دفعه ي پيش غيبش زده بود. مي بيني اومدم اينجا، رامبد نبود

گفتم حتما تلفني . پيش خودم گفتم حتما مياد دنبالم، اما نيومد. اومدم اينجا. خيلي عصباني شدم. مي كنه
انگار از . داقل ازم مي خواد كه بچه بازي درنيارم و برگردم، اما تلفن هم نزديا ح. ازم عذرخواهي مي كنه

مي فهمي روجا؟ مي فهمي من دارم تو چه برزخي دست و پا مي زنم؟ . خدا مي خواست كه من برم
وقتي فهميدم بود و نبود من توي . آدم رو از خودش بيزار مي كنه. احساس طفيلي بودن احساس بديه

هميشه فكر مي كردم روي شاخ توانمندي ها من مي چرخه، هيچ تاثيري نداره، تقاضاي اون خونه كه 
به خيال خودم خواستم بهش يه شوك بدم، اما انگار اين شوك رو به مليسا و تو دادم نه . طلاق كردم

. رامبد
: روجا بازوي او را فشرد و گفت
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م كه چه دليلي واسه اين بي توجهي هاش بذار بفهم. بذار با رامبد حرف بزنم! اشتباه مي كني عزيزم-
. من با توام عزيزم. بعد اگه حق با تو بود خودم حسابش رو مي رسم. داره

. مليكا كه ديگر نمي توانست بغض گره خورده اش را مهار كند، به آغوش روجا فرو رفت و گريست
.  روجا نيز غمگين و محزون، موهايش را نوازش كرد و دلداري اش داد

 
 4فصل 

 
: مليكا مقابل آيينه قدي اتاقش ايستاد و پرسيد

اين خوبه؟ -
: روجا كه روي تخت او دراز كشيده بود گفت

. به نظر م اين بهتره-
. آستينش كوتاهه.نه روجا-

: روجا با خنده گفت
چيه؟از رامبد خجالت مي كشي؟ -

: مليكا با خنده،موهايش را كنار زد و گفت
. نه بابا،جلوي آرين راحت نيستم-
-چرا؟اون كه شوهر منه....ا .

: مليكا دهانش را كج كرد و گفت
شوهر توئه،به من چه ربطي داره؟روجا،جدي بگو بازم رومانتيك بازي در مياره؟شعر مي خونه و از اون -

حرفهاي قلمبه سلمبه ميزنه؟ 
: روجا با خنده روي تخت نشست و گفت

تو هنوزم يادته؟ .اديه وقتهايي كه حالش خيلي خوش باشه آره،اما نه زي-
: مليكا كنار او نشست و گفت

اون بيچاره فكر .اون واسه م شعر مي خوند و من حالم بد مي شد.وقتي يادم مياد كلي مي خندم!يادمه؟-
! چه روزاي قشنگي داشتيم...مي كرد منم مثل تو اهل شعرو شاعري هستم

: دويد و گفتدر اتاق ب هسرعت باز شد و مليسا با صر و صدا به وسط اتاق 
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! خوب خلوت كرديد!سلام مامان-
: روجا به پشت سر او نگاه كرد و پرسيد.مليكا آغوش گشود و دخترش را محكم در بغل فشرد

بابات كو؟ -
خوب رگ خواب مامان و باباي !خب عمه قشنگه.منو گذاشت و گفت تا دو ساعت ديگه بر مي گرده -

. تونست اعتراضي بكنهبابا اصلا ن.خوشم اومد!منو تو دست گرفتي ها
: مليكا گوش مليسا را فشر و گفت

از خودت نمي پرسي مامانم .حالا يواشكي با عمه ات تماس مي گيري و دعوتش مي كني!اي شيطونك-
از خواهر شوهرش خوشش مياد يا نه؟ 

: مليسا دستش را دور گردن روجا حلقه كرد و گفت
روجا گونه برجسته مليسا را بوسيد و .ملي جونم از خداتم باشه مامان!خواهر شوهر به اين خوشگلي-

: گفت
كجا رفت بابات؟ -
منو !كي باباي من گفته كجا مي ره كه حالا دومين بارش باشه؟خب مامان ملي گل گلاب!يه جاي خوب-

... نمي بينيد بهتريد ديگه
: بعد چرخي در اتاق زد و ادامه داد

. خاطره داريدعمه شنيدم كلي توي اين اتاق با مامان و بابام -
: روجا به چهره بشاش مليسا خيره شد و گفت

شنيدن كي بود مانند ديدن؟ -
! عمو آرين كجاست؟دلش كرديد عمه،چقدر شماها عاشقيد-

: مليكا موهايش را مرتب كرد و گفت
. از درسهات بگو.مليسا زياد وراجي نكن!شروع شد-
! عالي]خوب-

: مليكا با تعجب پرسيد
عالي؟ ]خوب-
از اين بهتر هم ميشه؟ !نمي خونم،خلاص.آره ديگه-
مگه بچه اي كه واسه درس خوندن بايد مادرت بالاي سرت باشه؟ .تو غلط مي كني نمي خوني-
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: مليسا كنار عمه اش نشست و گفت
آخه مادر من،من كي شب جمعه درس خوندم كه اين دفعه ي دومم .ببين عمه،همين جوري مي گه-

اعتراض داريد؟تازه چند روزي هم ميشه كه مامان !ينجا ور دل عمه ماومدم ا.باشه؟امشب تعطيل تعطيل
. خب لم واسه ش تنگ شده.قهر كرده ام رو نديدم

: لب ورچيد و مليكا كنارش روي تخت نشست و گفت
. اگه بخواي مي توني يه زندگي رو اداره كني.لوس نشو،تو ديگه شونزده سالته،خانمي شدي-
. م،دخترهاي سن من چهار تا بچه هم داشتنلابد مي خوايد بگيد زمان قدي-

: روجا گفت
. خب آره داشتن دروغ كه نيست-
من چه كار كنم كه شما منو شوهر نداديد تا بچه دار بشم؟ -

رو جا خنديد،مليكا هم با خنده،چند .روجا و مكليكا با چشم هايي متعجب و گرد شده به هم خيره شدند
. به او هشدار داد تا مراقب حرفهايش باشد ضربه به پشت مليسا زد و به اين ترتيب

: روجا دستش را پشت مليسا گذاشت و گفت
. چرا دغوتش مي كني؟خب به مامانش رفته-

: مليكا تبسمي كرد و مليسا با اشتياق پرسيد
مامانم اون وقتها چي مي گفت؟ !جدي ميگ يد؟-

: روجا مكثي كرد و گفت
! شيطوني نكن-
. جون من عمه،بگيد ديگه-

: مليكا برخاست و در حال جمع و جور كردن لباس ها گفت
اونم تا حالا تحملم كرده اما از اين .بعضي وقتها فكر مي كنم شايد خودم رو به رامبد تحميل كرده باشم-

. به بعد نمي تونه
: روجا براق شد و گفت

. حرف مزخرف نزن،خودنو مي دوني كه اينطور نبوده-
نذاشتم يه ازدواج غلط سر بگيره اما بايد صبر مي كردم .اولم درست بودكار .شايد بايد صبر مي كردم-

... تا خود رابد حرف بزنه و كاري بكنه
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: به روجا خيره شد و ادامه داد
. شايد عجله كردم-
: روجا معترض،دستش را تكان داد و گفت-
! چرند مي گي-

: يد و گفتمليسا كه ماجرا برايش جالب شده بود،با اشتياق خودش را جلوتر كش
ديگه هم حرف .قول مي دم سوءاستفاده نكنم.بگيد ديگه...چي شده؟جون من تعريف كنيد كه چي شد-

باشه؟ .بد نزنم
: روجا چشمكي به مليكا زد و گفت.دو دستش را به هم چسبانده بود و ملتمسانه تكانشان مي داد

تا حالا بهش نگفتي؟ -
: او نيز لبخندي زد و گفت

. كه همين فردا پا مي شه مي ره خواستگاري پسر مردمنگفتم اينه،بفهمه -
: مليسا جيغي كشيد و با سر وصدا گفت

. ديگه لو رفتيد،چيزي رو ازم مخفي نكنيد!فهميدم!فهميدم!شما از بابا خواستگاري كرديد؟!واي مامان-
: مليكا سرش را با خنده تكان داد و روجا گفت

. واسه ت تعريف كرده نكنه رامبد!تو كه همه چيز رو مي دوني كلك-
: مليسا آماده شنيدن،دستها را زير چانه زد و گفت

. زود باش مامان،تعريف كن ديگه.يه حدسهايي زدم.نخيرم-
: مليكا روي صندلي نشست و گفت

. يه علمه كار دارم اون وقت دختر من نشسته تا داستان بشنوه!همين رو كم داشتيم-
-اين طوري كمتر وقتت گرفته مي .هم مي ريم به كارها مي رسيم بعد با.بگو ديگه،تعريف كن!مامان...ا

. شه
مليكا ملتمسانه به روجا نگاه كرد تا شايد او چاره اي بينديشد و مليسا را دست به سر كند،اما روجا لبخند 

: زنان سرش را تكان داد و گفت
. رفته،ول كن نيستمي بيني كه از لجبازي به هر دو تاتون !چاره اي نيست تعريف كن و خلاص-

مليكا كه خود نيز سر شوق آمده بود به عكس خودش در لباس عروسي كه كنار رامبد در كت و شلوار 
: دامادي قرار گرفته و در قاب جا خوش كرده بود،خيره شد و همراه آه بلندي تعريف كرد
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سال بهش نامه مي گفته بودم كه عمو آرين اومده بود ايران و دنبال كسي مي گشت كه بيشتر از ده -
اين عمه عتيقه ي جنابعالي به اسم من واسه آرين توي آلمان نامه مي نوشته و اون بيچاره رو عاشق .داده

خلاصه اومد و خونواده ها به اشتباه ...اونم فكر مي كرد من نويسنده ي نامه هاش بودم.خودش كرده بود
اونم درست زماني كه آرين تازه .ذاشتنبدون خبر من و آرين و بقيه قرار ازدواج من و آرين رو گ

وقتي ماجرا رو از دهن .منم از همه جا بي خبر.فهميده بود كه نويسنده نامه هاش روجا خانومه نه من
چون روجا مي خواست به خاطر شرط آرين با يكي از همكلاسيهاش ازدواج كنه .ماني شنيدم شوكه شدم

ماني بهم گفت خودش شنيده كه رامبد از علاقه اش به .و حاضر نشده بود همه رو از سوءتفاهم در بياره
من گفته و اينكه به خاطر خوشبختي من حاضره از عشق ش هم بگذره و سكوت كرده تا من خوشبخت 

درست شبي به اين ماجرا پي بردم كه قرار بود صبح ش همراه آرين بريم آزمايشگاه و آزمايش .بشم
قد هم گذاشته شده بود و خلاصه يه شير تو شيري بود كه مهمونا دعوت شده بودن،قرار ع.خون بديم
ماني بهم گفت مي تونم سكوت كنم و همراه آرين يه زندگي آروم رو شروع كنم و يا هر كار !نگو نپرس

مادرم هم خبردار شده بود و تصميم گيري رو به عهده ي .تا صبح وقت داشتم كه فكر كنم.ديگه اي
نه اينكه آرين .ه اش خوند كه بيشتر ميلش اينه كه رامبد دامادش بشهالبته مي شد از چهر.خودم گذاشت

. در واقع امين مادرم بود.خوب نباشه،اما رامبد انصافا در حق مادرم خيلي زحمت كشيد
 

همه جمع بودن و .ساعت نه بود كه از اتاقم خارج شدم و رفتم خونه بغلي.به هر حال صبح هم رسيد
آرين كه .سهيلا جون ذوق زده بود.خاله افسانه بغض كرده بود.مايشگاهمنتظر من تا با آرين بريم آز

رامبد .انگار قراره بريم جوخه اعدام وتير بارون بشه،به هر چيزي شبيه بود الا يه داماد راضي و خوشحال
روجا كه اونقدر گريه كرده بود چشمهايش باز نمي شد و .با رنگ و رويي مثل گچ،روي مبل افتاده بود

خلاصه اينكه توي چهره ي هر كدومشون كه نگاه مي كردم يه دنيا حرف رو مي .كرش هم شدتازه من
به مادر .نفس توي سينه م حبسشده بود.ديدم كه پشت مهربوني و شهامت و گذشت حبس شده بودن

. مرحومم كه نگاه كردم با لبخند و اشاره ي چشم بهم فهموند كه حالا وقتشه
لطفا همه گوش بديد،مي خوام در مورد موضوع مهمي :م كردم و گفتمبا يه سرفه،همه رو متوجه خود

منتظر بودم رامبد اذيتم كنه و چيزي بگه اما اونم دل و دماغ حرف زدن نداشت چه برسه به !صحبت كنم
بعضي ها رو .توي اين چند ماهه يه اتفاقهايي افتاده كه همه ازشون خبر نداريم:گفتم.اذيت و مزه پروني

نه مطمئن باشيد كه دير نمي :گفتم.ديرت نشه خاله:خاله افسانه گفت.عضي ها رو نمي دونيممي دونيم و ب
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همه به غير از مادرم و ماني مبهوت به هم خيره .اما خاله جون اوني كه بايد بره ازمايشگاه من نيستم.شه
لتماس توي نگاه روجا التماس،اشتياق و عشق رو يكجاا ديدم،ا.انگار كسي نفس هم نمي كشيد.شدن

اشتياق واسه لب باز كردنم و عشق،هموني كه توي وجودش موج مي زد و اون با بي .واسه ساكت موندنم
رنگ از چهره همه !من ازدواج مي كنم اما نه با آرين:گفتم.رحمي جلوش يه سد عظيم كشيده بود

 سهيلا جون كه ديگه حالش بد شد و كنار مهندس،همسرش نشست و دستش رو گذاشت روي.پريد
قلبش،دكتر پرسيد چرا دخترم؟اتفاقي افتاده،چيزي شده كه ما ازش بي خبريم؟نگاهم رو به نگاه رامبد 

آرين اومد ايران كه با نويسنده نامه هاش ازدواج كنه،با عشق !يه سوءتفاهم جزئي:قفل كردم و گفتم
خط هم  م هيچوقت واسه آرسين يه.اون من نبودم.ش،با كسي كه ده سال براش وقت گذاشته بود

. ننوشتم چه برسه به ده سال مكاتبه
اما من همه نگاهم روي .از ترس و اضطراب گرفته تا شوق و لبخند و نگراني.چهره همه تماشاييشده بود

لبخند پهني تمام صورتش رو فرا گرفته بود كه تا اون وقت نديده .چهره رامبد ميخكوب شده بود
آرين يه عمره كه عاشق روجاست،ما .آرين بوده و هست روجا،مليكاي...خاله افسانه،روجا:گفتم.بودم

! اشتباها فكر مي كرديم آرين منو مي خواد
اين عمه ي ديوونه .صورت آرين و روجا واقعا تماشايي بود.چه ولوله اي شد،هر كي يه چيزي مي گفت

وعي بود كه اين موض:اما آرين با شجاعت ايستاد و گفت.ت،اين جور وقتها جز گريه كار ديگه اي نمي كه
واسه همين بهش گفتم به شرطي با مليكا ازدواج .از يك ماه پيش مي خواستم بگم اما روجا مانعم مي شد

واسه همين هم روجا،نيما رو انتخاب .حالا هر كي،مهم نيست.مي كنم كه تو هم با يكي عروسي كني
مقابل رامبد !و چي شد به به،ما رو باش كه چي فكر مي كرديم:رامبد صاف روي مبل نشست و گفت.كرد

با من ازدواج مي كني؟اصلا نفهميدم چطوري شد كه از بين :ايستادم و به چشمهاش خيره شد مو پرسيدم
اون همه آدم كه ازشون خجالت مي كشيدم رد شدم و صاف جلوي رامبد ايستادم و اون سوال رو ازش 

نوزه ياد اون لحظه مي افتم ،خجالت الان كه نزديك هفده سال از اون روز مي گذره هنوزم كه ه.پرسيدم
. مي كشم و سرخ مي شم

: مليسا با خنده پرسيد
بابا چي گفت؟نگفت بايد فكر كنم،درس دارم،بايد ادامه تحصيل بدم و چه مي !واقعا كه مامان-

حالا وقت ازدواجم نيست؟ ...دونم
: مليكا آهي كشيد و گفت
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. درياب كه ديوانه تر از مجنونم/ز فرهادميه بيت از رهي معيري گفت،باز آي كه سرگشته تر ا-
بعد بلند شد و دستم رو توي دستش گرفت و جلوي چشمهاي همه منو برد سمت خاله افسانه و دستم 

انتخابش !بيا افسانه جون،اينم دختر خانمي كه آرزو داشتي عروست بشه:رو گذاشت توي دستش و گفت
حالا برو پيش مادر عزيزش و .اتخاب شديم چطوري بگم:چشمكي زد و گفت.كردم،يعني انتخاب شدم

انگار حرف اول و اخر رو زد،چون .واسه م خواستگاريش كن كه از عروسي روجا و آرين عقب نمونيم
دقايقي مبهوت به هم نگاه كردن و وقتي كه آرين و ماني دست زدن،بقيه .كسي روي حرفش حرف نزد

قرار بود دو نفري بريم .مه چيز درست شدبهه مين سادگي كه گفتم ه.هم دست زدن و تبريك گفتن
نه چك :رامبد كه مدام بشكن مي زد و مي گفت.روجا و رامبد هم حاضر شدن!آزمايشگاه،شد چهار نفري

اصلا .همه خوشحال بودن،ولي روجا و آرين حال عجيبي داشتن!زديم نه چون،عروس اومد به خونه
دكتر و مهندس كه تا يه ساعت .درست بشه باورشون نمي شد توي تايم آخر،ورق برگرده و همه چيز

خلاصه اين شد .شوكه مونده بودن و تا ماني واسه شون همه چيز رو تعريف نكرد،اصلا حرف نمي زدن
رامبد كه تا اون روز ساكت مونده بود از همه بي تاب تربود و .كه سر ده روز همه رفتيم سر زندگيمون

... ي رقصيد،روي پاهاش بند نبودمي خوند،م.با كارهاش كلي منو متعجب مي كرد
مليكا ساكت شد،آرنج و دستهايش را به ميز توالت كيه داد و صورتش را كه چند قطره اشك به آن نم 

. زده بود،ميان دو دست گرفت
: مليسا برخاست و سر مادر را به سينه فشرد و گفت

قربونت برم،اين همه خاطره خوب،ديگه چرا گريه مي كنيد؟ -
: زنان اشكهايش را پاك كرد و گفتمليكا لبخند 

مي دوني چقدر .پاشو ديگه،پاشو بريم اون طرف كه ماماني صداش در مياد.همين طوري،چيزي نيست-
دلتنگت شده؟ 

. نيم ساعت پيش ماماني و بابابزرگ بودم،كلي حرف زديم و بعد اومدم.مي دونم-
: روجا نيز برخاست و گفت

. مليكا اگه حاضري بريم-
و در مقابل نگاه خيره ديگران به آشپزخانه پناه . خانه كه بلند شد،مليكا از جا برخاست صداي زنگ 

روجا لبخندي .افسانه از سر شوق دستپاچه شد و براي استقبال از پسرش به جانب در ورودي رفت.برد
: بر لب نشاند و گفت
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! بالاخره اومد-
: دكتر نيايش،صفحه ي ديگري از روزنامه را ورق زد و گفت

اي كاش پسر .اگه مي دونست جاش چقدر توي اين خونه خاليه هيچ وقت با هر حرفي قهر نمي كرد-
. داشت و مي فهميد

: مليسا خود را به پدربزرگش چسباند و گفت
! كاري نداره بابا بزرگ،باهاش قهر مي كنم تا ادب بشه-

: دكتر نيايش روزنامه را تا كرد و ضربه ي آرامي به پاي او زد و گفت
واسه بچه هاشون پرواز مي .دل پدرها بر عكس ظاهرشون خيلي نازكه.هيچ وقت اين كار رو نكن-

. برعكس خانم ها كه توي اين كارا استادن.كنن،اما بلد نيستن احساساتشون رو به زبون بيارن
به غير از دكتر همه .رامبد در حالي كه دستش را دور گردن مادرش انداخته بود،وارد سالن شد

رامبد سلام داد و ابتدا به جانب پدرش رفت،خم شد تا دست او را ببوسد كه دكتر مانع شد و .تندبرخاس
مليسا بين آن .رامبد با ماني و آرين هم دست داد و كنار پدرش مشست.برخاست و پيشاني او را بوسيد

: دو قرار گرفتو گفت
. من حسوديم شد-

: رامبد گونه او را فشرد و گفت
باباي خسته ات يه چايي مياري؟ واسه !حسود خانم-

نگاه رامبد از چهره ي .مليكا با سيني چاي كه در دست داشت در چهارچون در آشپزخانه ظاهر شد
مليكا اما نگاهي گذرا به او انداخت،انگار از .مليسا سر خورد و از شانه اش گذشت و روي مليكا ثابت ماند

مليكا .مانطور ناباور و دستپاچه به او چشم دوخته بودرامبد ه...جايي دور،از عالمي ديگر باز گشته بود
سلامي زير لب داد و سيني چاي را روي ميز گذاشت و دوباره به سمت آشپزهانه رفت،اما نگاه رامبد را 

ماني كه همه را ساكت ديد،به سمت ميز خم شد و .همه ناظر آن صحنه بودند.تا انجا به دنبال خود كشيد
: گفت

مليسا،دايي جون بدو اون جعبه شيريني رو كه بابات آورده بيار كه خيلي وقته .يدتا سرد نشده بخور-
. شيريني نخوريدم
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حتي وقتي مليسا ظرف شيريني را به سمتش .رامبد به روي فنجانها خيره مانده بود و هيچ نمي گفت
ه روي صندلي روجا به آشپزخانه آمد و با ديدن مليكا ك.گرفت با تكان سر به او فهماند كه نمي خورد

: نشسته بود گفت
چرا اينجا نشستي؟ -
. چه كار كنم؟اين طوري راحت ترم-
. ما راحت نيستيم،تو كه اومدي توي سالن،خب مي نشستي-
كه چي بشه؟ -
قرارمون چي بود مليكا؟ -
. جاي من نيستي كه بفهمي چي مي گم.سخته روجا،به خدا سخته-

: د و گفتروجا مستاصل و درمانده دستهايش را تكان دا
. چي بگم؟هر طور راحتي-

لحظاتي بعد با ورود مليسا،سريع بر خود مسلط شد و .او رفت و مليكا بغض فرو خورده اش را رها كرد
با .گويي او را نمي ديد.با اصرار او در كنارش به سالن آمد،اما اين بار رامبد هيچ توجهي به او نشان نداد

روجا نيز سعي داشت مليكا را سرگرم سازد اما نمي .از مليكاهمه گرم گرفته بود و صحبت مي كرد غير 
. دانست در درون مليكا چه ولوله اي بر پاست

روجا كه رامبد و مليكا را زير نظر داشت،وقتي ديد هر دو بي اشتها .شام در فضايي آرام صرف شد
: هستند گفت

رامبد كم غذا شدي يا از دستپخت من خوشت نيومده؟ -
: ويلش داد و گفترامبد لبخندي تح

دستپخت توئه؟ -
: روجا چشمكي به مليكا زد و گفت

آره،شك داشتي؟ -
يعني من فرق دستپخت يه كدبانوي ايراني رو با دستپخت يه خواهر آلمان رفته نمي فهمم؟آرين جان -

چه مي كشي تو؟ 
منظورت چيه؟يعني بد مزه شده؟ -
. روشيرين مي خورم نه ترشنخير خانم،خوشمزه س،اما يادت رفته كه من فسنجون -
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او به رامبد مي .تازه فهميد چرا مليكا اصرار داشت كه فسنجان را شيرين كند.آه از نهاد روجا بلند شد
: روجا عذرخواهي كرد و گفت.انديشيد

مي خواي شكر بيارم؟ .اصلا يادم نبود-
. مجبورم باشيريني خودم بخورم.لازم نيست-

: مليسا گفت
ترش واسه ي من و شيرين واسه ي .مامان هميشه دو جور فسنجون درست مي كرد.اتفاقا منم يادم بود-

. خودشم از هر دو مي خورد.بابا
رامبد و مليكا براي لحظه اي به هم خيره شدند،اما رامبد زودتر نگاه از مليكا برگرفت و مشغول خوردن 

: ماني سرش را تكان داد و گفت.شد
ست مي كني؟ روجا واقعا توي آلمان هم فسنجون در-
-مگه نه آرين؟ .چرا درست نكنم؟حداقل سالي دو سه بار كه درست مي كنم...ا

: آرين لقمه اش را قورت داد و گفت
. درست مي كنه،آره دست مي كنه-

: رامبد كه كنار او نشسته بود گفت
راحت باش،خودم مراقبت .بخور عزيزم،از نحوه ي خوردنت پيداست كه چند ساله فسنجون نخوردي-

. بخور عزيزم.بذار راحت باشه!چه زهر چشمي از اين گرفتي خواهر من.هستم تا روجا تنها گيرت نياره
: روجا هم خنده كنان گفت.حتي مليكا كه تا آن لحظه لبخندي هم نزده بود،به خنده افتاد.همه خنديدند

. اده كنيمخب اونجا رب انار گير نمياريم مجبوريم از مشابهش استف.فسنجون خيلي دوست داره-
: ماني گفت

مشابهش؟مثلا چي؟ -
: رامبد به جاي او جواب داد

تو با ايناش چه كار داري؟آرين رو داشته باش كه يه لحظه !مثلا رنگ غذا،نبود،جوهر،نبود يه چيز ديگه-
! هم وقت رو تلف نمي كنه

: آرين همراه ديگران خنديد و گفت
ه چند وقت مي تونم بيام خونه ي مادر زن عزيزم و حالا چرا گير داديد به خوردن من؟مگه چند وقت ب-

. دستپخت ايروني بخورم؟حداقل دو ساله كه نيومدم اينجا



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

: و دوباره مشغول خوردن شد كه رامبد گفت
روجا،محض خداي هم شده يه كم آشپزي از مامان ياد .شما راحت باش.مي فهمم چي مي گي-

! زشته،خوبيت نداره.بگير
: روجا خنده كنان گفت

آرين بهم پيشنهاد داده كه با هم كلاس آشپزي ايروني برگزار كنيم،آرين هم قبول !كجاش رو ديدي-
. كرده

رامبد ليوان .همه مي خنديدند.آرين زد زير خنده و غذا به گلويش پريد،طوري كه سرفه امانش نمي داد
عد سريع آب را به خورد آبي را كه مليكا به جانبش گرفته بود گرفت و براي لحظه اي به او خيره ماند،ب

: آرين داد و گفت
. ببين ما نمي خوريم.به خدا تموم اين غذاها مال توئه!يواشتر-

: آرين اشك چشمهايش را پاك كرد و همراه سرفه گفت
. باورتونن مي شه چاي رو هم مي سوزونه.روجا كه خوبه،آرين از آشپزي فقط سوزوندن غذا رو بلده-

: روجا چشم غره اي رفت و گفت.شدصداي خنده همه دوباره بلند 
. خجالت بكش آرين،خواهرته-
مگه چي مي گم؟دارم ذهن بقيه رو روشن مي كنم كه كلاس آشپزي اي كه معلمش آرين باشه چي از -

! آب در مياد و چه آشپزهايي مي شن شاگردانش
: رامبد در حال تكان دادن سرش گفت

يه طرف خواهرمن،روجا كه مي شه زنت،يه طرفم !يخدا بيامرزدت آرين،تو چه مخمصه اي گير افتاد-
نذاري اين ها كلاس تشكيل .لابد تو هم بايد غذاها رو بچشي،آرين نكني اين كار رو.خواهر خودت

اينها از آشپزي كردن فقط چشيدنش رو .از اينها آشپز در نمياد!بيچاره خون مردم مي افته گردنت.بدن
! بلدن و ژست آشپزي
: ي گفتروجا با اخمي ساختگ

. به هم مي رسيم!باشه رامبد-
: رامبد سريع صاف نشست و در حالي كه عينكش رو روي بيني جا به جا مي كرد گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

مي دوني چقدر آدمهاي .آرين چقدر بهونه مي گيري،بخور غذاتو ديگه.مخلص روجا خانم هم هستم-
شكر كن برادر .نبدبخت هستن كه به جاي فسنجون خوشمزه دارن كباب سق مي كشن،جوجه مي خور

! من،شكر كن
: آرين فقط مي خنديد كه ماني گفت

رامبد مي شه آدرس اون آدم بيچاره ها رو بدي؟ -
-خودم باهاشون قرارد ارم!زرنگي....ا .

: روجا گفت
. مي خواي جا واسه پرس بعدي داشته باشي.پس بگو چرا غذا نمي خوري-

: رامبد ليوان آب را سر كشيد و گفت
! ز فهمقربون آدم چي-

: مليسا كه تا آن لحظه فقط مي خنديد گفت
. منم جوجه كباب مي خوام-

: رامبد خنديد و گفت
بازم حرفي هست؟ .باشه فردا شب جوجه كباب مهمون من.بيا،يه جوجه هم بايد پياده بشيم-

 همه دست زدند و از اين پيشنهاد استقبال كردند به جز مليكا كه خود را مشغول جمع كردن ميز كرده
. بود

مليكا و روجا نيز در آشپزخانه مشغول .پس از صرف غذا،مردها كناري نشستند و مشغول صحبت شدند
مليسا ظرفها را از ظرفشويي در مي اورد و به دست عمه اش مي .جمع و جور كردن ظرفها بودند

: روجا گفت.داد
مليكا خبر داري كه ماني قصد ازدواج داره يا نه؟ -

: خل كابينت جا داد و گفتمليكا بشقاب ها را دا
. فكر كنم يه كسي رو زير سر گذاشته،فقط نمي دونم چرا در موردش حرفي نمي زنه-
تو ازش نپرسيدي؟ -
پيش خودم .اصلا رفتن ما از اينجا به خاطر ماني بود.يكي دو بار پرسيدم اما جواب درستي نداد-

. از اينجا رفتيم بازم خبري نيستاما حالا كه دو ساله .گفتمشايد به خاطر ما ازدواج نمي كنه
. انگار يه بار به مادر حرفي زده-
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: مليكا متعجب به روجا خيره شد و پرسيد
كي؟چرا به من حرفي نزد؟ -

: روجا مكثي كرد و گفت
. هر وقت لازم باشه بهت مي گه.شايد وقتش نشده-
اونو به من ورامبد .مادر خدا بيامرزم همه اش نگران ماني بود.ديگه كي؟داره چهل سالش مي شه-

! خودم شدم سر بارش!چقدرم هواش رو داريم.سپرد
: روجا به مليسا نگاه كرد و گفت

! اين مامان تو هم كه فقط بلده چرند و پرند بگه-
: مليسا گفت

. مامان،خواهر شوهرت بهت توهين كرد!عمه،خوب بلدي خواهر شوهر بازي در بياري ها-
: روجا گوش او را كشيد و گفت

. نشسته واسه ما شيطنت مي كنه!برو پدر صلواتي.از بابات بپرس فضول رو كجا مي برنبرو -
: پس از رفتن مليسا،مليكا فنجانها را از چاي پر كرد و پرسيد

شما قهوه نمي خوريد؟ -
: روجا دستهايش را خشك كرد و جواب داد

. برو منم ميام.فعلا نه-
. نه ديگه،با هم مي ريم-

دكتر نيايش در كنار خود براي آنها جا باز .د و در كنار هم وارد سالن شدندروجا صورتش را جمع كر
مليسا كه كنار پدرش نشسته بود،از درون پي دستي اي كه رامبد به جانبش گرفته .كرد و نشستند

: بود،تكه اي سبي برداشت و گفت
بابا،فضول رو كجا مي برن؟ -

د و با تعجب به چهره ي جوان و بشاش مليسا رامبد كه در حال صحبت با ماني و آرين بود،ساكت ش
: خيره شد كه او ادامه داد

. عمه گفت برو از بابات بپرس كه فضول رو كجا مي برن-
: رامبد به روجا نگاه كرد و لبخند زنان گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

اما جديدا مثل اينكه جهنم پر شده از فضول،مي برن يه جاي !راستش قديمها گويا مي بردن جهنم-
! ديگه

: هوت به پدرش خيره شد و پرسيدمليسا مب
يه جاي ديگه؟مثلا كجا؟ -

: رامبد چشمهايش را ريز و متفكرانه به بقيه نگاه كرد و سپس جواب داد
جزو .باور كن خيلي در موردش تحقيق كردم،داييت شاهده چقدر بحث و مجادله داشتيم اما لو ندادن

. كنم حالا اگه تو بخواي مي تونم برم دوباره تحقيق.اسرار شده
: همه خنديدند و مليسا كه متوجه شد پدرش او را دست انداخته لب ورچيد و گفت

. چرا واسه يه لحظه فكر كردم داريد جدي حرف مي زنيد؟من كه شما رو خوب مي شناختم-
: روجا برخاست و خنده كنان در حال تعارف چاي گفت

وجه نمي شم كي جدي حرف مي زنه و من كه باهاش بزرگ شدم خيلي وقتها مت.بابات هزار چهره داره-
. كي داره سر به سرم مي ذاره

: رامبد چشمكي به آرين زد و گفت
! بايد در مورد آي كيوي تو كمي تحقيق كرد خواهر من.اين ديگه ربطي به هزار چهره بودن من نداره-

: آرين و ماني خنديدند و روجا اخم شيريني كرد و گفت
لت خنك مي شه؟ چيه،د!چه به آرين خوش مي گذره-

: آرين خنده كنان شانه بالا انداخت و گفت
زورت به زبون رامبد نمي رسه به من گير مي دي؟ -

: رامبد گفت
! تقصير توئه كه ديوارت بر عكس قدت كوتاهه-

: افسانه گفت
دلت مياد اذيتش كني؟ .رامبد بسه،سر به سر دختر گلم نذار-

: ابراز رضايت مي كرد،زد و گفترامبد لبخندي به روجا كه از حرف مادر 
. خداييش نه،اما چه كار كنم؟يه چيزي مي گه كه مجبور مي شم يه چيزي بگم-

: دكتر نيايش كه مليكا را متفكر و ساكت يافت پرسيد
خب عمو جان،نگفتي كي اردو داريد؟ -
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: آنها جواب دادهمه ي نگاه ها به جانبشان چرخيد،حتي رامبد هم به مليكا خيره شد كه او بي توجه به 
. ماه ديگه-

: افسانه پرسيد
چند روزه مي ريد؟ -
. به گمونم دو هفته اي مي شه-

: مليسا گفت
منم مي تونم بيام؟ -
. درسهات رو چكارمي كني؟نه عزيزم،نمي شه-

: مليسا اخم كرد و رامبد زير گوش او آرام گفت
. خودم مي برمت اردو-

: مليسا با خوشحالي پرسيد
گيد؟اردوي كجا؟ جدي مي -
دو نفري،چطوره؟ .اردوي شمال-
! دو نفري كه اردو نمي رن-

مليكا در حال توضيح در مورد كارش و نحوه ي برگزاري اردو بود و رامبد با مليسا صحبت مي كرد اما 
تمام حواسش به گفته هاي مليكا بود و مليسا خيلي زود فهميد كه حواس پدرش پرت شده و صحبت با 

رامبد كه از اين موضوع .ض كرد و مسير صحبت تغيير يافت.دكتر نيايش بحث را ع.است او بي فايده
سوز سرد زمستان،تمام پيكرش را مي .ناراضي بود،كسل و بي حوصله برخاست و به حياط رفت

: ماني در مقابل نگاه متعجب روجا،ابرو بالا انداخت و آهسته گفت.لرزاند
! نمي تونه يه جا بند شه!رامبده ديگه-
يعني از حرف كسي ناراحت شد؟ -
مي خواي برم دنبالش؟ .رامبد و اين اطوارها؟فكر نكنم.نه بابا-
مي خوام باهاش صحبت .مراقب باش نره.من و آرين هم بعد از چند دقيقه ميايم بيرون.فكر خوبيه-

. كنم
امر ديگه اي نيست؟ .چشم خانم،تابع اوامر شما هستيم-

: و نيز لبخند به لب داشت خيره شد و جواب دادروجا لبخند زنان به آرين كه ا
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! لوس نشو ماني،برو ديگه-
مليكا كه مشغول صحبت با دكتر نيايش بود با رفتن آن .ماني با گفتن با اجازه برخاست و به حياط رفت

: دكتر پرسيد.دو چهره در هم كشيد و ساكت شد
كجا رفتن؟ -

: روجا برخاست و گفت
. مي ريم حياط،كمي قدم بزنيم-

: افسانه گفت
. يه چيزي بپوشيد،هواي بيرون سرده،چشم ات نره به رامبد،اون گرماييه،سردش نمي شه-

: مليكا نيز برخاست و شنل خود را روي دوش روجا انداخت و گفت
. شايد به تو بگه كه داره چه كار مي كنه.اگه تونستي با ماني هم حرف بزن!موفق باشي-

: روجا چشمي گفت و پرسيد
ي ايي؟ تو نم-
در ضمن نگهش دارم تا نياد بين شما .خيلي وقته با هم تنها نبوديم.مي خوام با مليسا صحبت كنم-

! فضولي
از در كه بيرون رفتند،بوي دود و آتش و چوب سوخته .آرين به همراه روجا خنديد و از مليكا جدا شدند

: روجا گفت.مشامشان را انباشت
. عادتهاش رو ترك نكردهبازم رامبد آتيش روشن كرده،معلومه -

: آرين به گوشه از حياط اشاره كرد و گفت
هيچي نمي تونه .مي دوني روجا،بعضي وقتها به رفاقت اين دو تا بدجوري حسوديم ميشه.خلوت كردن-

ماني .مي بيني انگار نه انگار رامبد داماد اوناست و الان با مليكا مشكل داره.اين دو نفر رو از هم جدا كنه
. ت مي تونه رفاقت رو از نسبتهاي خونوادگي جدا كنه و به هم ربطشون ندهخيلي راح

: به سمت آنها قدم برداشتند و روجا گفت
انگار از دل همديگه،از رمز .خيلي همديگه ر وقبول دارن!خيلي به هم شبيه ن،مثل دوقلوهاي افسانهاي-

با نگاهشون با هم حرف مي زنن،يادته چند سال پيش كه اومديم اينجا،ماني رفته .و راز همديگه با خبرن
اني ماني مي رامبد تا صبح حالش بد بود و دلشوره داشت و هي م.بود مسافرت و مريض شده بود
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يه روح در دو بدن كه ميگن .علاقه ي اين دو تا به هم سواي چيزهاييه كه ما ديديم و شنيديم.كرد
. همينه

رامبد كه روي كنده ي درختي نشسته بود،خود را كنار .هر دو ساكت شدند.حالا به انها رسيده بودند
: كشيد و گفت

شما هم هوس دود كرديد؟ !بفرما-
: روجا به شعله هاي آتش خيره شد و گفت.و روجا هم كنار رامبد آرين كنار ماني نشست

چه خبر؟ -
: رامبد سرفه اي كرد و گفت

. بذار يه شب بگذره،خستگي از تنت در بياد بعد بپرس چه خبر.نيومده مي پرسه چه خبر!بابا مهلت بده-
: آرين و روجا خنديدند و روجا گفت

. طبق عادت پرسيدم-
حالا شما مي خواي چه خبري رو بشنوي؟دلت مي خواد از كارمون بدوني .منم طبق عادت عرض كردم-

. تو بگو از كدومهاش بي خبري،ما برات بگيم.يا نه،از زندگيمون كه مي دونم بيشترش رو مي دوني
: روجا با تعجب پرسيد

. آره،من بپرسم و تو و ماني هم درست و حسابي جوابم رو مي ديد-
: ترامبد چشمكي به ماني زد و گف

! مي توني چهار گزينه اي بپرسي-
چطوري؟ -
يا بگيم آره يا نه،يا يه وجب نزديك به آره،يا .ببين تو سوال كن ما مي تونيم چهار تا جواب بهت بديم-

. يه وجب نزديك به نه
. مي دونستم دستم انداختي!مسخره-

: ماني و آرين خنديدند و ماني گفت
به نظرت مليكا و !ين چند روزه نفهميدي؟خيلي جالبه ها رامبدتو چي مي خواي بدوني كه توي ا!اي بابا-

. مليسا و خاله چي رو از قلم انداختن؟يه كم فكر كن
: آرين شانه ي ماني را فشرد و گفت

! مطمئنم كه در مورد شما دو تا هيجكس هيچي نمي دونه-
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: رامبد و ماني به هم خيره شدند و رامبد گفت
. ما هم چيزي در مورد خودمون نمي دونيمخب اين يه موضوع مشتركه،چون -

: باز هم همه خنديدند و روجا گفت
. بياييد يه كم جدي باشيم-

: رامبد سر او را بوسيد و گفت
. ما هميشه جدي هستيم-
واقعا؟ -
مگه .حد وسط هم نداريم!با اين تفاوت كه شما درجه جديتتو خيلي بالاست،مال ما زيادي پايين.باور كن-

نه ماني؟ 
: به علامت تاييد،سرش را تكان داد و گفت ماني

... حالا تو بپرس،يا جواب نمي ديم-
: مكثي كرد و ادامه داد

! يا اينكه بازم جواب نمي ديم-
: روجا تكه اي چوب داخل آتش انداخت و گفت

. نه،امشب نمي شه با شماها گپ زد،چون زديد به تيپ شوخي-
: گفترامبد دستش را دور شانه خواهرش حلقه كرد و 

وگرنه مي گم آرين همين جا .ماني درست جواب خواهرم رو بده.باشه قهر نكن،ديگه جدي مي شيم-
! كبابت كنه

: باز هم همه خنديدند و ماني بي مقدمه گفت
اگه مليكا ازت خواسته كه از زير زبونم حرف بكشي بهش بگو خودم آماده ي حرف زدنم،چون ديگه -

. تحمل ندارم
رامبد گويي از همه چيز خبر داشته باشد با چوبي كه در دست داشت .خيره شدندروجا و آرين به او 

: ماني چشم بر شعله هاي آتش دوخت و گفت.،خونسرد چوب خرده ها را بهسمت آتش هل مي داد
. روجا،از همه نظر عاليه.يه ساله كه زير نظرمه،خانمه،تو خانم بودنش شك نكنيد-

: ماليد و گفتروجا با خوشحالي دستها را به هم 
چرا تا حالا صبر كردي؟ .اين كه خيلي خوبه-
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! به دو دليل مهم-
: رامبد گفت

. البته سه نفر!و به خاطر هفت خوان رستم كه جلوي راه اين دو نفر هست-
: روجا و آرين كه گيج شده بودند،چشم به دهان ماني دوختند و او گفت

. ختر خيلي جوون بودهالبته دوازده سال پيش كه يه د.قبلا ازدواج كرده-
: روجا با لكنت پرسيد

مگه چند سالشه؟ -
: ماني بدون آنكه نگاهش كند جواب داد

. نه رامبد؟و دخترش يازده سالشه.سي سال رو داره ديگه-
روجا بهت زده به آن دونگاه كرد و مي خواست از چهره شان دريابد كه جدي حرف مي زنند يا باز هم 

از ديدن چهره ي .هر چه بيشتر نگاهشان مي كرد،كمتر به نتيجه مي رسيدسر به سرش مي گذارند،اما 
: مصمم ماني،تنش به لرزه افتاد،ماني كه حال او را دگرگون ديد گفت

ببين تو كه بيشتر از ده ساله توي خارج زندگي كردي و با نوع ديگه اي از زندگي آشنا !همين ديگه-
چطور انتظار داري من بيام و به خواهرم و خاله .شدي شدي از حرف من كم مونده شاخ در بياري،شوكه

ام كه مثل مادر خودم مي مونه بگم مي خوام با يه زن مطلقه كه يه دختر هم داره ازدواج كنم؟زمينه 
چيني نمي خواد؟به قول رامبد هفت خوان رستم نداره؟ 

: روجا كه به سختي مي توانست بر اعصاب متشنجش چيره شود مكثي كرد و گفت
راست مي گي .درسته كه خيلي ساله توي آلمان زندگي مي كنم!واقعا شوكه شدم!غير منتظره بود ماني-

نمي خوام بگم قبولشون دارم يا .با نوع ديگه اي از ازدواج روبه رو شدم،ديدم،عاقبت اونا رو هم ديده ام
ندگي خودم پياده اش نه،چون مساله ايه كه به خودم مربوطه،نوع نگاه خودمه به زندگي،مي تونم روي ز

چون هميشه مرسوم بوده يه پسر با يه .مثل تو،مثل بقيه اعضاي خونواده.كنم يا نه،اما سرشت من ايرانيه
يه مقدار كه چه عرض كنم،يه ذره بيشتر از يه مقدار نامعقول به نظر مي رسه كه يه .دختر ازدواج كنه

! پسر با يه زن مطلقه بچه دار ازدواج كنه
: رامبد همراه با بالا دادن ابرو،شانه هايش را هم بالا انداخت و گفت.د نگاه كردماني به رامب

قدم اول رو .سفر يك هزار مايلي با برداشتن قدم نخستين شروع مي شه:يه ضرب المثل چيني مي گه-
! برداشتي،ديگه بايد تا تهش بري
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: ماني مغموم و ناراحت گفت
ش شوكه كننده س،ديگه چه برسه به رو به رو شدن با بهت گفتم كه طرح.از ته ش بيشتر مي ترسم-

! واقعيتها
: روجا كه ديد آن دو از برخورد او ناراحت شده اند به ارين نگاه كرد و آرين گفت

اگه واقعا دوستش داري و فكر مي كني باهاش خوشبخت مي شي،ديگه چرا مي ترسي؟تو پسر بيست -
تو واسه شروع زندگيت نيازي به ترس .رو چشيدي ساله نيستي،بي تجربه نيستي،سرد و گرم زندگي

به نظرم ن حتما اون خانم شرايط خاصي داشته كه تو،ماني اي كه ما مي شناسيم بهش علاقمند .نداري
. شدي

: روجا هم لبخندي زد و گفت
اسمش چيه؟كجا باهاش آشنا شدي؟ -

: ماني لبخندي از رضايت بر لب نشاند و گفت
نمي دوني روجا،با .جشن تولدي بود،اونجا با هم آشنا شديم.دوستام ديدممهتاب رو خونه ي يكي از -

هيچ صدايي اون طوري توي .تا اون وقت هيچ نگاهي دلم رو نلرزونده بود.ديدنش چقدر منقلب شدم
بين اون همه دختري كه توي اون جمع بودن،مهتاب مثل ماه مي .وجودم طنين انداز نشده بود

يش مسحورم كرد،كه زيبا هم هست،اما منش و خلق و خوي و رفتارش نمي خوام بگم زيباي.درخشيد
به گفته ي خودش و مادرش هنوز درسش تموم نشده بود كه با يه پسر .بيشتر منو تحت تاثير قرارد اد

جوون ازدواج مي كنه،پسره خوب بوده،زندگي آرومي داشتن و صاحب دختري مي شن كه آقا هوس 
ي ره كه واسه زن و بچه ش اقامت بگيره،اما ديگه ازش خبري نمي م.رفتن به خارج مي زنه به سرش

اين مي شه كه طلاقش رو غيابي مي گيره و .دو سال منتظر مي مونه،انگار آب شده و رفته توي زمين.شه
به خاطر زيباييش خيلي .مادري كه با تنها پسرش زندگي مي كرده.با يه بچه بر م گرده خونه ي مادرش

. و پيشنهادهاي كثيف هم زياد بهش مي شه اما خيلي زنه كه تا حالا نلغزيده ها دورش جمع مي شن
: روجا بدون تامل گفت

از كجا مطمئني كه نلغزيده؟ -
. معلومه هنوز منو نشناختي-

: رامبد گفت
. وقتي ماني مي گه پاكه مطمئن باشيد كه پاكه-
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: روجا با تكان دستهايش در هوا گفت
. نم ماني چقدر مهتاب رو مي شناسهمي خوام بدو.سوء تفاهم نشه-
. زياد-
خب اگه اينطوره كه مي گي و قصد ازدواج داريد ديگه چرا دست دست مي كني؟ -

: رامبد گفت
. منم داشتم همين رو بهش مي گفتم كه شماها اومديد-

: روجا گفت
مي خواي من اين موضوع رو با مادرم و مليكا در ميون بذارم؟ -

: و گفتماني لبخندي نثارش كرد 
! پس چي فكر كردي؟الكي اتيش روشن كرديم و تو رو كشونديم اينجا؟همه ش نقشه بود-

: رامبد خنديد و با چوب،آتش را به هم زد و گفت
! ازدواجي كه شروعش با دود باشه خدا به عاقبتش رحم كنه.همه مون بوي دود گرفتيم

: روجا به جانب او چرخيد و گفت
! و تو؟-

: نگاه كرد و گفترامبد خيره به او 
يعني هر چي اين بيچاره گفت باد هوا بود؟با يه حركت كيش و !بابا چقدر قدرتمندي روجا!وِتو مي كني-

مات شد؟ 
: روجا كه متوجه ي منظور او نميشد،با تعجب به ماني و آرين نگاه كرد و رامبد ادامه داد

! ووِت!تو دست همه ي كشورهاي قدرتمند رو از پشت بلستي خواهر من-
: روجا كه خنده بقيه را دي،اخم كرد و تكه اي چوب را كه در دست داشت به پاي رامبد كوبيد و گفت

چه خوب بلدي بحث رو عوض .مي خواستم در مورد خودت ازت سوال كنم و يه كلمه گفتم!مسخره-
! كني

: ماني خنده كنان گفت
! اينكه شگرد اين آقاست-
! بلرزماما من بيدي نيستم كه به اين بادها -

: رامبد كف دستها را به هم ماليد و گفت
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خيلي سرده،تو چطوري نمي لرزي؟ !اما من بيد لرزانم-
: روجا به خنده افتاد و گفت

. مي خوام باهات حرف بزنم.خواهش مي كنم جدي باش رامبد-
! تا حالا داشتيم چه كار مي كرديم؟حرف مي زديم ديگه-
. اينا كه همه شوخي بود!حرف جدي-

: صاف نشست و گفت رامبد
آرين رو هم آوردي .مي خواي دعوام كني؟مي دونستم تو با نقشه ي قبلي اومدي و منو كشوندي اينجا-

اگه بخوام شكنجه ام كنن گفته باشم همه چي رو مي .ماني منو تنها نذاري ها.كه ازم اعتراف بگيره
. پس به دادم برس.پاي تو هم وسطه.گم

د و ابراز عجز و ناتواني مي كرد كه روجا هم همراه بقيه به خنده افتاد و با چنان با ادا و اصول حرف مي ز
: حرص،ضربه ي محكمي به بازوي او زد و گفت

! تو عوض بشو نيستي،خجالت بكش رامبد-
از كي؟از تو كه قراره ازم اعتراف بگيري يا از آرين كه داره واسه م خط و نشون مي كشه؟مي مونه -

. كسي نمونه كه ازش خجالت بكشم!همدست خودمهكي؟ماني كه صد در صد 
: ماني لبخند زنان گفت

! رامبد،داره عصباني مي شه ها،بهتره كوتاه بياي-
كوتاه نيومده به همه ي خانمهاي دنيا بدهكاريم،كوتاه بيايم بايد به تموم كارهاي !كوتاه بيام؟عمرا-

ر و غني،پادشاه و غلام،دانشمند و نادان نكرده و كرده ي همه ي مردهاي دنيا،اعم از مرده و زنده،فقي
كافيه بفهمن قراره باهاشون همكاري كني،پدر .تو خانمها رو نمي شناسي.اعتراف كنيم و جواب پس بديم
فقط نمي فهمم آرين چطور تونسته با اين جنس لطيف و فرصت طلب و .جدت رو مي ارن جلوي چشمات

! عماجان تو ماني،واسه م شده م!نكته سنج كنار بياد
آرين با خنده به رامبد اشاره كرد كه روجا را نگاه كند و رامبد كه به سختي آب دهانش را قورت مي 

چهره ي خشمگين روجا در تلالوي شراره هاي آتش،واقعا ترسناك به .داد،سرش را به جانب او چرخاند
: رامبد به سرعت دستها را بالا برد و گفت.نظر مي رسيد

قبل از اومدنت يكي رو .خودم اعتراف مي كنم.نشو،احتياجي به آرين نيستتو عصباني .شكر خوردم-
بيچاره سه تا هم بچه .شب بود،ديدم كافي نبود.پريد جلوي ماشينم.البته دست خودم نبود.كشتم
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منم بچه هاش رو گذاشتم توي گوني بردم جلوي در خونه يكي از اغنيا .مادره در دم تلف شد.داشت
! فتم زير لاستيكها له شدمادره هم كه گ.گذاشتم 

: روجا از ترس بر خود لرزيد و گفت
! شوخي مي كني-
! صداي ميو ميوي بچه هاش ديوونه مون كرد.ماني هم شاهده.نه جان تو روجا،راست مي گم-

روجا خواست چيزي بگويد كه در مقابل شليك خنده ي آرين و ماني سكوت كرد و خنده اش را فرو 
: رامبد ادامه داد.خورد

من .در مورد مردهاي مرده ي اين ايل و تبار هم بايد بگم كه هر كاري كردن مسوليتش پاي خودشونه-
! به شرافتم قسم.اينو قول مي دم.كاملا بي تقصيرم و قرار هم نيست تا چند سال آينده كسي رو بكشم

: همه خنديدند و روجا گفت
ي چي؟ اگه قسم ات بدم كه جدي باشي و درست و حسابي بهم جواب بد-

: روجا دست او را در دست گرفت و گفت.رامبد محزون نگاهش كرد
. بگو رامبد،بگو كه سوءتفاهم شده.رامبد،دلم مي خواد از زبون خودت بشنوم كه هر چي شنيدم دروغه-

رامبد از نگاه پر از سوال هر سه نفر انها گريخت و در حالي كه بر مي خاست و دستها را در جيب فرو 
: مي برد گفت

در مورد شايعه ها هم كه نظر منو مي دوني،ديگه .من مي دونم چي بهت گفتن كه بگم دروغه يا راست-
! با اين حساب كمكي از دستم بر نمياد،متاسفم.نيازي به سخنراني من نيست

: بيش از يك قدم از آنها دور نشده بود كه ماني گفت
واي توضيحي بدي؟ نمي خ.شايعه هاي دور و برت خيلي پر رنگ شده!اما رامبد-

: رامبد به جانب آنها چرخيد و گفت
يعني بعد از اينهمه سال منو نشناختيد؟ -

: به چهره ي تك تك آنان خيره شد و بعد،شانه بالا انداخت و گفت
! جوجه مهمون من ،همين جا.فردا شب رو يادتون نره-

: روجا برخاست و به دنبال او روانه شد و گفت
. كار دارمرامبد صبر كن،باهات -
! چيه،نماينده ي كار درست بي بي سي-
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كجا مي ري؟ -
. مي رم به دختر يدونه م سري بزنم-

: رامبد گفت.همه جا را سكوتي دلنشين فرا گرفته بود.در كنار هم وارد سالن پذيرايي شدند
مگه چند ساعت بيرون بوديم؟ !مثل اينكه همه خوابن-

: روجا به ساعتش نگاه كرد و با تعجب گفت
. چقدر بيرون بوديم!واي-

: افسانه از اتاقش خارج شد و گفت
روجا جان،تو و آرين هم .سر ما نخورديد؟مليكا رفت اتاقش،مليسا رفته بالا،اتاق قبلي روجا خوابيده-

كاري با من نداريد؟دارو خوردم خوابم ...رامبد،تو هم برو اتاق بغلي اتاق روجا.توي اتاق قبلي ما بخوابيد
. شيدمنو ببخ.مياد

: رامبد با مهرباني مادر را تا در اتاقش همراهي كرد و گفت
يه سري از مداركم توي خونه س،مي رم خونه كه صبح توي ترافيك .من نمي مونم.شما راحت باشيد-

. شما برو بخواب،فردا شب ميام كه دور هم باشيم.اينجا تا خونه نمونم
رامبد به اتاق قبلي روجا كه حالا .دنبالش راه افتاد روجا هم به.بعد شب بخير گفت و از پله ها بالا رفت

مليسا آرام و مليح به خواب رفته بود،رامبد .مليسا در آن خوابيده بود،رسيد و آرام در اتاق را باز كرد
: روجا به چهارچوب در تكيه داد و آهسته گفت.كنارش نشست

. چه كارش داري؟بذار بخوابه-
. يه كار كوچولو دارم-

: ان دادن مليسا گفتو همراه تك
. مليسا جان،مليساي بابا،بيدار شو،بيدار شو-

مليسا .روجا متحير،مانده بود كه رامبد چه كار مهمي دارد كه آن وقت شب مي خواهد مليسا را بيدار كند
: تكاني خورد و با صداي كشداري گفت

... باز چيه؟بابا....له...ب-
. رو نگاه كنبابا ...مليسا جان،چشمهاي قشنگت رو باز كن-

: مليسا به سختي پلكهايش را از هم گشود و گفت
باز شروع كردي بابا؟ -
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: رامبد وقتي چشمهاي او را باز ديد گفت
. خب حالا به بابا شب بخير بگو تا منم برم بخوابم-

مليسا هم غر غر كنان پتو را روي سرش .روجا از حرص،دندانهايش را به هم ساييد و در خود ناليد
: فتكشيد و گ

! چي مي كشيديد از دست بابا.مي بيني عمه،عادتشه-
: روجا نيشگوني از بازوي برادرش گرفت و گفت.رامبد به زور او را بوسيد و از اتاق خارج شد

! چرا بيدارش كردي بچه رو؟چقدرم قشنگ خوابيده بود!مردم آزار-
. دختر منه ديگه،مثل باباش قشنگ مي خوابه-
! بي مزه-

: آمد و گفت از پله ها پايين
-بهم شب بخير نگفته بود...ا .
. داستا،كارت دارم....رامبد-

: رامبد جلوي در ايستاد و همان طور كه دستش روي دستگيره در بود گفت
بله ديگه چيه؟ -

: روجا مقابلش ايستاد و گفت
تو نمي خواي با مليكا حرف بزني؟ -

: اخمي كرد و حركاتي به لبش دا د و گفت
. حالا نه-
! چرا حالا نه؟!؟چرا-
. شوهرتم داديم،عوض نشدي!چقدر سوال مي كني دختر-
! نيست تو بعد از زن گرفتنت عوض شدي-
. خب برادر توام ديگه-

: مي خواست در را باز كند كه روجا با دست مانعش شد و گفت
... نهنگفتي چرا حالا .مي دونم كه توي عوض كردن بحث خيلي ماهري،اما منم تو رو خوب مي شناسم-
. چشم،باهاش حرف مي زنم.بذار يه كم بگذره آروم بشه.چون آماده ي شنيدن حرفام نيست-
. يعني چي رامبد؟حرف زدن كه ديگه آمادگي نمي خواد-
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: هر دو بيرون آمدند و رامبد گفت.سوز سردي به داخل سرك كشيد.رامبد در را باز كرد
. هاختيار داري،اتفاقا حرف زدن از همه كارها سخت تر-
. واستا باهات كار دارم-

روجا كه به دنبال او مي دويد به او رسيد و به سينه اش .رامبد در جا ايستاد و به جانب روجا چرخيد
: رامبد بازوي او را در دست گرفت و گفت.خورد

مراقب مليكا و .واسه حرف زدن،واسه شنيدن،واسه رفتن،حتي موندن،حتما بايد آمادگي داشته باشي-
. ممنونم كه نگران مايي.ماشين رو مي ذارم اينجا،فردا صبح مليسا رو برسون مدرسه اش.مليسا باش

رامبد براي ماني .روجا مسخ و مبهوت به او و رفتنش خيره مانده بود.او را رها كرد و به سرعت دور شد
. و آرين دستي تكان داد و در چشم بر هم زدني از خانه خارج شد

دست روي شقيقه و پيشاني اش .اد تا لرزش پاهايش متوقف شوددر تاريكي و خلوت كوچه ايست
كف دست خيس شده از عرق پيشاني را با دستمالي پاك كرد،سرش را بالا گرفت و گذاشت .گذاشت

سپس در تاريك و روشن كوچه به راه .سرماي زمستاني تا انجا كه قدرت دارد بر صورتش بتازد
يكباره برگشت،گربه اي خيز برداشت و .ر مي دارداحساس كرد كسي،چيزي پشت سرش قدم ب.افتاد

مثل روحي .لبخند محوي بر لب هايش نشست و كم كم در نرماي شب فرو رفت.روي ديواري پريد
رفت تا كسي در آن تاريكي از او اثري .سيال و منتشر،چيزي از جنس جنگل و دريا،گريزان و فرار رفت

از گفتني هاي نا گفته،از رفتني هاي نارفته،از هر آنچه كه از او و علائقش،از رازهاي سر به مهرش،.نيابد
. بيشتر از خود مي گريخت و از سايه اش كه حتي لحظه اي او را رها نمي كرد.بود و نمي خواست باشد

 
 

 5فصل 
 

: دوباره به ساعت مچي اش نگاه كرد و اين بار پرسيد
! دير نكرده؟

: كرد و گفتافسانه كه مشغول حل جدول بود،سرش را بلند 
. نه،بعضي وقتا دير ميكنه-

: مليسا كه از پله ها پايين مي آمد،گفت
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عمه عادت ندارهفاما من و مادري عادت كرديم به دير كردن مامان يا بابا، ناپديد شدن بابا،رفتن يه 
. دفعه اي دايي به شمال،ديگه عادت شده

: عميقي شيد و پرسيد كنار روجا نشست و موهايش را به پشت سر هدايت كرد،روجا نفس
از بابات خبر نداري؟ -
به من كه زنگ نزده،مگه نگفت شب مياد و هممون رو به خوردن جوجه كباب مهمون ميكنه؟ -
. چرا گفت خيلي هم تاكيد كرد-

: صداي مليكا آن دو را ساكت كرد
! البته اگر ناپديد نشد-

: افسانه برخاست و پرسيد.روي مبل ولو شدمليسا سلام كرد و مليكا به همه سلام داد و خسته و بي رمق 
غذا كه نخوردي؟ -

: روسري اش را باز كرد و گفت
. با اجازه مليسا خانم جوجه خوردم.اتفاقا خوردم،جاتون خالي آقاي فرهادي ناهار مهمونمون كرد-

: مليسا ابرو بالا انداخت و گفت
اين آقاي !،چهار تا بال و گردن ديگهبه جوجه هايي كه بابا درست مي كنه نمي رسه،معلومه چي خورديد

! فرهادي كه من ديدم واسه كسي بي دليل خرج نميكنه،خيلي خسيسه
: روجا پرسيد

! آقاي فرهادي؟اون ديگه كيه؟-
: مليكا در حال باز كردن دكمه هاي مانتويش گفت

. مدير باشگاه،دو ساله كه جاي نيكومند اومده-
خب،حالا خسيسه يا دست و دلباز؟ -

: ابي به موهايش داد و سرش را به پشتي مبل چسباند و گفتمليكات
. هيچكدوم،آدم معقوليه،حد وسط ، از اونايي كه ما در اطرافمون كم ميبينيم-

: روجا از حرف او رنجيد و گفت
. درست نيست يه مرد غريبه رو با كس و كار خودت مقايسه كني

: دريابد تكاني خورد و گفتمليكا كه فكر نميكرد روجا منظور او و زهر كلامش را 
 



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

من منظور خاصي نداشتم -
: روجا سرش را يك طرفي گرفت و گفت

منم همينزوري گفتم -
: افسانه پرسيد

ارين ميخواد با ماني بياد -
: روجا به جانب او چرخيد و گفت

بله مامان از صبح رفته بود دنبال بليط بهم زنگ زد و گفت پيش مانيه با هم ميان -
: چاي را روي ميز گذاشت و گفتافسانه سيني 

حالا چه عجله اي داره كه بره؟ -
: روجه فنجان چاي را به سمت مليكا گرفت و گفت

نگران ارشام هم هست ميره و چند روز ديگه با ارشام بر ميگرده -
: مليسا گفت

مامان امشب ميريم خونه ديگه؟ -
: مليكا با تعجب نگاهش كرد و حبه اي قند برداشت و گفت

ق خاصي افتاده؟ اتفا-
ديگه خاص تر از اينكه عمه اومده؟اگه شما نيايد خونه عمه همه اش ميمونه اينجا -
خب تو هم بمون اينجا خونه ي پدربزرگ و مادربزرگته جي غريبه كه نيستي -
مامان پس كي ميخوايد دست از لجبازي برداريد؟ -

: حال برخواستن گفتمليكا عصباني و ناراحت فنجان چايش را روي ميز گذاشت و در 
توضيح هم نخواستم فقط يه كلمه .هروقت باباي حضرت عالي ميلش كشد كه يه كلمه باهام حرف بزنه-

اسمم رو صدا كنه چرا نميفهمي دختر پدرت منو نميخواد برو واسش دنبال يه زني بگرد كه رفبت كنه 
حداقل بهش نگاه كنه نه اينكه ازش فراري و عاصي باشه 

يت از سالن خارج شد و مليسا گريه كنان به اغوش عمه اش پناه برد افسانه سرش را از بعد با عصبان
روي تاسف تكان داد و روجا در حال نوازش موهاي مليسا او را به ارامش دعوت كرد وقتي مليسا ارام 
 شد روجا او را به مادر سپرد و با ناراحتي به سمت خانه بغلي حركت كرد از شدت سرما دستهايش را
دور خود حلقه كردو با سرعت بيشتر از بين دو حياط گذشت و وارد حياط شد باز هم صداي اهنگي 
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محزون فضاي خانه را پركرده بودو با شنيدن صداي مليكا كه با كسي حرف ميزد ايستاد و ارام تا جلوي 
بت ميكرد با در او پيش رفت ضربه اي ارام به در زدو ان را باز كرد مليكا روي تخت نشسته بود وصح

: ديدن روجا دستش را روي دهنه ي گوشي گذاشت و گفت
همكارمه بشين -

: و سپس خطاب به همكارش گفت
بله بله شما درست ميگيد اما اگه نظر فني من رو بخوايد ميگيم اين شخص نميتونه از پس اين مسابقه -

و اردو معلوم ميشه نفرماييد من با بر بياد بله واقعا تواناييش رو نداره بله شما درست ميفرماييد قبول ت
كسي خصومت ندارم باشه خداحافظ 

: گوشي را روي دستگاه گذاشت و در مقابل نگاه متعجب روجا گفت
همكارم بود ميخواي اسمش رو بداني؟ -

: روجا با ناراحتي سرش را تكان داد و گفت
ميدوني داري چه كار ميكني لازم نكرده هركسي بود كه بود به من چه تو كه بچه نيستي بزرگ شدي -

اصلا زيادي هم ميدوني 
تن صدايش را بالاتر برد و ادامه داد 

فقط نميدوني كه يه مادر يه مادر معقول و حد وسط به قول خودت دق و دلي اش را روي سر يه بچه يه -
رو  دختر نگران از جدايي پدر و مادش خالي نميكنه مليكا اگه نميتوني كمك حالش باشي لطفا حالش

بدتر نكن در ضمن حواست به ادمهاي اطرافت هم باشه خانم زيادي دانا 
و بدون توجه به مليكا كه سخت متعجب و مبهوت به او خيره شده بود از مقابلش كذشت و از اتاق خارج 

شد 
با همان عصبانيت دوباره از بين دو حياط گذشت و به اتاق مليسا رفت و تا غروب با او صحبت كرد و از 

شته ها گفت از رويهايي كه هر لحظه اش مملو از شادي و خوشي بود و غم هنوز راه خانه شان را گذ
نيافته بود و با انهاي بيگانه بود 

وقتي مطمئن شد كه مليسا سر حال شده ميتواند به درسهايش برسد از اتاق او خارج شد و از پله ها 
يكا نيز مشغول صحبت ارين با ديدن او برخاست پايين امد دگتر و همسرش در سالن بودند و ارين و مل

: و به جانبش رفت و گفت
حالت خوبه؟مليسا چطوره؟ -
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: لبخندي بر چهره ي همسرش زد و پرسيد
كي اومدي؟چرا صدام نكردي؟ -
مادر گفت پيش مليسا هست يو اون خيلي ناراحت بوده كفتم مليسا واجبتره و به صحبتهاي دلنشين تو -

واسه من بعدا جبران ميكني بيشتر نيازد داره 
: روجا لبخندي زدو با صداي بلند به همه سلام كرد دكتر نيايش جوابش را داد و گفت

به ارين ميگم بيشتر بمون ميگه نميشه تعارف نداريم كه خوشحال ميشيم كه بيشتر پيش ما بمونه -
: ارين دست روجا را گرفت و او را به سمت مبل هدايت كرد و گفت

.... رجان خودم هم دلم ميخواد بمونم دلم رو اينجا ميذارمميدونم پد-
: با نگاهي به روجا فهماند كه از جدايي چند روزه شان اصلا راضي نيست و ادامه داد

اما چاره اي نيست اومدنمون يه دفعه شد و بدون برنامه ريزي اومديم برم يه سر و ساموني به -
م بشه با هم برميگريدم ديشب كلي گله گذاري كرد كه كارهايش شركت بودم امتحانات ارشام هم تمو

چرا صبر نكرديم تعطيلات زمستونيش شروع بشه و با هم بيايم ميدونيد كه چقدر عاشق ايران و 
اينجاست با خودتون كه حرف زد 

: افسانه گفت
دلم واسش پر ميزنه نميشه شما هم بيايد ايران زندگي كنيد؟ -

كرد واو مشغول توضيح در مورد شرايط كارش و دلايلي كه نميتواند به  روجا لبخند زنان به ارين نگاه
ايران بازگردند شد 

مليكا كه حوصله اش سر رفته بود به شاپزخانه رفت و بعد از دقايقي با ظرف شيريني به سالن بازگشت 
: و در حال تعارف شيريني به همه گفت

يدونم فعلا بخوريم تا خودش بياد و توضيح ماني ولخرجي كرده شيريني خريده حالا مناسبتش رو نم-
بده 

: سپس با صداي بنلد مليسا را صدا كرد 
ملي جان مليسا بيا مادر بيا شيريني بخور -

: مليسا حوابي نداد و مليكا رو به روجا گفت
 

. پس پاشو تو هم بيا تا يه جا از هر دوتاتون عذرخواهي كنم!از قرار معلوم بايد برم دلجويي-
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: خنديد و تكه اي شيريني برداشت و گفتروجا 
. باهات كار دارم.برو پيش مليسا منم ميام!بچه نشو-
ديگه چي شده؟ !واي نه روجا-

: روجا چشمهايش را گرد كرد و گفت
-مگه قراره چي بشه چه ات شده مليكا؟ ...ا

: تمليكا ظرف شيريني را روي ميز گذاشت و چند تكه شيريني درون پيش دستي گذاشت و گف
. من ميرم تو هم زود بيا.امروز من هر حرفي بزنم تو ناراحت مي شي.هيچي بابا-

: به سمت اتاق مليسا رفت و روجا ارام به ارين گفت
تو هم به مادر و پدرم بگو .من ميرم به مليكا بگم كه ماني مي خواد چكار كنه-

: ارين ارام گفت
! نميشه خودت بگي؟خيلي سخته-
. كمكم كني؟تازه گفتنش به مليكا سخت تره تا به پدر و مادرمنحير مگه قرار نبود -

: افسانه گفت
چي شده مادر؟چي مي خوايد به ما بگيد؟چرا دل دل مي كنيد؟ -

: روجا سريع برخاست و گفت
. ارين بهتون ميگه من با مليكا كار دارم-

. ز پله ها بالا رفتبه ارين كه ملتمسانه به او خيره شده بود لبخندي زد و شانه اش را فشرد و ا
اشك از چشمهاي مليسا بيرون مي زد و .ديد مليكا در حال قلقلك دادن مليساست.دراتاق را بازكرد 

. خنده امانش نمي داد
: روجا خنده كنان دست مليكا را گرفت و گفت

! تو امروز نرمال نيستي-
مي دوني بهم چي ميگه؟ .ول كن روجا-
چي ميگه؟ .نه-
. چاره ي ديگه نداشتم حيثيت مادرانه ام داشت زير سوال مي رفت.نو بخندونيميگه تو بلد نيستي م-

: مليسا كه گوشه ي تخت مچاله شده بود ارام شد و گفت
. تازه كوپن اضافه هم استفاده كردم ممنون.سهميه ي چند ماهم رو خنديدم.قربونت برم مامان كافيه-
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مليسا كتابش را روي تخت گذاشت و .تراس بروندروجا هم خنديد و با اشاره به مليكا فهماند كه به 
. دستها را زير چانه حايل كرد و دراز كشيد

سوز سرد زمستاني .مليكا بوسه اي به روي خرمن موهاي خرمايي او زد و به دنبال روجا به تراس رفت
مليكا پشت .ان دو را به لرزه انداخت

: ميز نشست و گفت
. يخ مي زنم نميشه بريم توي خونه حرف بزنيم؟دارم-

: رووجا سرش را تكان داد و گفت
. اين طوري مزاحم مليسا هم نمي شيم.بريم اتاق بغلي-

مليكا .او روي كتاب ولو شده و به خواب رفته بود.هر دو برخاستند و دوباره وارد اتاق مليسا شدند
خواست بيدارش كند 

تاقي كه روجا و ارين در ان خاطرات ارام از اتاق خارج شدند و به اتاق بغلي،همان ا.كه روجا مانع ش
روجا كنار پنجره .خوشي را گذرانده بودند رفتند

: گفت.وقتي روجا را ساكت يافت.ايستاد و مليكا روي تخت نشست و منتظر ماند
منو اوردي اينجا تا ياد خاطرات قديم خودت با ارين بيفتي؟ديگه به من چه نيازي داشتي؟ -

: روجا به جانب او چرخيد و گفت
چقدر دلت مي خواد كه ماني سروسامون بگيره؟ -

: مليكا تبسمي كرد،موهاي كوتاهش را از روي پيشاني كنار زد و گفت
. خب مي شنوم.پس ديشب كنار اتيش نشستن شماها خيلي هم بي ثمر نبوده.معلومه،زياد-
. ماني مي خواد ازدواج كنه-

: مليكا از خوشحالي بلند شد و مقابل روجا ايستاد و گفت
لال موني گرفتي كه چي !تو از ديشب مي دونستي كه ماني مي خواد ازدواج كنه و تا حالا صبر كردي؟-

! قبلاها بهتر بودي.بشه؟خيلي ازت دلخورم روجا
: روجا بازوي او را گرفت و در حاليكه او را كنار خود روي تخت مي نشاند گفت

. صبر كن همه اش رو بگم،اون وقت خودت بهم حق ميدي-
ختره خيلي كوچيكه يا مشكلي داره؟مشكل پدر و مادرش هستن؟لابد جلوي پاشون سنگ انداختن د-

اره؟حرف بزن ديگه 
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اولا دختره نه و .نخير.تو مهلت ميدي منم حرف بزنم؟خودت مي پرسي و خودتم جواب ميدي-
البته يه چندسالي از ماني كوچيكتره .چون اصلا كوچيك نيست.خانمه

. مد نظر توئه اما نه اون كوچكي كه
چند باري كه چند تا از شاگرداي باشگاه رو بهش معرفي كردم مسخره ام كرد و .حدس مي زدم-

چطوره برم بچه قنداقي بيارم بزرگ كنم و باهاش عروسي كنم؟ «:گفت
خب حالا اين خانم كي هست؟من مي شناسمش؟ »من حوصله ي بچه داري ندارم.سن من كم نيست

اسم مهتاب مي شناسي؟ نمي دونم تو خانمي به -
: دستهاي يخ زده ي او را فشرد و پرسيد.طوري كه روجا به وحشت افتاد.رنگ از چهره ي مليكا پريد

رنگ رخسار خبر مي دهد از سر .پرسيدم اونو مي شناسي؟اما نيازي به جواب نيست!چي شد؟-
چطور نفهميدي .پس قبلا ماني اونو با تو اشنا كرده!درون

دارن؟ كه بهم علاقه 
گويي مي خواست ابر تخيلات و توهمات اطراف ذهنش اش را .مليكا سرش را تكان داد محكم و عصبي

: با حالتي عصبي و درمانده گفت.متلاشي كند
چند ماه پيش اومد .اون خانمي كه من مي شناسم يه دختر ده يازده ساله داره.نه من اشتباه ميكنم-

فارش كرد كه خودم مربي شناي اون باشگاه اسم دخترش رو نوشت و ماني هم س
! من اشتباه ميكنم.حتما دختر يكي از دوستهاشه.بچه باشم

: روجا لبخند تلخي بر لب نشاند و در حال نوازش دستهاي او گفت
چون ماني مي .اون نشونيهايي كه ديشب ماني بهم داد به همون خانم مي خوره.به گمونم خودش باشه-

اره گفت يه دختر ده يازده ساله د
: طول و عرض اتاق را طي كرد و گفت.مليكا دستش را روي سرش گذاشت و برخاست

روجا بهم بگو كه خواب ...ماني مي خواد با يه زن بيوه با يه بچه زندگي كنه؟نه...نه امكان نداره،ماني-
بيدارم كن، ...بگو خوابم...ديدم

... بزن تو گوشم،بزن
روجا او را به ارامش دعوت كرد .و مي خواست كه او را بيدار كندمقابل روجا ايستاده بود و ملتمسانه از ا

: و مجبورش ساخت تا روي صندلي بنشيند،بعد گفت
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چرا اين طوري ميكني؟مگه چي شده؟اصلا چي ميشه؟ماني كه بچه نيست نمي تونه بره با يه دختر خيلي -
. جوون ازدواج كنه

وال نداره كه داره،كسي مزاحمشه كه نيست،مي چرا نمي تونه؟قشنگي نداره كه داره مال و ام!چرا؟-
خواي صدتا دختر واسه ات رديف كنم كه واسه ماني مي ميرن؟ 

اخه ماني هم بايد يكي از اونا رو بخواد؟نميشه كه به زور زنش .چرا صدتا؟من مي گم هزارتا!عزيز من-
مي .بديم

وقتش ازش حرف مي .قش شدهاين طور كه پيداست سخت عاش.گيم ازدواج من ميگه باشه با اين خانم
. زنه برقي تو نگاهش پيدا ميشه كه تن ادمو مي لرزونه

مي فهمي چي ميگم؟مي خواد با اون ازدواج .مليكا جان،ماني انتخابش رو كرده و ديگه تحمل هم نداره
يعني چه ماها راضي باشيم .كنه و اين طور كه به نظر مياد خيلي هم مصممه

. پس كوتاه بيا و بذار به مرادش برسه.هو چه نباشيم كار خودشو ميكن
: مليكا با شتاب برخاست و با عصبانيت و گفت

اصلا بره هر غلطي كه دلش مي خواد بكنه اما .نه،من نمي ذارم،مگه اينكه من مرده باشم بره بگيردش-
ديگه اسم منو نياره 

: و گفت روجا دستهايش را به هم قلاب كرد.بغض كده و نتوانست جمله اش را تمام كند
دركت مي كنم به خدا مي فهمم چه حالي داري -

: مليكا شرو به گريه كرد و در همان حال گفت
شوهرت .جاي من نيستي كه بدوني چه ميكشم.به همون خدا نمي فهمي كه چه حالي دارم.نه نمي فهمي-

واسه رفتن و جدايي چند روزه داره دق ميكنه اينو ميشه .ولت نكرده به امون خدا
هيچ .بچه ات بين تو و شوهرت اونو انتخاب نكرده.ره اش خوند،كما اينكه به زبون هم ميارهتوي چه

لابد از بدبختي .دقت كردي مليسا چقدر ازم دور شده؟منو مقصرمي دونه،حالا چرا؟نمي دونم
اون وقت تنها اميدم تنها بازمونده ي خانواده ام ،تنها كسم، ماني مي خواد خودشو .و بد شانسي منه

. حتي حاضره از منم بگذره.بخت كنهبد
: روجا به ميان صحبتش پريد نگذاشت بيش از اين خود را ازار دهد و گفت

تو داري همه چيز رو با هم قاطي مي كني،رامبد تو رو ول نكرده ديشب بهم گفت باهات حرف ميزنه -
اما زماني كه 
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. اماده ي شنيدنش باشي
زمان،وقتيه كه مي خواد دست خانمش رو بگيره و بياره بهمون لابد اون !اماده ي شنيدنش باشم...هاه-

! معرفيش كنه
ميگفت ممنونم كه نگران مايي و ازم .گوش بده ببين چي مي گم.اصلا نميشه با تو حرف زد!واي مليكا-

! مي فهمي يعني چي؟.خواست كه مراقب تو و مليسا باشم
بگو،تبرئه اش كن،منم مثل هميشه .ميكني داري به وظيفه ات عمل!تو هم كه برادر دوست!يعني چي؟-

اره روجا،همين طور كه تو عوض شدي منم عوض .هر چي كه تو بگي!برده و بردبار و حرف گوش كن
گذشت زماني كه به خاطر خامي و بي تجربگي اومدم جلوي جمع،زدم به سيم اخر و برعكس همه .شدم

! وانش رو هم دارم پس مي دماره ديوونه بازي دراوردم،تا!از يه پسر خواستگاري كردم
: روجا با ناراحتي بلند شد و گفت

تو هم بگير بخواب تا كمي !اين مهمتره.اما مراقب باش كه عوضي نشيم.درست ميگي عوض شديم-
... ارومتر بشي،در ضمن

انگار .بغضي عظيم در گلويش گرده خورده بود.مكث كرده و لبش را به دندان گزيد و از اتاق خارج شد
هايي روبه رو شده كه ديگر انها را نمي شناخت،نه مليكا را درك ميكرد و نه از كارهاي رامبد سر با ادم

در مي اورد 
. تصميم گيري ماني نيز از عجايب بود و در ان ميان دلش براي پدر و مادرش و مليسا مي سوخت

 ***********
: انه با ناراحتي گفتافس.قرص را با فشار اب قورت داد و سرش را به پشتي مبل تكيه داد

مي خواي بريم دكتر؟ -
: ارين كه كنار او نششسته بود با نگراني گفت

مادر راست ميگه بريم دكتر؟ -
: روجا پشت دست خود را روي پيشاني اش گذاشت و گفت

. يه كم استراحت كنم بهتر ميشم.خوب ميشم-
: افسانه با ناراحتي سرش را تكان داد و گفت

اون وقت غم .دلم نمي خواست اينطوري بشه مثلا شماها اومديد اينجا واسه تفريحببخشيد بچه ها،اصلا -
! عالم به سرتون هوار شده
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: ارين گفت
توي همه ي خونه ها از اين بحثها و جنگ و جدالها .اين حرفها چيه مادر؟كدوم غم عالم؟يش مياد ديگه-

. هست
. ول رفتار ميكرد همچين اتفاقهايي نمي افتاداگه رامبد يه كم،فقط يه كم معق.تو خونه ي ما نبود مادر-

: روجا بغض كرد و گفت
همه رو مهمون كرد اون .من هنوزم باورم نميشه خودش ديشب كلي سفارش كرد كه منتظرش باشيم-

وقت به جاي اومدن كلي 
! اينم شد حرف؟.كه چي؟كاري واسه ام پيش اومده و نمي تونم بيام!غذا فرستاد و يه نامه

: تاسف گفتافسانه با 
برم .ديدي بچه ام چه حالي شد؟از ناراحتي كبود شده بود.همين كارها رو ميكنه كه به مليكا حق ميدم-

اين وسط .يه سري هم به اون بزنم
! چقدر پشت پدرشه!از مليسا در عجبم

: روجا لبخند محوي زد و گفت
رامبد رو خوند با خونسردي يه ديدي ارين وقتي دست نوشته ي .شايد بهتر از ما رامبد رو مي شناسه-

» !باباي پركارم بازم گرفتاره!اخيش«:ظرف غذا برداشت و گفت
: افسانه در حاليكه برمي خاست گفت

تودار و صبور،اونقدر ملاحظه ي همه رو ميكنه .مثل بچگي هاي خودت مي مونه!ظاهرش رو حفظ كرده-
! ببين كي گفتم كه صبر اين بچه هم تموم ميشه.تا مريض ميشه

: ارين دست او را گرفت و گفت.روجا خواست بلند شود كه از شدت سردرد دوباره روي مبل افتاد
با اين سردرد كجا مي خواي بري؟ .بايد زنجيرت كنم به مبل كه بلند نشي-
مليسا،اون كجاست؟ -

: افسانه كه مقابل در ايستاده بود جواب داد
ارين جان نذار بلند شه اگه ديدي بدتر شد .ليكامن يه سر مي رم پيش م.تو هم استراحت كن.خوابيده-

. پدرش رو صدا كن
: ارين به مشايعت مادرزنش تا جلوي در امد و گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

حمله هاي عصبي و ميگرن هر چند وقت .روجا بار اولش نيست كه سردرد مي گيره.بذاريد راحت باشن-
گه شما رو نديدم فقط ا.من مراقبش هستم.شما بريد استراحت كنيد.يكبار گريبانگيرش ميشه

. چهار صبح پرواز دارم.ببخشيد
اصلا يادم نبود با كي ميري؟ !اي واي-
تنهايي -
نميشه كه مادر -
چرا نميشه؟يه اژانس مي گيرم و مي رم فرودگاه -

: روجا با صداي خفه اي گفت
من همراهش مي رم فرودگاه -
. نه اصلا گفتم كه تنهايي مي رم-

گرفته بود و طبق عادت،محكم بودن تصميم خود را به او ياداوري مي انگشت خود را به جانت روجا 
. كرد

: افسانه در حال خروج از اتاق،گفت
. پس مادر جون موقع رفتن اون ساكي رو كه گذاشتم جلوي در ببر-
چي هست؟ -
برسون به مادرت .سهيلا جون چند تا سفارش داشت گه گرفتم-
ي؟چيزي نمي خوايد براتون بيارم؟ امر ديگه ا.خيالتون راحت باشه.چشم مادر-
. يه عمر دعاگوت مي شم.فقط ارشام رو با خودت بيار.هيچي مادر-
. اونو كه منم نخوام بيارم خودش مياد.حتما-
. مراقب روجا باش-
! چشم امر ديگه اي-

و  كهولت و درد عضلاني از او زني رنجور.افسانه لبخندي به ارين زد و ارام ارام از پله ها سرازير شد
ضعيف 

. ساخته بود كه ديگر توان رويارويي با مشكلات جديد را نداشت
: ارين به اتاق بازگشت و كنار روجا نشست و پرسيد

حالا چطوري؟مي خواي لامپ رو خاموش كنم؟نور اذيتت نمي كنه؟ -
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چه بلايي داره سر خونواده ام مياد ارين؟چي شده،چي شد اون همه محبت و !نه بهترم،واي خداي من-
عشق و علاقه؟چرا همه اين قدر 

به هم بي اعتماد شدن؟رامبد كجا رفت؟چرا بي خبر ميره؟چرا تلفن اش خاموشه؟چرا مليكا اين همه 
عصبيه؟چرا به 

احتمالات ديگه فكر نميكنه؟چرا نمي خواد ماني رو درك كنه؟چرا ارين؟چرا اين دوتا اين همه عوض 
... شدن

: سينه فشرد و در حال نوازش موهايش جواب دادارين سر او را به .گريه مجالش نداد
تو هم اروم باش به مليكا حق بده .تا رامبد نياد و نگه كجا بوده نمي تونيم به اين چراها جواب بديم-

ازشوهرش،كسي مثل 
ببين يه وقت ادم .رامبد كه خودت ميگي مليكا گفته تا حالا حتي دعوا هم نكرده بودن هيچ خبري نداره

ده،مي دونه شوهرش با زنش داره مي دونه چي ش
چه كار ميكنه،اصلا داره خلاف ميكنه خيانت مي كنه يا هرزگي يا هر چي كه بشه اسمش رو گذاشت 

حدااقل تكليف .اشتباه
مليكا خودشم نمي .اقا به اين دليل،بنابراين شواهد،من از شوهرم يا از زنم شاكي هستم.خودش معلومه

دونه رامبد چه كار ميكنهف 
درسته؟ .ببين روجا رامبد تا ظهر امروز نمي دونست كه شب نمي تونه بياد...يرهكجا م

: روجا به سختي روي صندلي جابجا شد و پرسيد
! تا ظهر؟مگه تو ديديش؟-
: من پيش ماني بودم كه تلفن زد و قرار شب رو ياداوري كرد و گفت-
تازه به ماني تذكر مي داد كه دير .خودم مرغ خريدم و خوابوندم توي زعفرون و پياز،ذغال هم ميارم-

با اين حساب قرار نبوده .نكنه
! حتما،واقعا يه كاري واسش پيش اومده كه يه دفعه رفته.كه بدقولي كنه

: روجا با دست شقيقه اش را فشرد و گفت
! شايد رفته شمال-
امبد اونجاست يا اتفاقا از ماني پرسيدم و وادارش كردم به شمال زنگ بزنه و از اقا هادي بپرسه كه ر-
اما اونم ازش .نه
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هرجايي كه مي شد ازش سراغ بگيريم زنگ .بي اطلاع بود و گفت ماههاست كه رامبد نرفته اونجا
انگار اب شده .زديم

نمي فهمم چرا تلفن اش رو خاموش ميكنه !رفته توي زمين
. مشكوك ميشم اما با كار امشبش كم كم منم دارم.نميخوام باور كنم كه پاي يه زن ديگه وسطه-

: ارين متفكرانه سرش را تكان داد و گفت
واسه قبولش هم نميشه به اين دلايل اكتفا كرد .واسه رد اين مساله هيچ دليلي نداريم-
هيچ نظري نداره؟ .ماني چيزي نميگه-
اما همه اش ميگه پاي زن وسط .اون كه بيشتر درگير مشكلات خودشه و با اتفاق امشب اونم نگران شد-

. نيست
خيالم راحت شد .اگه ميگه پاي زن وسط نيست،پس نيست.اون بهتر مي دونه-

: ارين متعجب نگاهش كرد و لبخندزنان گفت
! پس خيالت راحت شد-

: روجا صاف نشست و گفت
اره ديگه اخه ماني هيچ وقت بي دليل حرفي نميزنه -
حالا كه حالت خوب شده ساك منو مي بندي؟ -
ساكت رو ببندم؟  حتما من بايد!اي تنبل-
يه خانوم ...ديديش كه!روجا خانم.البته خانمم منو عادت داده.منو كه مي شناسي،اين طوري عادت كردم-

! به تمام معنا
همه مهم هستن به غير از !فقط يه عادت بد داره،اونم اينه كه واسه همه غصه مي خوره الا خودش

تازه خبر داره كه چقدر دوستش .خودش
مهمه،اما انگارنه انگار،نشسته داره غصه مي خوره و نمي خواد يه كم به شوهر بينواش دارم و واسه ام 

. برسه
: روجا ارام خنديد و گفت

خوب بلدي از اب گل الود ماهي بگيري !خيلي بدجنسي ارين-
كاراي ديگه اي هم بلدم -

: روجا كه سردردش را فراموش كرده بود با خنده پرسيد
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جادو نباشه كه اصلا قبول ندارم  كمتر از!مثلا چه كارهايي؟-
: دست برد و از كشوي ميز بسته ي كوچكي را دراورد و مقابل روجا گرفت و گفت

! بفرما روجا خانم اينم جادو...مجي...اجي-
: روجا از خوشحالي دستش را جلوي دهان گرفت و گفت

! اين چيه؟-
بازش كن ببين چيه -

يدن انگشتري كه رويش نگين ياقوت ارغواني رنگي جاخوش روجا خنده كنان در جعبه را باز كرد و با د
: كرده بود به وجد امد و گفت

بالاخره گرفتيش،مگه توي المان واسه ام سفارش نداده بودي؟ -
اخه يه بار پيش مياد كه خانم زيباي ادم ازش يه انگشتر مخصوص .چرا اما اينجا پيداش كردم-

اگه لازم بود تا كوه قاف هم دنبالش .بخواد
. مي رفتم تا واسه ات پيداش كنم

: روجا با خوشحالي انگشتر را در انگشت خود فرو برد و گفت
حالا كي خريديش؟ .چقدر واسه ام مهم بود!ممنونم-
تا ماني يه حلقه انتخاب كنه كه اين انگشتر رو ديدم و واسه ات .امروز با ماني رفتيم جواهر فروشي-

. گرفتم
بگيره؟  ماني واسه كي مي خواست حلقه-

ماني از او خواهش كرده .از بي حواسي خودش در عجب بود.ارين چشمهايش را گرد كرد و ساكت شد
بود كه در مورد 

روجا كه فهميد او را در بن بست قرار داده خنده .حلقه حرفي نزند،اما او خيلي زود فراموش كرده بود
: كنان از صورت او نيشگوني گرفت و گفت

ديگه چي؟ خب .فكر كن بهم نگفتي-
: ارين دستش را جلوي دهانش گذاشت و گفت

. سرم هم بره حرف نمي زنم!ديگه هيچي-
: روجا كه از خنده اشكش درامده بود گفت

با اين حساب جدي عاشق اش شده .بذار من بگم ماني واسه مهتاب حلقه خريده.باشه هيچي نگو-
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: ارين نگين انگشتر را لمس كرد و گفت
مگه كسي هم شوخي شوخي عاشق ميشه؟ .شوخي ندارهعاشق شدن ديگه جدي و -
-خودت يه بار يه متن از مجله واسه ام خوندي،يادت نيست؟گفتي بچه ها شوخي شوخي به گنجشك ...ا

سنگ مي زدن 
: ارين هم با او همنوا شد و با هم زمزمه كردند

دي جدي مي ادمها شوخي شوخي زخم زبون مي زدند و قلب ها ج.گنجشك ها جدي جدي مي مردند-
شكستند و تو شوخي شوخي لبخند مي زدي و من جدي جدي 

نمي خواي شوخي شوخي به اين كه جدي جدي به فكرتم،فكر كني؟ .عاشق مي شدم
هر دو خنديدند و روجا به اين كه چقدر خوشبخت است و با داشتن ارين هيچ وقت تنها نخواهد ماند 

لي رنگش روجا دست بر چانه نهادو با چشمهاي عس.انديشيد
كه گذر زمان نيز نتوانسته بود از جذابيت انها بكهاد به چشمهاي به رنگ اسمان ارين كه شفافيت خاصي 

انها را جلا مي داد 
: ارين لبخند زنان گفت.خيره شد

اين طوري نگام نكن كه نمي رم المان .تشكر شما رو قبول كردم-
-چرا؟ارشام منتظره ...ا
. دلم نمي خواد يه لحظه تنهلش بذارمخانم قشنگم هم اينجاست كه -
شب به خير .ارين ديگه نگات نمي كنم-

ارين ساكت و ارام از پنجره به دانه هاي ريز برف كه .روي تخت دراز شد و پتو را روي سرش كشيد
روجا .تراس را سفيدپوش كرده بود خيره شد

: كه او را ساكت يافت پتو را كنار زد و گفت
چي شده رفتي تو فكر؟ -
حالش رو داري به الهه ي ناز گوش بديم؟ -

: روجا سر جايش نشست و گفت
اره فكر خوبيه -

. ارين به جانب او چرخيد و پس از لحظاتي باز هم نواي سحراميز بنان،فضاي اتاق را انباشت
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روجا به زحمت پلكهايش را گشود و با ديدن ارين كه مشغول پوشيدن كاپشن اش بود تازه به ياد اورد 
: مسافر است و در حال رفتن،سريع سر جايش نشست و گفتكه او 

! وقت رفتنه؟-
: ارين به سمت او چرخيد و گفت

. بخواب الان ميرم.بيدارت كردم-
: روجا پتو را كنار زد و در حال برخاستن گفت

بذار صبحونه واسه ات اماده كنم -
نصف شبي چه صبحونه اي بخورم؟ساعت دو و نيم شبه -
. رينميشه كه گرسنه ب-

: ارين بازوي او را كه در حال خروج از اتاق بود در دست گرفت و گفت
. توي هواپيما يه چيزي مي خورم.من گرسنه ام نيست.سرو صدا نكن بذار بخوابن-

: روجا ايستاد و در حال تماشاي او گفت
. كارهات رو زودتر تموم كن و بيا-

: لبخندي به روي روجا زد و با بستن پلكها گفت
ديگه؟ .چشم به روي-
. مراقب ارشام هم باش-
. اونم به روي چشم-

در كنار هم از پله ها پايين مي .روجا ايستاد و مشغول تماشاي او شد كه ساك دستي اش را برمي داشت
امدند كه با 

در سالن باز شد و ماني حاضر و اماده به .كمال تعجب ديدند سالن در نور لامپها چون روز مي درخشد
: تداخل امد و گف

خاله چيز ديگه اي نبود؟ -
: با ديدن انها لبخند زد و ادامه داد

بيدار شديد؟تو اماده اي ارين؟ديرت نشه؟ -
: روجا با تعجب پرسيد

تو اينجا چكار ميكني؟ -
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: ماني به سمت افسانه كه تازه از اشپزخانه خارج شده بود چرخيد و گفت
مگه من چند تا خاله ي خوشگل .خونه خاله مه مي بيني خاله تازه مي پرسه اينجا چه كار ميكني؟خب-

دارم؟يكي،اونم 
واسه دل دختر خاله .منم گوش به فرمان خاله ام.داماد عزيزش مي خواد بره خارج.افسانه جون خودمه

ام مي خوام 
. به من مربوط نميشه.تو اعتراض داري برو به شوهر خاله ام بگو.اين اقا ارين رو برسونم فرودگاه

: كنان به سمت مادرش رفت و گفتروجا خنده 
چه شه اين؟َشما خبردارش كرديد؟ -

: افسانه سيني محتوي اب و قران را روي ميز ذاشت و گفت
. ديشب كلي سفارش كرد كه يه وقت ارين تنهايي نره.خودش يادش بود-

: دكتر از اشپزخانه با صداي بلندي گفت
! ضعف مي كنيد.بچه ها بياييد يه چيزي بخوريد-

: با خنده به ارين نگاه كرد و گفتروجا 
. تا تو چيزي بخوري منم حاضر ميشم.برو ديگه-
! ؟:تو واسه چي-
. ماني كه هست با هم برمي گرديم-

: افسانه در حال ورود به اشپزخانه گفت
روجا ابروهايش را بالا انداخت و از .بذار باهات بياد وگرنه مي مونه تو دلش و تا تو بياي ازارش ميده-

ها بالا رفت پله 
روجا .سه بار كه زير قران رد شد پيشاني افسانه را بوسيد و پس از خداحافظي از دكتر سوار ماشين شد

كه جلوتر از او روي صندلي عقب نشسته بود براي 
افسانه ظرف اب را به دنبال انها روان .پدر و مادرش دست تكان داد و ماشين به حركت در امد

ظات پشت پنجره ايستاده و شاهد رفتن انها بود مليكا در تمام ان لح.ساخت
 **************

ارين كه از نظر روجا ناپديد شد روجا نفس عميقي كشد و قطره اشكي را كه كنج چشمهايش جا خوش 
ماني كه كنارش ايستاده بود .كرده بود پاك كرد
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: هم نفس عميقي كشيد و گفت
جدايي،تلخه،نه؟ -
. ز ارين نيستگريه ي من واسه جدايي ا.خيلي-
-پس واسه چي غصه داري؟ ...ا

: به جانب ماني چرخيد و در حاليكه به سمت در خروجي حركت مي كردند جواب داد
گريه مي كنم واسه دل مليكا كه .رفتن بي دليلي و بي صدا و بي بدرقه اش.واسه رفتن بي دليل رامبد-

هيچ وقت نتونسته 
ااقل واسه اش ارزوي سلامتي كنه توي اين رفتنها شوهرش رو بدرقه كنه و حد

: وارد محوطه ي باز فرودگاه شدند و ماني گفت
. از كجا معلوم كه رامبد هم مثل ارين مسافره؟در ضمن خودش نمي خواد بدونه كه كجاست-
چرا نمي خواد؟تو واقعا دليلش رو نمي دوني؟ -

: جلوي در ماشين ايستاد و در حال باز كردن در ماشين گفت
. نمي دونمباور كن -

كمربند را بست و شاهد اعمال ماني شد كه به ارامي .سوار شد و روجا هم به دنبال او سوار ماشين شد
ماشين را روشن كرد و بعد از بستن 

: كمربند گفت
چيه باورت نميشه كه بدونم رامبد كجاست؟ -

: روجا به مقابل چشم دوخت و ادامه داد
! يه كم باورش سخته-

: گفت دنده را عوض كرد و
اگه بخواد كاري بكنه و نخواد كسي .از بچگي عادتشه.اما باور كني يا نكني،واقعا نمي دونم كجاست-

اگه كسي .بفهمه هيچ كس نمي فهمه
. مي فهمه واسه اينه كه اون مي خواد بفهمه

تو نگرانش نيستي؟ -
! نگران تو...خيلي،نگران رامبد،نگران مليكا،نگران مليساو-
! من؟-
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: هره اش را جمع مي كردبه او خيره شد و دوباره پرسيددر حاليكه چ
! من واسه چي؟-
تو به خاطر بقيه اومدي ايران،زندگي و پسر و حالا هم شوهرت رو ول كردي و داري حرص مي -

ديشب خيلي .خوري
دلم مي خواست بيام و حالت رو بپرسم،حتي اومدم توي حياط ديدم چراغ اتاقتون روشنه و .نگرانت بودم

پشت پنجره ست و صداي الهه نازم كه مياد  ارين
. خيالم راحت شد و برگشتم

-خب مي اومدي بالا،ما كه بيدار بوديم...ا .
: مكثي كرد و در حال چرخاندن فرمان گفت

ممنونم روجا -
راستي مليكا ديشب بهت چيزي نگفت؟ .اي بابا من كه هنوز كاري نكردم-

: نيشخندي زد و گفت
بهش گفتي؟ .نزداصلا باهام حرف -
! انگار مهتاب رو مي شناسه.اره-
. خودم ازش خواستم كه مربي شناي دختر مهتاب باشه.مي دونم-
. بدجوري خورده توي ذوقش.بهش فرصت بده-
. چه گيري كرده بين ما مردها.طفلي مليكا-

: روجا خنده كنان سرش را تكان داد و گفت
! چه خوب،يه مرد اعتراف كرد-
مي دونم دارم نااميدش .مليكا واسه ام ارزوهاي زيادي داشته و داره.اعتراف مي كنهيه برادر داره -

اما از طرف من بهش .ميكنم
مگه اينو نمي خواد؟ .بگو فكر ميكنم اين طوري خوشبخت ترم

اگه تو فكر ميكني با مهتاب خوشبخت ميشي خب حتما اين طوره .حتما اين طوره-
رگز دنبال كسي نباش كه بتوني با اون زندگي كني،بلكه دنبال روجا،يه جايي خوندم كه تو زندگي ه-

كسي باش كه نتوني 
! بدون اون زندگي كني
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! وتو بدون مهتاب نمي توني زندگي كني؟-
: ماني گفت.روجا نفس عميقي كشيد.سرش را به علامت تاييد تكان داد و ساكت ماند

چه چيزي؟ .طمئنت كنمدرسته نمي دونم رامبد كجا رفته،اما مي خوام از يه چيزم-
منظورم اينه كه .دليل غيبت رامبد هر چي كه هست زن نيست.به مليكا هم گفتم اما نمي خواد قبول كنه-

. پاي زن وسط نيست
! از كجا انقدر مطمئني؟-
مطمئن باش اگه .از جيك وپوك همه خبر داريم.ببين،ما توي صنف كاري خودمون همه رو مي شناسيم-

ارهامون همون روز اول پاي زني وسط بود همك
و اون وقت من اونقدر بي غيرت نشده بودم كه ساكت بمونم تا زندگي خواهرم و .به گوشم مي رسوندن

! تازه خود رامبد مهمتره.دخترش تباه بشه
! نخواستي بفهمي كجا مي ره؟واسه خاطر خودش!پس چي ماني؟-
كدوم ادمي .ماشين رو گذاشته خونه و رفته همين حالا.خيلي تو نخ اش رفتم.واقعا ناپديد ميشه.نمي ذاره-

! بدون ماشين مي ره پي الواطي؟
! پس قضيه ي زن منتفي مي شه-
مگه تو باورت شده بود؟ -
نمي خواي دنبالش بگردي؟ .با كار ديشب اش مشكوك شدم-
اين برادر تو،توي .هر جايي كه بگي سر مي زنم و سراغش رو مي گيرم.جايي نمونده كه نرفته باشم-
. اپديد شدن مهارت خاصي دارهن
! نگرانشم ماني-
. مثل من،زندگيشون داره متلاشي ميشه-
تو مي خواي چه كار كني؟ .مي دونم،مي بينم و همين هم دلم رو مي سوزونه-
. در مورد چي؟رامبد؟مي خواي از فردا با هم بريم دنبالش بگرديم؟اما گفته باشم بي فايده اس-
! خبر از ما بري محضر و عقدش كنينكنه بي .نه در مورد مهتاب-

: ماني به چهره ي او دقيق شد و گفت
! اين شوهر دهن لق ات حرفي زده؟-

: روجا از ياداوري دستپاچگي ديشب ارين به خنده افتاد و گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

ديشب مادرم مي گفت ماني بچه .مادر و پدرم مخالفتي ندارن.تو صبر كن.يه سوتي هايي داد اما نه زياد-
خودش صلاح .نيست

به هم ريخته اس همه چي به هم ريخته،تو كه تا حالا صبر .به مليكا هم فرصت بده.رو بهتر مي دونه
. كردي يه كم هم روش

فقط يه حلقه گرفتم و بردم خونه شون .من كه نمي خواستم بي خبر از شما كاري بكنم.باشه روجا قبول-
تا مادرش دست از سرش برداره و اونو مجبور 

! اون مرتيكه ي شكم گنده نكنه به ازدواج با
-خواستگار داره؟ ...ا
! زياد-
بايد محسنات زيادي داشته باشه .خوبه-
! تا دلت بخواد فقط شانس نياورده-
. اما به نظر خيلي هم بدشانس نمياد-
! چطور؟-
اخه عاشق سينه چاكي مثل تو داره -

: ماني خنده بلندي كرد و گفت
از كجا معلوم؟ .باشهشايد اينم از بدشانسي اون -

روجا اخم شيريني كرد و خنديد 
 
 

 6فصل 
 

: مليسا پا به زمين كوبيد و گفت
. ميخوام برم وسايلم رو بيارم بابا اونجا نشسته كه شما بيايد و مچتون رو بگيره!اه مامان-

: مليكا با ناراحتي روي مبل نشست و گفت
. قول دادم.د برم باشگاهيه ساعت ديگه باي.ميگم من نميتونم بيام.نميگم نرو-

: مليسا با عصبانيت از پله ها بالا رفت و با صداي بلند طوري غر زد كه بقيه هم بشنوند
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! خراب شه اين باشگاه كه از همه كس تون مهمتره-
: روجا كه وارد سالن شد نايلون خريدها را زمين گذاشت و گفت.محمك در اتاق را بهم كوبيد 

! حياط پيچيدهچه خبر شده؟صداتون تو -
: مليكا برخواست و به جانب او امد تا وسايل را از دستش بگيرد و گفت

. از اون خانوم بپرس-
: روجا به اطرافش نگاه كرد و گفت

! كدوم خانوم؟-
: مليكا نايلون را برداشت و در حال رفتن به اشپزخانه گفت

. ميگه بريم خونه.رمخير سرم اومدم يه ساعت استراحت كنم كه مثل اجل معلق خراب شد س-
: روجا به دنبال او وارد اشپزخانه شد و گفت

. پله ها خيلي ليز شدن.بيزحمت برو كمك كن تا مادر بياد خونه -
. مليكا بدون حرف از اشپزخانه خارج شد تا به كمك خاله اش برود

اتاق مليسا زد و  ضربه اي به در.روجا شالش را باز كرد و در حال دراوردن پالتويش از پله ها بالا رفت
: گفت

اجازه هست بيام تو؟ -
مليسا روي تخت داراز كشيده و به سقف خيره .با شنيدن صداي غمگين مليسا در را باز كرد و داخل شد

: روجا كنارش نشست و پس از مكث كوتاهي پرسيد.شده بود
! افتخار ميدي با همه بريم خونتون؟-

: مليسا پشتش را به او كرد و بغض الود گفت
فكر كنيد شما نبوديد اون وقت با كي بايد ميرفتم؟اين طوري كه نميشه نه ميزاره خودم برم نه خودش -

. باهام مياد همه اش دستور ميداد حالا اگه اين فرهاد ازش خواسته بود با كله ميرفت
: روجا دسته اي از موهاي او را ارام كشيد و گفت

. خواهش ميكنم.افتخار بده و سوار ماشينم شو.ه اژانسپاشو بريم عمه ات امروز شد!ديگه بدجنس نشو-
: مليسا برخواست و دست هايش زا دور گردن او حلقه كرد و گفت

. قربونت برم عمع تو چقدر مهربوني-
: روجا صورت او را بوسيد و گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

. تا ميرم ماشين را روشن كنم اومدي ها-
ماشين بابا؟ 

ت شدم هر چي به مليكا ميگم ببرش سره كار ميگه نه رامبد اره ديگه علنا صاحب ماشين مدل بالاي بابا-
. ماشين رو به تو داده به من كه نداده

. اين مامان مليكا فقط دنباله بهونه ميگرده تا غر بزنه-
: روجا بيني او را فشرد و گفت

. مثل خودت!هي-
. خب منم دخترشون هستم-
. پاشو شيطون پاشو تا نظرم عوض نشده-

خارج شد و گذاشت تا مليسا اماده شود از پله ها پايين امد دكتر و افسانه روي مبل نشسته روجا از اتاق 
: افسانه در حال ماليدن پاهايش گفت.بودند

داروهام رو كجا گذاشتي؟ 0
: روجا به سمت كيفش رفت و گفت

. حواستون باشه سر ساعت بايد بخوريد
: دكتر گفت

. خودم سر ساعت بهش ميدم.بده به من-
: نه اخم شيريني كرد و گفتافسا

خدا رو شكر كه هم سواد دارم هم !مگه توانايي هايم را از دست داده ام كه اين طوري ميكنيد؟بده ببينم
. حواسم به ساعت است خوبه قرص هاي شما رو هعم من سرساعت بهتون ميدم

: دكتر كه از دلخوري همسرش به خنده افتاده بود گفت
. دومون حواسمون جمع باشهخب مي گم بدي به من تا هر-

: دكتر كه از دلخوري همسرش به خنده افتاده بود گفت؟
. خب ميگم بدي به من تا هردومون حواسمون باشه-

: مليكا فنجان چاي مقابل خاله اش را روي ميز گذاشت و گفت
. شما مراقب خودتون باشيد.حواس خاله ي من جمعه

: دكتر لبخندزنان گفت
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!! رشوهري؟امروز طرف ماد....اااا
. اره ديگه نوبتي هم باشه نوبته مادريه

: روجا خندان شالش را به سركشيد و گفت
كاري با من نداريد؟ 

: هرسه با هم گفتند
! كجا؟-

: روجا به سمت پله ها كه مليسا از ان پايين مي امد اشاره كرد و گفت
ي مليكا؟ با مليسا ميريم خونه تا لوازم مورد نيازش رو بردارد تو چيزي نميخوا-

: مليكا روي مبل لم داد و در حال اه كشيدن گفت
. اون چيزي كه من ميخوام ديگه تو اون خونه نيست-

: روجا چشمكي زد و گفت
! اومدي مليسا؟.هست.هست قربونت برم-

: مليسا خداحافظي كرد و در حال دويدن به سما عمه اش گفت
. ديگه از اين خونه بدم مياد-
 

: و گفت  روجا ابرو در هم كشيد
! خونه به اين قشنگي ! چرا ؟-
. از وقتي اومديم توش يه روز خوش نديديم .اصلاً هم قشنگ نيست -
. همه اش چند ماهه كه مامان و بابات به مشكل بر خوردن .اغراق مي كني دختر -

انسور وقتي از آس.آسانسور در طبقه سوم ايستاد و با ورود دو خانم و آقا ،آنها مجبور به سكوت شدند 
در با صداي خشكي باز شد .بيرون آمدند ،مليسا كليد را از كيف اش در آورد و درون قفل چرخاند 

: مليسا همين كه خواست قدمي به داخل بگذارد پا پس كشيد و با ترس گفت .
! بوي چيه عمه ؟! چه بويي مياد -

دستش را روي بيني گذاشت و  روجا نفس عميقي كشيد اما از شدت بوي تعفن ،به سرفه افتاد و به اجبار
: با ترس گفت 

.! انگار مرداره كه گنديده .بوي تعفن مياد -
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هر دو در يك لحظه به يك اتفاق وحشتناك .بعد با نگراني به چهره ي وحشت زده ي مليسا خيره شد 
كنان  مليسا ناگهان جيغ كشيد و فرياد.قدرت تكلم نداشتند .انديشيدند و از فكرش هم به لرزه افتادند 

مليسا به سمت اتاق ها دويد و همچنان .فرياد بابا ،باباي او قلب روجا را منجمد كرد .به سمت داخل دويد 
وقتي اثري از رامبد نيافت دوباره به سمت روجا كه .كه فرياد مي كشيد ، در يك يك اتاق ها را باز مرد 

خانه رفت و همان جا جلوي ورودي ،به به طرف آشپز.دست به ديوار ،خود را تا داخل رسانده بود ،دويد 
روجا با ديدن .نگاهش به گوشه اي از آشپزخانه ميخكوب شده بود .ديوار تكيه داد و روي زمين نشست 

كلمات و حتي .هر چه كرد كلامي بر زبان بياورد ،نتوانست .چهره ي وحشت زده ي او قالب تهي كرد 
همان جا روي زمين .ياراي ايستادن نداشتند  درست مثل پاهايش كه.صدا در گلويش يخ بسته بود 

نشست و چهار دست و پا به هر زحمتي كه بود خود را به مليسا رساند و صورت او را به طرف خود 
: مليسا بغض آلود گفت .چرخاند 

.! مرغ ها گنديدن -
سرد  مليسا چون ابر بهاري مي گريست و صداي هق هق اش ،سكوت.روجا بين خنده و گريه مانده بود 

يكديگر را در آغوش گرفته بودند و با صداي .روجا هم به گريه افتاد .خانه را مملو از فرياد مي كرد 
روجا زودتر از مليسا بر خود مسلط شد .تا دقايقي هيچ كدام قدرت ايستادن نداشتند .بلند مي گريستند 

ده بودند و بوي تعفنشان مرغهاي تكه شده درون آبكش گندي.در ورودي را بست و به آشپزخانه رفت .
: پنجره را باز كرد و خطاب به مليسا گفت .تمام فضاي خانه را پر كرده بود 

به جاي اينكه فكر كنيم توي اين چند روزه شايد آشغالها بو گرفته باشد به چي ! چقدر ديوونه ايم ما -
. بيارم تو بهتر شدي ؟ بذار واسه ات آب قند .داشتم سكته مي كردم ! فكر مي كرديم 

ليواني آب قند درست كرد و حلقه ي طلايش را داخل ليوان انداخت و مقابل مليسا كه همچنان مبهوت 
: همان جا نشسته بود ، نشست و گفت 

. بخور عمع ، بخور ،خيلي ترسيدي -
: مليسا با بغض گفت 

شايد بابا اينجا تك و عمه ، وقتي فكر كردم .اگه بلايي سر بابا بياد من مي ميرم .عمه ،خيلي مي ترسم -
كجا رفته ؟اگه الان اينجا بود ،جاي اين .چهار روزه كه رفته .تنها افتاده باشه ،داشتم ديوونه مي شدم 

چه كار مي كرديم ؟ چه كار مي كرديم ؟ ... مرغها 
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سرش را به سر مليسا چسباند و هق هق گريه .روجا هر چه كرد جلوي جوي اشكهايش را بكيرد ،نشد 
: در حال نوازش او گفت .ق هق مليسا گم شد اش در ه

ما .كار مهمي واسه اش پيش اومده و رفته .نامه اش رو كه خوندي .حال پدرت خوبه .نترس عزيزم -
. بخور تا قلبت آروم بگيره .بخور .بايد همون روز اول مي اومديم اينجا و يه سري مي زديم 

ش برود ،او را روي تخت خواباند و مسكني به روجا كمكش كرد تا به اتاق.ليوان آب را سر كشيد 
: بعد پتو را رويش كشيد و گفت .خوردش داد 

. بخواب تا آروم بشي -
شما چه كار مي كنيد ؟ -
. اول برم اون مرغهاي گنديده رو بريزم دور تا مريض نشدم .منم خونه رو ميز مي كنم -
. بذار كمكتون كنم -
تا تو يه چرت بزني كار ها تموم ميشه و مي رويم .جوري حول كردي بد .نه عمه جان ،تو استراحت كن -
. بخواب عزيزم .

تمام پنجره ها را باز كرد و مرغها را داخل نايلوني ريخت و .پيشاني او را بوسيد و در اتاقش را بست 
نه پس از ساعتي خانه رنگ و جلا گرفت و او توانست پنجره ها را ببندد تا هواي خا.درش را گره زد 

از روي تأسف سري .او در خوابي عميق فرو رفته بود .پاي آماده كرد و سري به مليسا زد .گرم شود 
. تكان داد و روي صندلي نشست تا خستگي در كند 

دستپاچه شد و به .نمي دانست چي كار كند .صداي كليد كه درون قفل چرخيد ،روجا را از جا پراند 
با ديدن رامبد در چهار چوب در .سمت در ورودي حركت كرد سرعت شالش را روي سر انداخت و به 

: ،نفس عميقي كشيد و گفت
! رامبد تويي ؟-

: رامبد كه انتظار ديدن او را در آنجا نداشت ،يكه اي خورد و گفت 
تو اينجا چي كار مي كني ؟ -

: روجا اخم كرد و گفت 
. چهار روزه كه غيبت زده ! هيچ معلوم هست كجايي ؟-
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نايلون مشكي اي كه در دست داشت به پشت خود كشيد و از .ه و كوفته به نظر مي رسيد رامبد خست
مقابل روجا گذشت و گذاشت هر چه دلش مي خواهد از بي مبالاتي و بي مسئوليتي او بگويد و خالي شود 

 .
سپس به سمت .به سمت كمدش رفت و در مقابل چشمهاي كنجكاو روجا نايلون را داخل كمد قرار داد 

: حمام رفت و گفت 
. اگه اجازه بدي مي خوام برم حموم -

: روجا با غيظ گفت 
. دارم باهات حرف مي زنم -
. بلند تر بگو تا توي حمام هم بشنوم .بگو ، مي شنوم -

صداي آب كه به گوش روجا خورد سريع به جانب كمد رفت و .كاپشنش را در آورد و وارد حمام شد 
يابد ،اما وقتي ديد كه در كمد قفل است و كليدش هم نيست عصباني شد خواست آن نايلون مشكوك را ب

. و زير لب غر غر كرد 
به جانب رخت آويز رفت .يكباره فكري به مغزش رسيد .بر خاست و در حال ثدم زدن ،فكر كرد 

چند كارت و مبلغي پول و چند قرص مسكن ، كلافه .كاپشن رامبد را برداشت و مشغول وارسي آن شد .
كاپشن را .سر در گم ،كاپشن را در آغوش گرفت ، كه بوي الكل و دود سيگار ،مشامش را آزرد و 

پيزي درونش .! بئي سيگار و الكل .درست حدس زده بود . بيشتر به بيني اش نزديك كرد و بو كشيد 
چشم هايش گود «:همان جا روي زمين نشست و زانوي غم بغل گرفت و با خود زمزمه كرد .شكست 

آقا معتاد شده و مي ذاره  .!پس بگو چه بلايي سرش اومده .اده و فرو رفته افت
. واقعاً كه رامبد،توي اين سنّ و سال از تو بعيده.ميره تا كسي بويي نبره كه چه غلطي ميكنه

رامبد حوله ي تن پوشش را دور خود پيچيد و با ديدن روجا كه كاپشن او را در بغل گرفته بود و كنار 
: ته بود و زمزمه ميكرد گفتديوار نشس

يه بيماريه ارثيه؟ ....خدا شفاعت بده خواهر،از رفتن آرين اينطور شودي يا نه-
: روجا با خشم نگاهش كرد و گفت

بعد از چهار روز غيبت اومدي و به جاي توضيح،چرت و پرت تحويل ما ميدي؟واسه ات هم مهم نبود -
. كه چه بلايي سرمون اومده

: را روي سرش تكان ميداد گفتدر حالي كه حوله 



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

چيز .شلوغش نكن روجا،آرين رفته،مليكا عصبي تر شده و حتما مادر و آقا جون هم كلي دلخور شدن-
. تازه اي نيست

اگه :-رامبد خنده كنان به جانب او آمد و دستش را جلو آورد و گفت.همين؟اصلا مهم نيست ديگه-
. و بده،تا از توش يه مسكن بردارمتجسس شما تموم شده لطفا اون كاپشن فكستني من

.... مسكن يا سيگار؟شايدم،-
كاپشن را به دست رامبد داد و .رامبد چنان با خشم نگاهش كرد كه روجا نتوانست جملهاش را تمام كند

باز هم بازگشته بود بدون توضيح و .از دست رامبد هم دلخور بود و هم عصباني.به آشپزخانه رفت
بود بدون ذره اي تغيير،روجا حتا يك نخ سيگار هم در جيب او نيافته بود كه  همان رامبد قديم.توجيه

از حواس جمعي رامبد و بي مدركي خودش بيشتر .بتواند جلوي رامبد بأيستد و او را به اعتياد متهم كند
. عصبي بود

: صداي رامبد او را از جا پراند
. دارم بيهوش ميشم.يدمتقريبا دوشبه كه نخواب.اگراجازه هست برم يه چرتي بزنم-

روجا بدون اينكه به جانب او نظري بيندازد فقط سرش را تكان داد و وقتي صداي بسته شدن در اتاق 
از فكر آنكه رامبد معتاد شده باشد به مرز .رامبد به گوش رسيد به پذيرايي آمد و روي مبل نشست

. جود يك زن در آن ماجرا بودانفجار رسيده بود،اما احتمال اعتياد برايش قابل قبول تر از و
نيم ساعتي خودش را با تماشاي آلبومها مشغول ساخت،ليواني چاي نوشيد،به تلفن مادرش جواب داد و 

افسانه خيلي .به او گفت كه از وقتي كه مليسا از خواب بيدار شد،مي آياند و خبر آمدن رامبد را هم داد
او به پسرش اعتماد زيادي .مه چيز بودبراي او خبر سلامتي پسرش مهم تر از ه.خوشحال شد

. داشت،ميدانست كه خطا نميكند و نميخواست كه باور كند كه شايد رامبد هم بلغزد
پس از ساعتي،سرش را به پشتي صندلي تكيه داد و پلكها را روي هم گذشت تا كمي آرام بگيرد،اما 

. صداي فرياد مليسا او را از جا پراند
اتاق مليسا،چند بار به مبلها برخورد كرد،هر طور بود بالاخره خود را به او دستپاچه از جا پريد و تا 

فرياد بابا بابايش باز هم دل .مليسا نفس زنان گوشه ي تخت،مچاله شده بود و فرياد ميكشيد.رساند
. روجا را لرزاند

: او را در آغوش گرفت و گفت
..... ،بيدار شوٴمليسا عزيزم خواب ديدي،بيدار شو عمه-
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. بابا بابا افتاده بود ته داره:-سا همراه گريه گفتملي
. نه عزيزم بابات اومده خونه،صحيح و سالم،-
. همه جاش خوني بود.به خدا خودم ديدم ٴنه عمه-

: رامبد كه با صداي مليسا بيدار شده بود،سراسيمه وارد اتاق شد و گفت
چي شده بابا؟خواب ديدي؟ -

: گريه افتاد و گفتمليسا كه نميدانست او باز گشته،به 
بابا اينجايي،كجا رفته بودي باباي بد؟ -

: رامبد او را در آغوش گرفت و در حال نوازش موهاي خيس از عرقش،گفت
. خواب ديدي،كابوس بوده.من اينجام،سالم و قبراق-

: وقتي دستش به پيشاني داغ مليسا خورد،با ترس به روجا خيره شد، و گفت
. ن اون تب داره يا من داغمچقدر تب داره،دست بزن ببي-

. چقدرم داغه:-روجا كف دستش رو روي پيشاني مليسا گذشت و گفت
چي به روزش اومده؟نكنه سرما خورده؟ -

: روجا سرش را تكان داد و ماجراي ورودشان و بوي تعفن را شرح داد و گفت
. اين تب هم واسه همون فشار عصبيه.خيلي هول كرد-

. كن تا لباس هاش رو بپوشه تا بريم درمانگاه،بي حال شدهكمك :-رامبد برخاست و گفت
روجا به سرعت كمك كرد تا روجا لباس هاش رو بپوشد،بعد هم خودش آماده شد و چند دقيقه بعد از 

. خانه خارج شدند
پرستار آن دو را به بيرون هدايت كرد .رامبد او را روي تخت خواباند و دكتر مشغول معاينه ي مليسا شد

. شت كنار مليسا بمانندو نگذا
روجا كه دست كمي از او .رامبد از شدت ناراحتي قدم ميزد و مدام انگشتهايش را در موهايش فرو ميبرد

پزشك كه بيرون .نداشت از پنجره ي اتاق،شاهد معاينه ي دكتر و وصل كردن سرم به دست مليسا شد
چي شده دكتر؟حالش چطوره؟ :آمد،رامبد جلويش ايستاد و پرسيد

: دكتر به آن دو نگاه كرد و گفت
پدر و مادرش هستيد؟ -

: روجا خواست حرفي بزند كه رامبد با حركت دست،مانع شد و گفت
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. بله من پدرش هستم-
سكوت كرد و همه ي حواسش را به كلماتي كه پزشك در مورد حال مليسا ميگفت داد و با رفتن 

. پزشك،با ناراحتي دستي به موهايش كشيد
: تأسف سرش را تكان داد و گفت روجا از روي

. مادر چقدر خوب مليسا را درك ميكنه-
چطور؟ -
اگر همينطوري پيش بره يه روز .اين بچه همه چيز رو ميريزه تو دلش:-چند روز پيش بود كه گفت-

همون .اون واسه شكستن يه تلنگر ميخواست كه بهش زده شد.راست ميگفت.)فوران ميكنه،مي شكنه
. كه از نبود تو به ذهنش رسيدبوي تعفن و فكري 

: دستي به پيشاني داغ او كشيد و گفت.رامبد به سمت اتاق مليسا رفت و كنارش روي صندلي نشست
حالا چرا به يه جا خيره شده؟ -

: روجا ملافه را رويش مرتب كرد و در حال تماشاي قطرات سرمي كه به بدنش وارد ميشد،گفت
تازه بهش آرام بخش زدن،بذار وارد بدنش .داشته ديدي كه دكترش چي گفت،حمله ي عصبي-

. بشه،خوب ميشه
رامبد با ناراحتي از جا برخاست تا از اتاق خارج شود كه مليكا جلوي در اتاق رو در روي او قرار گرفت 

براي لحظاتي خيره به هم ماندند مليكا كه انتظار ديدن او را نداشت چهره در هم كشيد و از مقابلش 
واست به جانب او بچرخد كه اقاي فرهادي رو به رو شد او به دنبال مليكا وارد اتاق شد و گذشت رامبد خ

با ديدن رامبد ايستاد گويي انتظار ديدن رامبد را نداشت دستپاچه شد و با من من سلامي داد و دستش را 
نكه دستش را به جانب رامبد گرفت اما رامبد خيره نگاهش كرد و سلامش را اهسته پاسخ داد و بدون اي

تو از كجا فهميدي ما اينجاييم؟ :بفرشارد به جانب مليكا امد و گفت
روجا و مليكا با تعجب به سمت او چرخيدند مليكا كلمات را در ذهنش جابجا كرد تا جواب محكمي به او 

لب  بدهد اما حضور اقاي فرهادي كه همچنان با فاصله ايستاده بود و انها را زير نظر داشت باعث شد تا
به دندان بگزد و رامبد را بي جواب بگذارد 

چي شده روجا؟چرا :مليكا به جانب مليسا چرخيد و خم شد و پيشاني تب دارش را بوسيد و پرسيد
اينطوري شده؟چه تبي داره 

به خاطر فضاي نامناسب و محيط ارومي كه شما براش دست و پا كرديد :روجا ابرو بالا انداخت و گفت
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غريبه جواب ديري بدهد مليكا كه ديد همه از وجود فرهادي عذب هستند قدمي به  نخواست در مقابل
خيلي زحمت كشيديد :جانب او برداشت و با فاصله مقابلش ايستاد و گفت

چه زحمتي مليسا جون مثل دختر خودم ميمونه انشاالله حالش كه بهتره؟ -
سرما خوردگي مختصره به مليكا گفتم بهتره يه :رامبد لبخندي زد و بازوي او را در دست گرفت و گفت

نگران نباشه حالش خوب ميشه اما شما كه مادرها رو ميشناسيد هميشه نگران بچه هاشونن 
مليكا جان نبايد مزاحم اقاي فرهادي ميشدي يه اژانس ميگرفتي اقاي :سپس كنار مليكا ايستاد و گفت

د شخضي مزاحمشون شد فرهادي مسيوليت يه باشگاه رو دوششونه نبايد به خاطر موار
شال مليكا را روي شانه مرتب كرد و به چهره متعجب و مبهوت مليكا خيره شد روجا با ديدن ان صحنه 
به خنده افتاد با دست جلوي صورتش را پوشاند رامبد را به خوبي ميشناخت ميدانست براي دك كردن 

خانواده اش را دوست دارد حاضر فرهادي حاضر است هر كاري بكند براي فهماندن به او كه كه چقدر 
است ساعت ها فيلم بازي كند 

لازمه هرجا ميري اين :اقاي فرهادي خداحافظي كرد و رفت رامبد چپ چپ به مليكا نگاه كرد و گفت
لندهور رو هم همراهت ببري؟ 

باز  خوبه حرف نميزنه نمزنه وقتي هم زبون:مليكا بدون اينكه به او نگاه كند به روجا خيره شد و گفت
ميكنه انتقاد و غرغر همون حرف نزنه بهتره چون اصلا حوصله اش رو ندارم 

حوصله چي داري؟چند روز مليسا :رامبد رو به پنجره ايستاد و دستها را از پشت به هم قلاب كرد و گفت
رو بهت سپردم 

ذروني پس مقصر منم منم كه ميرم خوشگ..ا :مليكا كه متتظر يك جرقه بود براشفت و با خشم گفت
... غيرتي شدي؟خيلي بهت برخورد؟ حقته وقتي مرد ادم كنارش نباشه خيلي زود ديگران جاش رو

رامبد ناگهان به جانبش چرخيد صورتش ز خشم كبود شده بود و چانه اش ميلرزيد دستش را در هوا 
كه بدترين نگه داشت و تمام خشمش را در نگاهش خلاصه كرد و به چهره مليكا پاشيد مليكا زود فهميد 

جمله در بدترين شرايط به كار برده است و با گفتن ان بازنده مشاجره است 
بيا عزيزم :روجا كه تا ان لحظه ساكت مانده بود مچ رامبد را گرفت و پايين كشيد و خطاب به مليكا گفت

شناسنامه ات همراهته رامبد تو چي؟اوردي؟ 
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را تعجب ميكنيد؟بريم محضر ديگه واسه چي چيه؟چ:هر دو با تعجب نگاهش كردند كه دوباره گفت
ايستاديد؟بريم محضر و منم شاهد حاضرم صد تا امضا بدم تا شما دو تا همين امروز طلاق بگيريد 

خوبه؟پيشنهادم عاليه نه؟ديگه هم نيازي به منت كشي و راضي كردن بقيه نيست من از طرف همه نايب 
ا كه تازه پلكهايش را بسته و به خواب فرو رفته بود رامبد سرش را تكان داد و مليكا به جانب مليس

مرگ يه بار شيون هم يه بار شما خون به جيگر اين دختر كرديد نگاهش كنيد :چرخيد روجا ادامه داد
خوب نگاهش كنيد اين مليسا همون دختر پارساله؟همون دختر شاداب و پرجنب جوش چند مه 

ريد يا نه؟ چه پدر و مادر خوبي مگه مشكل نداري؟دا!پيش
صورت مليكا را با دست به جانب خود چرخاند اما او از نگاه روجا فراري بود ظرف صبر روجا لبريز شده 

و ديگر مهاري بر كلماتش نبود 
كلماتي اتشين كه چون چنگالي بر گلوي ان دو چنگ مي انداخت و قصد و نيت اش هم همين بود تا انها 

هشان بكند را به خود اورد و متوجه رفتار اشتبا
مگه هر مشكلي يه راه حل نداره؟مشكل شما هم بي راه حل نيست چند ماهه همه دارن بهتون راه حل -

پيشنهاد ميدن قبول نميكنيد باشه راه حل اخر رو بريد اما بريد يه كاري بكنيد قبل از اينكه اين دختر پر 
تون دارم زن و شوهر پر مشكل سه پر بشه و اين جوون قبل از جووني كردن پير بشه چند تا نمونه واس

تا بچه توي خونه نفهميدن پدر و مادرشون دارن از هم جدا ميشن حتي نفهميدن مشكل دارن تازه بعد از 
جدايي توي جريان تصميم مادر و پدرشون قرارگرفتن شما دو تا ديگه شورش رو در اوردين چند ماهه 

بچه لبريز شده مثل بقيه به فكر خودتون  كه دارين خون به دل اين دختر ميكنيد ظرف صبر اين
عشقتون هفده سال زندگي پربارتون نيستيد نباشيد به فكر بچتون كه به خواست شما به دنيا اومده كه 

بايد باشيد ميگيم اون پير مرد و پير زن هم هيچ اما گفته باشم نميزارم به مليسا ضربه بزنيد خدا رو 
ن تكليف خودتونو رو روشن نكنيد و مثل دو تا ادم متمدن و با سواد شاهد ميگرم همين الان اگه همين الا

با هم حرف نزنيد همين فردا مليسا رو ميبرم المان اونقدر هم از دستتون عصباني هست كه باهام بياد 
دنبال مقصر هم نگرديد كه هر دوتون مقصريد كاري هم ندارم كه كي غيبت ميكنه و پي چه كاري ميره 

ه اما نخوايد اين دختر رو بين خودتون تقسيم كنيد و قربوني اون هردوتون رو به يه و كي كم تقصير
اندازه دوست داره نبوديد كه ببينيد وقتي وارد اپارتمان شديم و بوي تعفن و لاشه به صورتش خورد چه 

باشه ضجه اي ميزد از تصور اينكه پدرش تو اين مدت غيبت اونجا افتاده و شايد اون بو بوي جسد اون 
حالا هرجا توي هر خراب شده اي كه هستي يه زنگ كوتاه ..داشت سكته ميكرد تويي كه ميزاري ميري
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حداقل به دخترت بزن بزار بدونه تو زنده اي اخه چي از جون اين بچه ميخوايد؟چقدر سهل 
... چقدر..انگاريد

هايش ميلرزيد و رامبد كه بغض فرو خورده اش به غليان افتاد و تركيد مثل مليكا از شدت گريه شانه 
پهناي صورت مردانه اش را اشك پوشانده بود 

روجا گريه كنان از اتاق خارج شد روي صندلي فايبر گلاس زرد رنگ كنار ديوار نشست و غم دل را با 
شوري اشك در هم اميخت و بار ل سبك كرد 

ا با ديدن رامبد و ميكا در يك ربع ساعت انجا نشست تا كمي ارام شود و سپس به اتاق باز گشت ومليس
كنار هم به وجد امده بود رمبد كنار تخت نشسته و مليكا روي صندلي دست مليسا را در دست داشت 

اينم عمع خانم شما زن حادثه ها عمه ي رويايي عمه :با ورود روجا هر سه نگاهش كردند رامبد گفت
. اينجا عمه اونجا عمه همه جا

بيا بشين حسابي :مليكا برخاست و جايش را به روجا داد و با خنده گفتمليسا با صداي بلند خنديد و 
خسته شدي 

راحتم حال قشنگترين دختر دنيا چطوره؟ -
ميبينيد كه اين پريزاد قصه ها در بند ديو تخت و سرم اسير :مليسا لبخندي بر لب تشاند و جواب داد

شده يكي هم نيست نجاتش بده 
گه بابات مرده خودم سوار اسب سفيد ميام و از بند ديو نجاتت ميدم م:رامبد گونه او را كشيد و گفت

اسب سواري خوبه ها 
واقعا؟راست ميگه :مليكا كه ميخواست مطمئن شود پدر و مادرش با هم اشتي كرده اند از مليكا پرسيد

مامان اسب سواري بابا خوبه؟ 
راري نميداد اگه خوب نبود كه منو ف:مليكا لبخندي عميق بر چهره نشاند و گفت

اي باباي فراري پس توي :رامبد روي چهره مليكا دقيق شد و لبخند محوي بر لب نشاند مليسا گفت
فراري دادن و فرار كردن يد طولاني داريد همينه يه وقت هايي فراري ميشيد و حتما سوار همون اسب 

سفيد ميشيد تا يه عده ادم اسير ديگه رو فراري بديد 
ير شده مثل خودم زوارش در رفته نه بابا جان اسبم پ-
حالا كه نوبت من رسيد اسمون تپيد ..ا-

دختر شيطون بابا باباي بي فكرت رو ميبخشي؟ :رامبد گونه دخترش را بوسيد و گفت



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

اگه قول بديد ديگه بي :مليسا به چهره ان دو دقيق شد و سپس نگاه لغزانش را به روجا دوخت و گفت
ستون ميكنم يه فكري وا..خبر جايي نريد اي

روجا كنار پنجره ايستاد و شاهد غروب غم انگيز ك روز برفي و زمستاني شد در حاليكه در دل دعا 
ميكرد ان دو فقط نقش بازي نكنند و واقعا در پي حل مشكلاتشان برايند 

سرم مليسا كه تمام شد دكتر او را معاينه كرد و پس از اطمينان مرخصش كرد مليسا همراه پدر و 
و عمه اش از بيمارستان خارج شد مليكا ميخواست در صندلي عقب جا بگيرد كه مليسا دست  مادرش

شما بريد جلو من و عمه عقب راحت تريم :عمه اش را كشيد و گفت
روجا فشار خفيفي به دستهاي ظريف و كشيده مليسا وارد كرد و با هم سوار شدند رامبد سوار شد ايينه 

بريم خونه :كجا بريم خانم هاي محترم؟روجا گفت:ان ددو نگه كرد و گفترا تنظيم كرد و از ايينه به 
مون ديگه الان پدر و مادر و ماني از دلشوره پس افتادن 

خاله و دكتر شايد اما در مورد ماني زياد مطمئن نباش سرش حسابي شلوغه :مليكا نيشخندي زد و گفت
به مليكا انداخت و به فكر فرو رغت روجا  رامبد كه مشغول روشن كردن ماشين بود نگاه پر از سوالي

زن و بچه اش به جاي .هيچم اينطوري نيست ماني همچين ادمي نيست هر كسي جاي خودش:گفت
خودش خواهرزاده عزيزش هم به جاي خودش 

زن و بچه؟انگار خيلي زود اين خانم و بچه اش توي جمع ما جا :مليكا با خشم به روجا نگاه كرد و گفت
نكنه الان خونه هستن و من بي خبرم؟ .كردنباز 

خب باشن به ما چي؟ماني صغره به سن قانوني نرسيده نابلغه؟مرد گنده :رلمبد فرمان را چرخاند و گفت
سي و هفت سالشه نميتونه واسه خودش تصميم بگيره؟ 

ديد پون اگه بخوايد سنگ جلو پاش بندازيد خودتون رو كوچيك كر:از ايينه به روجا نگه كرد و گفت
اونا تصميم قطعي واسه زندگيشونو رفتن 

مليكا فقط نيشخندي زد و دستش را زير چانه حايل كرد و به تماشاي فضاي اطرافش پرداخت 
حالا كجا ميريم؟ :روجا پرسيد

بريم خونه وسايل اين خانم خوشگله رو برداريم بعد بريم پيش اقاجون و ادر كه به گمونم حكم -
باشه اعدامم در اومده 

به خانه رفتند مليسا وسايل مورد نظرش را برداشت و دوباره سوار ماشين شدند در اين ميان رامبد به 
مادرش زنگ زد و از او خواست كه غذا درست نكند چون انها سر راه خواهند خريد پس از خريد از 
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ا كنار هم ميديد رستوران به سمت خانه حركت كردند و مليسا از اينكه بعد از مدتها خانواده اش ر
سرشار از لذت شد 

 
 7فصل

 
روجا شالش را روي سر محكم كرد و از كنار حوض گذشت نميفهميد چرا ماني با او بيرون از خانه قرار 
گذاشته و نخواسته بود كسي از ان قرار چيزي بفهمد مجبور شده بود به مادرش هم دروغ بگويد از در 

سلام اين وقت روز سر :ش توقف كرد و او سوار شد و گفتخانه كه خارج شد ماشين ماني مقابل پاي
كارت نيستي؟ 

كار كه هميشه هست يه كارمهمتر داشتم كه مزاحمت شدم -
يه كار مهمتر چيه؟ :روجا پرسيد

ميخوام تو رو با يه نفر اشنا كنم -
منو؟با كي؟ -

نترس جاي بدي نميبرمت :ماني نگاهش كرد و باخنده گفت
اهان قراره امروز با مهتاب اشنا بشم درسته؟ :تروجا كمي انديشيد و گف

افرين دختر خلله خوب چه كار كنم؟مليكا كه حاضر نيست اسم اونو بشنوه چه برسه به ديدنش دختر -
اونو از باشگاه بيرون كرده بهت نگفته؟ 

نه باورم نميشه :روجا با ناباوري پرسيد
باور كن روجا مليكا اصلا نميخواد كوتاه بياد -
كوتاه مياي؟  تو چي-
ديگه نميدونم نميدونم چي درسته چي غلط -
چرا؟تو كه خيلي مصمم بودي؟ -
هستم هنوزم عاشق مهتابم اما دلم نميخواد تنها خواهرم تنها يادگار خانواده ام ازم برنجه واسه همين -

ين خواستم تنهايي ببينمت و ازت بخوام مهتاب رو ببيني اگه ديديش و تونستي روش عيب بزاري هم
امروز يه فكري به حال خودم ميكنم 

يعني اگه من با يه جلسه ديدن و شايد صحبت كردن گفتم بدردت نميخوره تو هم قبول ميكني؟ -
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نه ديگه اونطور ميخوام ببيني من ماني چه سليقه اي دارم چي تو وجود اين زن ديدم كه اين طور -
رم واسش سينه چاك ميكنم تو ادم شناس خوبي هستي قبولت دا

يه جلسه يا حتي ده جلسه ديدن و حرف زدن نميتونه منو قانع كنه واسه يه عمر كسي تصميم بگيرم -
روجا اذيت نكن تو فقط نظرت رو بگو -
چرا نظر من واست مهمه؟ -

: ماني براي لحظه اي به او خيره شد و گفت
بدم؟ كافيه يا بازم توضيح . چون بيشتر از اوني كه فكرش رو بكني قبولت دارم -

: روجا خنديد و گفت
حالا كجا قرار داريم؟ . كافيه، كافيه -
. بهش گفتم بياد به يه كافي شاپ -
الان كجاست؟  -
. سر كارش -
كارش چيه؟  -
. معلمه، معلم زبان -
. نگفته بودي! آفرين -
. خيلي چيزها در موردش هست كه نگفتم -
؟ "مثلا -
رو سرخ نگه داره اما دست نياز به طرف هيچ كس دراز حاضره با سيلي صورتش . اينكه زن باشرفتيه -

بهترين ها . حاضره بميره اما كسي به دخترش ترحم نكنه. شرافتش خيلي مهمتر از پول و ثروته. نكنه
شايد باورت نشه اما نمي دونه اون . رو واسه دخترش مي خواد و زياد پي تجملات و ماديات نيست

. كارمندم كه اونجا با حقوق شندرغازي كار مي كنم فكر مي كنه من يه. شركت مال خودمه
! يعني بهش دروغ گفتي؟ -
. گفت اونجا كارمندي؟ گفتم تو همين مايه ها. دروغ نه، فقط راستش رو نگفتم -
مشكوك هم نشد؟  -
. اونم زيادي منو قبول داره -

: روجا خنده ريزي كرد و گفت
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! بايد زن جالبي باشه -
. بودن دست كمي از مليكا و تو ندارهاز جالب . خيالت راحت -
! نگفتي اگه مليكا قبولش نكنه چه كار مي كني -

: ماني آه بلندي كشيد و گفت
! باهاش ازدواج نمي كنم، اما تا آخر عمر مجرد مي مونم -
! نه -
. باور كن، اينو خيلي جدي گفتم -
منظورت اينه كه به مليكا اين حرفها رو بزنم؟  -
! انگار اين دوتا سر عقل اومدن... راستي. ديگه مهم نيست. ميله خودته -

: رووجا سرش را تكان داد و گفت
تو باورت شده كه مشكلاتشون تموم شده؟  -

: ماني نيشخندي زد و گفت
تا حالا قهر بودن و حرف نمي زدن، حالا . همينه كه مي گم گم ديگه نمي دونم چي درسته و چي غلط -

با هم رو در رو حرف نمي زنن، همديگه رو حتي مخاطب قرار  "دي، اصلادقت كر. آشتي هستن "مثلا
آشتي كردن اما هنوز نرفتن خونه  "الان چهار روزه كه مثلا. پيش بياد يه جوابي به هم مي دن. نمي دن

تو به اين مي گي تفاهم؟ . شون
: روجا نفس عميقي كشيد و گفت

رو به مليكا داد كه با ماشين بره سر كارش و گفت اون روز رامبد سوئيچ ماشين ! پس تو هم فهميدي -
مليكا جلوي ما قبول كرد اما يه دفعه هم با ماشين . هر چه زودتر ماشين مليكا رو از تعميرگاه مياره

. رامبد نرفته سر كار
. يه حدسايي مي زدم اما نه تا اين حد -
ماني مي خوام يه چيزي بهت بگم، قول مي دي بين خودمون بمونه؟  -
تا حالا شده حرف تو رو به كسي بزنم؟  -
. نه، خواستم از مهم بودن مسئله مطمئنت كنم -
خب حالا چي شده؟  -
. در مورد رامبده -
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! باز اين بشر مسئله ساز شده. بايد حدس مي زدم -
رامبد سيگار مي كشه؟  -

: ماني مبهوت به او خيره شد و پس از مكثي گفت
داري بازجوييم مي كني؟  -
. م باهات صحبت مي كنم و يه سؤال كوچولو چاشني اين صحبتدار -
! من كه دربست در خدمت شمام، امر بفرما -
پرسيدم مي دوني رامبد سيگار مي كشه؟  -
! آره، چند سالي مي شه، چطور؟ -
گفتم كه ! الكل... اون روز كه با مليسا رفتم خونه شون و رامبد برگشت، لباسش بوي سيگار مي داد و -

. ايلون مشكي پنهون كرديه ن
: ماني بي تفاوت به رانندگي اش ادامه داد كه روجا باز هم پرسيد

شنيدي چي گفتم؟  -
.... اوهوم -
نظري نداري؟  -
. نظر بخصوصي ندارم -

: روجا مبهوت به چهره آرام او خيره شد و گفت
يعني تو مي دوني رامبد داره چه كار مي كنه؟  -
نه من همچين حرفي زدم؟  -
اون . من مي گم احتمال داره كه رامبد معتاد شده باشه، به الكل آلوده شده باشه. دارم گيج مي شم -

جز اينكه از كارهاش باخبري؟ ! وقت تو خيلي خونسرد با اين موضوع برخورد مي كني، يعني چي؟
: ماني ماشين را كنار خيابان پارك كرد و به جانب روجا چرخيد و با طمأنينه گفت

اگه واقعا اين اتفاق افتاده باشه كاري . س مي زني رامبد معتاد شده، اونم حالا، تو اين سن و سالتو حد -
! از دست من و تو برنمياد، چون رامبد نه بچه اس و نه كم عقل

عاقل، مي تونه معتاد بشه و هر بلايي كه خواست  "تو مي گي چون بالغه و مثلا. شايدم كم عقل باشه -
! ، خونواده اي كه از عزيزان من و تو به شمار مي رنسر خونوادش بياره
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من و تو توي يه جايگاه قرار داريم، اما دليل نمي شه بدون دليل و مدرك، . نگراني هات رو مي فهمم -
. رامبد رو به هر خلافي محكوم كنيم

ايني كه من گفتم مدرك نيست؟  -
ديدي؟ ترياك بود يا هروئين؟ روجا تو  كدوم مدرك؟ نيلون سياه و مخفي كردنش؟ تو محتوياتش رو -

! چيزي جر نيلون نديدي، منم نديدم، پي نمي تونيم بهش تهمت بزنيم و بگيم معتاده
نمي خواي در موردش تحقيق كني؟  -
. "حتما. اگه تو اجازه بدي و هي احتمال پشت احتمال وارد ماجرا نكني، چشم -
. من خيلي نگرانم -
! تازه شدي مثل من -
. چهره تو نگراني زيادي نمي بينتوي  -
شما خانمها وقتي نگرانيد، توي چهره و حركاتتون، حتي حرف زدنتون هم تأثير مي ! مشكل همينه -

. ذاره، برعكس شماها، ما مردها تا اونجا كه بتونيم نگراني هامون رو مخفي مي كنيم
. من كه باورم نمي شه -
نبودن رامبد؟  چي رو؟ نگراني ما مردها يا معتاد بودن و -
! سيگار كه مي كشه؟ -
از دست روزگار كه مي كشيم، حالا يه نخ هم سيگار، اونم گاه گداري، . اونو كه هردومون مي كشيم -

روجا، تو مطمئني توي آلمان به پليس يا نيروي ويژه ملحق نشدي؟ . ديگه اين همه حرف نداره
: و گفت روجا هم خنديد. دوباره ماشين را راه انداخت و خنديد

! يعني اين موضوع هم منتفي؟ -
روجا با كيفش به بازوي او ضربه . ماني بلندتر خنديد، آنقدر خنديد كه اشك از چشمهايش سرازير شد

. اي زد و دوباره خنده را سر داد
: مقابل كافي شاپ نگه داشت، ترمز دستي را كشيد و به جانب روجا چرخيد و گفت

. رهگفتم دخترش ستاره رو هم بيا -
: روجا كه دستش روي دستگيره در ماشين مانده بود، لبخندي تحويلش داد و گفت

! چه اسم بامزه اي؛ خودش مهتاب، دخترش ستاره. خوب كاري كردي -
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نور كم، . ماني لبخند زد و پس از پياده شدن روجا، خودش هم پياده شد و هر دو وارد كافي شاپ شدند
روجا منتظر ماند تا ماني . بسته اما گرم كافي شاپ پديد آورده بود فضايي دلنشين و شاعرانه براي محيط

گويي همه با ماني آشنا . پشت ميز چهارنفره اي نشستند. جاي مناسبي انتخاب كند و به دنبال او راه افتاد
. بودند كه با او خوش و بش مي كردند

: ماني سفارش دو قهوه داد و روجا پرسيد
هنوز نيومدن؟  -

: ي اش نگاه كرد و گفتبه ساعت مچ
. الان مي رسن -
. تا حالا نديده بودمش! چه ساعت خوشگلي -

: ماني محو تماشاي ساعتش شد و با لمس شيشه ي آن جواب داد
. هديه اس -
! لابد مهتاب بهت هديه داده -
. قشنگه "آره، واقعا -
! سليق اش عاليه... اوهوم -
بكني؟  روجا مي شه ازت خواهش كنم يه لطفي در حقم -
. خوشحال مي شم. خواهش مي كنم -
مي شه تو با مهتاب صحبت كني و بهش بگي كه من چه موقعيتي توي خونواده دارم و اون شركت هم  -

.... ماله منه و
: روجا با تكان دست گفت

. نه ماني، اينو ازم نخواه -
! چرا؟ -
اگه من بگم يعني تو از چيزي . گيتو خودت بايد بشيني و واقعيت رو بهش ب. كار درستي نيست "اصلا -

حالا اون فدايي، امروز . مي ترسي، يعني ااعتماد به نفس نداري و براي هر كاري به يه فدايي نياز داري
.... منم و در آينده شايد همسرت، يعني

: ماني خنده كنان گفت
دا مي كنيد؟ واسه يه جمله، هزار تا يعني گفتي، شما زنها اين همه يعني رو از كجا پي! اوه -
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: روجا به در كافي شاپ چشم دوخت و گفت
اين يعني ها هست، فقط شما آقايون در موردش فكر . مثل شعبده بازها از تو آستين مون در مياريم -

! يعني دلتون نمي خواد كه بيشتر از اينها فكرتون رو مشغول كنيد. نمي كنيد
: ند، برداشت و گفتماني فنجان قهوه اش را كه تازه روي ميز گذاشته بود

! بازم يعني ها شروع شد -
روجا به در ورودي خيره شد؛ زني لاغر اندام و شيك پوش در كنار دختري نوجوان در بين حاضرين به 

: روجا گفت. دنبال آشنايي مي گشت
! به گمونم اومدن -

: ماني چرخيد و با ديدن آنها برخاست و گفت
! ديده بوديشون؟ "قبلا -
! من آدم شناس قابلي هستم؟ اينم نوعي آدم شناسيه ديگهمگه نگفتي  -

مهتاب زني سي ساله كه جوانتر از سن اش . ماني لبخند زنان به جانب آنها رفت و روجا تماشايشان كرد
فرم چشم ها و رنگ . روجا در نگاه اول، متوجه شباهت هايي بين خودش و او شد. به نظر مي رسيد

به . صدايي دلنشين داشت و نگاهي مهربان. گردي صورت و پوست سبزهعسلي شان، فرم ابرو و چانه، 
مهتاب انگار از او . روجا صورت ستاره را بوسيد و اورا كنار خود نشاند. روجا دست داد و سلام كرد

ماني براي او سفارش قهوه و براي همه سفارش كسك داد تا ستاره هم بي نصيب . خجالت مي كشيد
: نباشد و گفت

. انم، دختر خاله عزيزمروجا خ -
: مهتا به چهره خندان روجا خيره شد و گفت

ماني بين هر ده كلمه اي كه به زبون مياره حداقل چند بار اسم شمارو تكرار مي كنه و هميشه از شما  -
... اگه روجا اينجا بود چي مي گفت، اگه روجا اين رو مي ديد چه كار مي كرد، اگه. نقل قول مي كنه

.... وقتها از دستش كفري مي شم راستش بعضي
: صدايش را پايين آورد و با ملاحت ادامه داد

. خلاصه اينكه خيلي شما رو دوست داره -
: روجا دستي بر سر ستاره كشيد و گفت
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مهتاب جون، ما خونواده كوچيكي هستيم كه . خودش خوبه كه همه رو خوب مي بينه. ماني لطف داره -
مهم نيست چون  "فاصله ها برامون اصلا. م چه برسه به دار و ندارمونحاضريم واسه هم جون هم بدي

. ماني و مليكا عزيزاي ما هستن. قلب همه مون هميشه واسه هم مي تپه
: مهتاب به ماني نگاه كرد و گفت

. قرار بود ايشون هم باشن! مليكا جون نيومدن؟ -
: ماني رنگ به رنگ شد و روجا گفت

. يه فرصت ديگه... انشاا. ومده بود، عذرخواهي كردواسه اش كار مهمي پيش ا -
روجا و مهتاب در . آنها از هر دري صحبت كردند. مهتاب لبخندي زد و مشغول نوشيدن قهوه اش شد

ماني وقتي ديد آنها دل از هم نمي . همان برخورد اول شيفته ي هم شدند و زمان را فراموش كردند
. او را بيرون برد كنند، دست ستاره را گرفت و نيم ساعتي

 ***
. كسي از آن ملاقات بويي نبرد. مهتاب ستاره را به خانه شان رساند و همراه روجا به خانه بازگشتند

از آن روز به بعد، روجا مرتب تلفني با مهتاب صحبت مي كرد، او را از هر حيث مناسب يافت و ماني را 
سختي هاي زندگي او را . ده و خوش قلب بودمهتاب زني رنج كشي. براي ازدواج با او ترغيب مي كرد

پخته تر از سن و سالش كرده و گذشت را پيشه خود قرار داده بود، دخترش نيز از بهترين نوع تربيت 
. برخوردار بود

 ***
: روجا كه نمي توانست يك جا بنشيند گفت. ماني مضطرب تر از او دوباره به ساعتش نگاه كرد

! ركيدماني، يه كاري بكن، دلم ت -
ظهري كه زنگ زد چي گفت؟ . چه كار كنم؟ تلفن وامونده اش هم خط نمي ده -

: روجا مكثي كرد و جواب داد
! گفت بايد واسه رفتن به اردو آماده بشن و دير مياد، اما الان ساعت هشت شبه -
مليسا رو چه كار كردي؟  -
واسه . مادرم فيلم تماشا مي كنه بهش گفتم مامانش زنگ زده و گفته شب دير ميام، داره با پدر و -

. همين اومدم اينجا كه اونها متوجه دل نگراني ما نشن
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مي رم ماشين رو . ديگه نمي تونم طاقت بيارم. مليسا تازه داره رو به راه مي شه. خوب كاري كردي -
. تو هم بيا تا بريم دنبال مليكا. روشن كنم

. پالتوم رو مي پوشم تا تو ماشين رو ببري بيرون،. باشه من حاضرم -
روجا به سرعت به سمت خانه شان رفت تا پالتويش را بپوشد و ماني هم به سمت ماشين تا آن را روشن 

. كند
: روجا خطاب به مليسا و پدر و مادرش گفت

. كاري دارم، مي خوام برم خريد، با ماني مي رم و بر مي گردم -
هنوز وارد ساختمان آنها نشده بود . ي حركت كردپالتويش را پوشيد و به سرعت به طرف خانه ي بغل

خوب كه گوش داد، متوجه شد صدا . كه با فرياد ماني بر جا ميخكوب شد، نفس در سينه اش حبس شد
ماني با صورتي برافروخته رو به روي مليكا ايستاده . به سرعت وارد خانه شد. از داخل ساختمان است

: بود و فرياد مي زد
! كجا بود؟ پرسيدم تا حالا -

: مليكا داد كشيد
بايد براي اردويي كه قراره چند روز ديگه بريم خريد مي كردم، ايناهاش، اينم . يه بار گفتم كار داشتم -

! خريد
! با كي رفته بودي خريد؟ -

: مليكا به او پشت كرد و گفت
! اينش ديگه به خودم مربوط مي شه -
- د شي با يه مرتيكه جلف بي همه چيز بري خريد و منِ بي چي فكر كردي؟ تو بلن! چه خود مختار... ا

! غيرت ساكت بمونم؟
ما همكاريم . اونم قراره توي اردو باشه. چرا به مردم تهمت مي زني؟ آقاي فرهادي هم خريد داشت -

! در واقع ايشون رئيس من هستن، نميدوني بدون! برادر غيرتمند من
رئيس يا راننده آژانس؟  -

: روجا كنار او ايستاد و دستهاي يخ زده اش را در دست فشرد و پرسيد. ندادمليكا جوابي 
. چي شده؟ چرا داد مي زنيد؟ صداتون تا اون حياط هم مياد -

: ماني خشمگين تر از گذشته فرياد زد
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فرياد بي غيرتي منه، داد بدبختي منه، خواهر من، يه زن شوهر دار پا شده با يه مرتيكه هرزه رفته  -
داد نزنم چه خاكي توي سرم بريزم؟ . بيرون

! همچين داد مي زنه انگار كار خلاف شرعي كردم! رفتم خريد، نرفتم هرزگي -
 

ديگه بايد چكار ميكردي؟تو شوهر داري حق نداري هر كاري كه دلت خواست بكني آخه چرا 
سرت الان بايد خير .نميفهمي؟تو كه بچه نيستي تازه عروس هم نيستي كه بگم كم تجربه اي ساده اي

. مراقب دخترت باشي نه اينكه خودت خطا كني
آقاجان اگر منظورت از !چه بدبخت شدم من!اي خد:مليكا كه از عصبانيت بر خود ميلرزيد فرياد زد
. شوهر رامبده بايد بگم داريم از هم جدا ميشيم

! شهمونطور كه تو خواستي با تفاهم و بدون مشاجره و تن:به روجا نگاه كرد و گفت
اما ماني آنقدر .از هر دويشان بعيد بود.جدايي آنهم با تفاهم.ماني و روجا هر دو به شدت يكه خوردند

هنوز كه جدا نشديد نكنه ميخواي :عصباني بود كه با شنيدن آن خبر غير منتظره هم ساكت نشد و گفت
! بعد از جدايي زن اين مرتيكه بشي

خفه شو :دستش بود به سمت ماني پرت كرد و فرياد كشيد مليكا ديگر طاقت نياورد و كوسني را كه دم
نه من همچين زني هستم كه تو بخواي به خودت جرات بدي كه .تو حق نداري بهم توهين كني!لعنتي

اگه عشقه همون .همين و بس!ما فقط همكاريم همكار.بهم توهين كني نه آقاي فرهادي همچين مرديه
اگه به شوهر كردنه رامبد داغي به دلم .جد و آبادم بسهتوي جووني كه بهش عارض شدم واسه هفت 

تازه اگه قراره هر كسي بهم حرفي بزنه تو يكي همچين .گذاشته كه با ديدن هر مردي حالم بد ميشه
! تويي كه خودت از همه بدتري.حقي نداري

منظورت چيه؟ :ماني به جانبش خيز برداشت و گفت
. خودت خوب ميدوني كه منظورم چيه و كيه

نه شرعا !اگه منظورت مهتابه اقلا من يه پسرم يه مردم كه مجرده اونم يه زن مجرده نه زن شوهردار
! كارمون خطاست نه عرف ميگه اشتباهه قصدمون ازدواجه فقط همين

. اما من هيچ قصدي ندارم تو هم حق نداري بمن تهمت بزني
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ي همراهش را در آورد تا خاموش گوش.ماني خواست حرفي بزند كه صداي زنگ تلفن او را ساكت كرد
روجا و مليكا لحظاتي به او .كند كه با ديدن شماره رامبد دكمه ي تماس را فشرد و مشغول صحبت شد

. خيره شدند
. تنهايي نرو.اومدم صبر كن.تو كجايي؟باشه الان ميام...ميدونم...آره خونه ام...سلام...الو

فت و بدون هيچ حرفي از مقابل نگاه پر از سوال گوشي را داخل جيبش جا داد كاپشنش را بدست گر
. روجا و مليكا وحشت زده بهم خيره شدند و همان جا روي مبل وارفتند.آنها گذشت و از خانه خارج شد

. فكر كنم رامبد بود:مليكا به زحمت آب دهانش را قورت داد و گفت
!  رفته سراغ فرهادياحتمالا:روجا به علامت تاييد سرش را تكان داد و مليكا دوباره گفت

چرا حرف نميزني؟حالا كه بايد يه چيزي بگي :باز هم روجا فقط سر تكان داد و مليكا اينبار عصباني گفت
! ساكت شدي

! چي بگم؟ديگه حرفي نمونده
دو تا ديوونه رفتن سروقت اون بيچاره ي از همه جا بيخبر :كنار روجا نشست و بجانبش چرخيد و گفت

! بي مسئوليتي ما كنار زن و خواهرمون رفتي خريد؟اونم فقط بعنوان يه همكار كه چي؟كه چرا بخاطر
! واقعا فقط يه همكار؟:روجا پرسيد

يعني تو تويي كه منو !تو هم باورت شده؟:مليكا بر آشفت مثل جرقه از جا پريد و خشمگين گفت
! ميشناسي و با اخلاق و منش من اشنايي بهم شك كردي؟

بتو نه اما به او :كرد و بسته ي كادو پيچ شده اي را به جانب مليكا گرفت و گفتروجا در كيفش را باز 
! فرهادي چرا خيلي هم مشكوكم
! از كجا اومده؟!اين چيه؟:مليكا به بسته خيره شد و پرسيد

روش كه چيزي ننوشته فقط يه عكس قلبه كه روش نوشته :روجا بسته را در دست چرخاند و گفت
اما ديدم اسم تو رو .دمش فكر كردم شايد از طرف يه دوست واسه مليسا باشهدوستت دارم اول كه دي

! بازش كن ببين از طرف كيه!برسد به دست مليكا خانم.روش نوشته
مليكا مبهوت و متعجب بسته را گرفت و كادويش را باز كرد عطري گرانقيمت و خوشبو كه هميشه 

. مليكا استفاده ميكرد در آن بود بهمراه يك نامه
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با هر كلمه اي كه .مليكا همچنان كه بر تعجبش افزوده ميشد پاكت نامه را باز كرد و مشغول خواندن شد
چي نوشته كه اينطوري رنگت :ميخواند رنگ از چهره اش ميپريد روجا كه شاهد آن منظره بود پرسيد

پريده؟ 
يش دو كاسه ي چشمها.نفس را در سينه اش حبس كرده بود و رنگش از زردي به كبودي ميگراييد

خون شد و لبش از شدن عصبانيت شروع به لرزيدن كرد روجا نامه را از دست او گرفت و خواست 
. بخواند كه مليكا آن را قاپيد و در چشم برهم زدني پاره و ريز ريز كرد

چرا ديوونه بازي در مياري؟چي نوشته بود؟ :روجا متعجب از رفتار او با اعتراض پرسيد
حالا كي لال شده؟د حرف بزن ديگه من كه :شروع به قدم زدن كرد كه روجا گفتمليكا برخاست و 

. سكته كردم
بذار يه زنگ بزنم بگم ماني چهار تا هم از طرف من !بذار رامبد و ماني تيكه تيكه اش كنن!حقشه حقشه

. بزندش
زنه؟ كي كي بايد چه كسي رو ب:روجا هم بلند شد و در حاليكه بدنبال او حركت ميكرد پرسيد

شماها حق داشتين چطوري خودم متوجه نشدم؟چطور نفهميدم اين مرتيكه چه منظوري !واي روجا
... چقدر!داره؟چقدر احمقم

خدايا منو بكش و از دست :روجا كنارش نشست و با بي صبري پرسيد.روي مبل نشست و به گريه افتاد
حرف بزن ببينم چي شده منظورت چيه؟ .اينها راحتم كن

از طرف كي بود؟  ميدوني نامه
! نه تو كه نگفتي

واسه ام نامه ي فدايت شوم نوشته و خواسته هر چه زودتر از رامبد جدا بشم و !از طرف فرهادي بيشعور
! مرتيكه ي مزلف هيچي ندار.با اون ازدواج كنم

: روجا به تكه كاغذهاي روي زمين خيره شد وگفت
نه اينقدر بي پروا شده بود؟ -
كي بسته رو آورد؟ -
. پستچي-
! كي گرفتش؟-
. خودم نگران نباش هيشكي از وجود اين بسته خبر نداره-
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: روجا خنده كنان دستهاي او را از دور خود باز كرد وگفت.مليكا يكباره روجا را در بغل گرفت وبوسيد
! تو حالت خوبه؟-

: مليكا در ميان گريه وخنده جواب داد
. چرا اينقدر بهش اعتماد كردم.پليد اين مرد نشدم آره فقط حالم از اين بده كه چرا متوجه نيت-
حالا !سادگي كردي عزيزم مرداي اطرافت اينقدر خوب ونجيبن كه تو باورت شده همه ي مردها خوبن-

فهميدي چرا بهت مي گفتم داري اشتباه مي كني؟ 
. احتمالا رامبد وماني يه بوهايي برده بودن كه اون طوري برخورد مي كردن-
. اونها مردن وخوب مردهاي بد رو مي شناسن.نبله شك نك-
روجا نكنه رامبد به من شك كرده بود كه اون طوري مي كرد وحالا هم راضي نيست با من زندگي كنه؟ -
! چه مي دونم،شايد-
. چقدر اشتباه كردم!واي روجا-
شناسم كه مردهايي رو مي .اون روز توي بيمارستان چه حرفي بود كه زدي؟رامبد داشت منفجر مي شد-

رامبد خيلي دوستت داشت كه دستش رو .واسه همون جمله زن عقديشون رو،نامزدشون رو طلاق دادن
! نياورد پايين و نزد توي گوش ات

: مليكا با تعجب به اونگاه كرد وپرسيد
! كدوم جمله مگه چي گفتم؟-
دوني كه اگه اون مرد  مگه تو نمي.اينكه اگه يه مرد كنار زنش نباشه ديگران ميان وجاش رو مي گيرن-

شوهر آدم باشه چه كنار آدم باشه وچه نباشه يه زن حق نداره اجازه بده كسي جاش رو بگيره؟ازدواج 
مليكا جان تو كه خودت بهتر از من همه !فقط كنار هم بودن نيست،يه تعهده،يه تعهد قلبي نه حتي كتبي

ر شك وترديد رو توي دل همه كاشتي؟تو ي اينها رو مي دوني چرا نتونستي به خشم ات غلبه كني وبذ
حالا مي خواي چه كار كني؟ .خدا رو شكر كه زود متوجه شدي.داشتي روي لبه ي تيغ حركت مي كردي

چه كار كنم؟ -
شيشه عطر .به عطر روي ميز نگاه كرد وبا خشم آن را برداشت ومحكم روي سراميك كف اتاق كوبيد

روجا خنده كنان به سمت آشپزخانه رفت تا دستمالي  شكست وبوي آن تمام فضاي خانه را پر كرد
: بياورد وگفت

ديوونه چرا اونو شكوندي؟ --
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! ديگه حالم از بوي اين عطر به هم مي خوره-
. هميشه هم رامبد واسه ات مي خريد.تو كه هميشه همين عطر رو مي زدي-
دم اين طوري نمي اگه بي خود وبي جهت بهش اعتماد نمي كر.تقصير خودمه.مي گم ديگه نخره-

حتما من توي رفتارم جدي نبودم وگرنه هيچ وقت به خودش اجازه نمي داد كه همچين جسارتي .شد
... انگار من دارم از بي شوهري مي ميرم!چقدرم از خود راضي.كنه

: وجمله اي را كه در نامه خوانده بود با ادا واطوار تكرار كرد
تو برو كك ومك !غلطهاي زيادي».تموم غمهات رو بزدايممي دونم كه خسته اي به من تكيه كن تا «-

! صورتت رو بزدا
: روجا خنده بلندي كرد وگفت

خودتو آماده .خيلي خب پاشو اينها رو جمع كنيم كه الان ماني ورامبد مثل شمر ذوالجوشن ميان خونه-
! كن كه كلي شماتت بشنوي

: مليكا نيز به كمك روجا رفت وگفت
! نگي اينا رو واسه ام فرستاده كه حتما مي كشتشفقط .هر چي بگن حقمه-
! نگران اوني؟-
حيف نيست واسه .مي ترسم دست اينا به خون كثيف اون آلوده بشه وبيچاره بشن.نه بابا بره بميره-

. خاطر يه هرزه يه عمر گرفتار بشن
خرده شيشه ها  روجا با مهرباني به صورت خسته اما زيباي مليكا خيره شد ولبخند زد پس از جمع كردن

: وتميز كردن سطح زمين تازه مي خواستند بنشينند كه مليسا آمد وگفت
فيلم تموم شد شماها چرا نمي آييد اون طرف؟ -

: نفس عميقي كشيد وگفت
. خوبه سردرد نمي گيريد!مامان اينجا استخر عطر راه انداختيد؟چقدر عطرزدي-

: روجا با دست شقشقه اش را فشرد وگفت
بهتر نيست در وپنجره ها رو باز كنيم؟ .دارم سردرد مي گيرماتفاقا من -

. سريع پنجره ها ودرها را باز كردند كه صداي ماشين رامبد به گوش رسيد.مليكا هم با او هم عقيده بود
نمي دانست رامبد چه برخوردي با او مي كند ولي خود را لايق هر سرزنشي مي .رنگ از چهره مليكا پريد

او را دعوت به .شدن با ماني ورامبد واهمه داشت وروجا خيلي زود متوجه حالات او شداز روبرو .دانست
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مليسا كه قبل از او خود را به رامبد رسانده بود دستش را دور .آرامش كرد وبه استقبال آن دو شتافت
د با آن كه هوا سر.بازوي پدر حلقه كرده وماجراي فيلمي را كه ساعتي قبل ديده بود تعريف مي كرد

: رامبد به زحمت لبخندي بر چهره مليسا زد وگفت.وزمستاني بود چهره ماني ورامبد غرق در عرق بود
. سي دي هايي رو كه خواسته بودي گرفتم برو از ماشين بردار وبيار تماشا كن-

مليسا با خوشحالي به جانب ماشين بازگشت ورامبد وماني از كنار نگاه نگران وپر از سوال روجا ومليكا 
پاي چپش را .ماني ابتدا به اتاقش رفت ورامبد همان جا روي مبل نشست.گذشتند ووارد سالن شدند

مليكا سريع به آشپزخانه رفت .روي پاي راست انداخت وبا انگشت روي دسته ي مبل ضرب گرفت
: روجا روبروي رامبد نشست وپرسيد.وچند فنجان چاي ريخت

! چه خبر؟كجا بوديد؟-
: كشيد وگفترامبد نفس عميقي 

! يعني تو نمي دوني ما كجا بوديم-
: روجا سرش را پايين انداخت وگفت

اتفاق بدي كه نيفتاد؟ .پس درست حدس زدم-
. زياد بد نه-
! نكنه بلايي سرش آورده باشيد؟-

: رامبد دستي به موهاي جوگندمي اش كشيد وگفت
گفتمان درست وحسابي كرديم تا  قيافه ما شباهتي به قاتل ها داره؟فقط رفتيم ويه!چي فكر كردي؟-

اون چيزي نگفت؟ !بفهمه دور وبر يه زن شوهر دار نبايد بچرخه همين
: نگاهش به در آشپزخانه بود كه روجا پرسيد

كي مليكا؟ -
: رامبد با تكان سر حرفش را تاييد كرد وروجا پاسخ داد

چي بايد مي گفت؟ -
ازش طرفداري نكرد؟ -
! داره؟تو چي فكر كردي رامبد؟مليكا همچين زني نيستنه مگه چه نسبتي باهاش -
. مي دونم وگرنه اين طور راحت اينجا نمي نشستم-
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به چهره اش دقيق شد تا منظور او را بهتر .روجا باورش نمي شد كه رامبد آن جمله را گفته باشد
! در آن نگاه خسته وسرخ فقط اعتماد را ديد وباز هم عشق.دريابد

وقتي كنار رامبد نشست آرام .قدمهايش سست ولرزان بود.دست وارد سالن شد مليكا سيني چاي به
: گفت

. منو ببخش خيلي اشتباه كردم-
او هنوز هم از دست مليكا عصباني .ماني پس از تعويض لباس به آنها پيوست وروي مبل نشست

: مليسا وارد سالن شد وگفت.بود
مگه شماها نمي آيد تماشا كنيد؟ -

: رامبد گفت
. برو عزيزم ما هم الان ميايمتو -

: مليسا به همه نگاه كرد وآرام گفت
چرا خودتون رو خسته مي كنيد؟ !يه دفعه بگيد برم دنبال نخود سياه-

: رامبد لبخندي زد وگفت
! آفرين دختر دانا-

رامبد با طمانينه چاي اش را نوشيد سپس دستها را روي پايش زد وآرام .مليسا لب ورچيد ورفت
: فتبرخاست وگ

. بهتون زنگ مي زنم.كار مهمي دارم.چند روزي نيستم نگران نباشيد.برم مادر وپدرم رو هم ببينم وبرم-
: همه با تعجب نگاهش كردند ودر مقابل نگاه متعجب همه سوئيچ خود را به جانب مليكا گرفت وگفت

. البته اگه دلت خواست.از اين به بعد هم با ماشين برو سركارت-
: از جيب كاپشنش در آورد و روي ميز گذاشت وگفتسپس پاكتي را 

! مليكا يه نگاهي به اين عكسها بنداز ببين چه آدمهايي دور وبرت رو گرفتن-
: مليكا متعجب برخاست وگفت

! ماشين رو ببر من ديگه نمي رم سر كار-
حيرت زده همه مليكا در مقابل نگاه .ماني كه تا آن لحظه به مليكا حتي نگاه هم نمي كرد مبهوت او شد

: گفت
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باور كنيد متوجه .نمي ديدم،متوجه نبودم كه چه آدم رذلي داره اطرافم دام پهن مي كنه.راست مي گيد-
. مطمئن باشيد كه ديگه اجازه نمي دم همچين آدم كثيفي بهم نزديك بشه.نبودم

: رامبد لبخندي بر لب نشاند وسوئيچ را در دست چرخاند وگفت
! اگه برگشتنم طولاني شد نگران نشيد كاره ديگه.باشيدمراقب خودتون -

روجا وماني ايستاده بودند وبا .مليكا به دنبالش راه افتاد تا بيرون بدرقه اش كرد وبا هم صحبت كردند
: روجا نفس راحتي كشيد وگفت.نگاهشان آن دو را تعقيب مي كردند

! خدا رو شكر انگار همه چيز داره حل مي شه-
: راحتي نشست وگفت ماني روي مبل

! اميدوارم-
به .مليكا پس از لحظاتي با چشمهاي سرخ شده از اشك وارد سالن شد وبا ديدن آنها به گريه افتاد

متعجب از رفتار او در مقابل نگاه .سرعت به اتاقش رفت وروجا هرچه كرد در اتاق را برايش باز نكرد
: ماني شانه بالا انداخت وگفت

! مشكلات تموم بشه مثل اينكه قرار نيست-
: ماني متفكرانه سرش را تكان داد وگفت

! طاهرا كه اين طوره-
: روجا روي مبل نشست وپرسيد

! توي پاكت چيه؟-
. بازش كن ببين-
اجازه دارم؟ -
! شما صاحب اختياريد-

همه ي .با تعجب يكي يكي آنها را تماشا كرد.درونش چند عكس قرار داشت.روجا پاكت را باز كرد
تعلق به فرهادي بود وهر يك از آنها او را همراه زني جلف،خندان،دست در دست نشان مي عكسها م

. داد
: ماني به يكي از عكسها اشاره كرد وگفت
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رامبد فهميده كه اين فرهادي !اتفاقا چقدر هم با هم جون جوني هستن!اين خانمه همكار مليكاست-
ش فرقي نداره زنه شوهر داشته باشه يا نداشته برا.عادتشه كه هرچند وقت يه بار زير پاي زني بشينه

! اون وقت خواهر ساده ي من هي داد مي زنه همكارمه،همكارمه.آدم كثيف وهوسبازيه.باشه
! رامبد اينا رو از كجا فهميده؟-
رامبد فقط دو روز براش وقت .فقط كافي بود يه كم بهش،به رفتارش،به آمد وشدهاش دقت كني-

. ت جمع كردگذاشت واين همه اطلاعا
با فرهادي چه كار كرديد؟ -

: ماني مچ دستش را تكان داد وگفت
! فقط يه گفتمان سالم-
يعني ضرب وشتم در كار نبود؟ -
خيلي آدم بي ادبي بود .برعكس مواقعي كه جلوي خانمها لفظ قلم حرف مي زنه ومودب نشون مي ده-

. ا رو نداريبرگشته به رامبد مي گه تو لياقت مليك!يه لات چاله ميدوني
: روجا با چشمهاي گرد شده از تعجب پرسيد

! رامبد چي گفت؟-
: ماني با انگشت سرش را خاراند وگفت

اما نه اون زد به چشم راستش من زدم به !نه چشم چپش...يه مشت محكم حواله چشم راستش كرد-
. حالا درست شد.چشم چپش

: روجا خنده كنان گفت
ديگه؟ !عجب گفتمان سالمي-
بعد از گفتمان حسابي تغيير موضع داد وگفت تا شعاع يك كيلومتري مليكا هم پيداش .سلامتيديگه -

. نمي شه
. ديگه مليكا خودش نمي ذاره بهش نزديك بشه!غلطاي زيادي-

: ماني پرسيد
بعد از رفتن ما چه اتفاقي افتاد؟ -

: روجا همراه با تكان سر جواب داد
. هيچي با هم صحبت كرديم-
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اون وقت با يه گفتگوي ساده متوجه .من هرچي داد زدم تا بفهمه چه خبره نفهميد!يدكه صحبت كرد-
! شد

: روجا سرش را پايين انداخت ودر حال نوشيدن چاي گفت
حالا چيه ناراحتي؟ .آره ديگه خب فهميد-
 بوي عطرش تموم خونه رو.نه فقط نمي فهمم چرا درك مطالب مليكا همراه با استفاده از عطر وادوكلنه-

. برداشته
. واسه همين پنجره ها رو باز گذاشتيم-
! احتمالا شما مابين گفتگوي سالمتون پرتاب هم داشتيد.بله فهميدم-

: روجا خنده كنان برخاست وگفت
! نتيجه اش مهمه.تو با جزئيات كاري نداشته باش-

: ماني هم برخاست وگفت
. سردرد گرفتم!اميدوارم نتيجه اش اينقدر بو نده-

: جانب اتاق مليكا رفت وبا ضربه زدن به در رو به ماني گفتروجا به 
نمي خواي از مليكا عذر خواهي كني؟ -

: ماني متعجب نگاهش كرد وروجا دوباره گفت
. خيلي سرش داد كشيدي-

: ماني اخم شيريني كرد وسلانه سلانه به كنار او آمد وگفت
. هرچي شما بگيد!گردن من از مو نازكتره-

: زد وگفتروجا دوباره در 
. نكنه جلوي مهتاب اين طوري حرف بزني!چقدر زن ذليل شدي-
! چرا؟چطور به شماها بگم خوبه،واسه اون بده؟يه بوم ودو هوا ديگه-

: روجا كه از مليكا جوابي نشنيد گفت
يعني خوابيده؟ -

: ماني شانه بالا اندخت وگفت
! وبببين نمي خواد گردن كج منو ببينه به اين مي گن يه خواهر خ-

: گفت.نمي توانست مليكا را تنها بگذراد نگران بود.روجا به در نگاه كرد
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. نمي شه كه تنهاش بذاريم-
: ماني به سمت در رفت وگفت

تو هم نگران نباش تا يه ساعت ديگه سرحال وقبراق مياد .اتفاقا لازمه كه تنها بمونه وخوب فكر كنه-
. اون طرف

: ش را به در چسباند وگفتروجا دوباره ضربه اي به در زد وصورت
. دوباره ميام بهت سر مي زنم.استراحت كن-

وقتي مطمئن شد آنها رفته اند برخاست ودستهايش .مليكا پشت در نشسته وزانوها را در بغل گرفته بود
باد ابرها را با خود برده بود وماه .شبي مهتابي بود وپر ستاره.رابه پنجره تكيه داد وبه آسمان خيره شد

: بي اختيار با خود زمزمه كرد.يي خاص داشتتلالو
! ماه را مي بيني«

! گاهي اوقات چه بدجور دلش مي گيرد
فكر كردي كه دليلش چيست؟ 

رازي دارد يا نه؟ 
بينمان باشدها 

هيچ مي دانستي آسمان شيفته خورشيد است 
وبه ماه كم ارادت دارد 

كوله بارش را هم بسته وآماده است 
رابا كسي بازمگوي تو ولي راز اين هجرت 

نكند ماه بويي ببرد كه تو هم باخبري 
او خودش مي داند 

» ...ديگر اينجا جايي
تا او را نبيند وسر از .مي دانست كه روجا دست بردار نيست.دو تقه به در خورد ومليكا را متوجه در كرد

: گفت دستش را به سمت ماه بلند كرد وبغض آلود.كارش در نياورد او را رها نخواهد كرد
قدرت موندن وناديده گرفته شدن ودم نزدن در .اما من قدرت تو رو ندارم!چقدر همدرديم ماه زيبا«

» .توان من نيست
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روجا با دو .مليكا بي حوصله وكم رمق به جانب در رفت وبازش كرد.باز هم صداي در وبي تابي روجا
صورتش مثل هميشه خندان .شدفنجان قهوه وظرف شير وشكر روي يك سيني طلايي قلم كار داخل 

روي تخت نشست .لبخندي محو بر چهره نشاند.ومهربان وچشمهاي عسلي اش پرنور تر از هميشه بود
: وسيني را كنار دستش روي تخت گذاشت وگفت

! قهري؟-
: مليكا همان طور كه به ديوار تكيه داده بود دستش را در هوا چرخاند وگفت

ه قهر باشم يانه؟اصلا با كي؟چه كسي اهميت مي ده؟ ديگه چه اهميتي داره ك!چه قهري؟-
-معلومه چي مي گي؟معلومه كه مهمي واسه من،واسه ماني ومليسا،مادر وپدرم واز همه مهمتر !مليكا...ا

! رامبد
: نيشخندي برلب نشاند وگفت

! چقدر خوش خيالي تو-
! چيزي شده؟رامبد حرفي زده؟-

: آهي كشيد وگفت
. مهم نيست-
بزن ببينم چي شده رامبد چي گفت؟كجا رفت؟ مليكا حرف -
! نه ول كن نيستي-

فنجان قهوه اش را در دست .روجا با دست به او اشاره كرد كه بنشيند ومليكا كنار سيني قهوه نشست
: گرفت وبويش كرد وگفت

! زندگي من شده به تلخي همين قهوه-
! خب توش شكر بريز-
! ها شكر هم شيرين نمي شهاونقدر تلخه كه با خروار.نمي شه مصنوعيه-
. اگه تو بخواي مي شه-
تموم شد اون مليكايي كه توي زندگي حرف اول وآخر رو .ديگه با خواست من چيزي تغيير نمي كنه-

. حالا رامبد وحرف اون همه چيز رو مشخص مي كنه.مي زد
! مثلا چي رو؟-
! من بدجوري باختم روجا،باختم-



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

. درست حرف بزن ببينم چي شده-
خواي بدوني؟ مي -
معلومه فكر كردي چي؟واسه چي اومدم اينجا؟مي خوام بدونم چي شده كه حالا،حالا كه مشكلات حل -

. شده به هم ريختي
: جرعه اي از قهوه اش را بدون شير وشكر سر كشيد وصورتش را جمع كرد وآرام گفت

يكي نداشت اوني كه داشت يكي داشت .يكي بود يكي نبود اوني كه بود تو بودي اون كه نبود من بودم-
يكي خواست يكي نخواست،اوني كه خواست تو .تو بودي،اوني كه حالا فهميده هميچي نداشته من بودم

يكي برد ويكي باخت؛اوني كه برد تو .بودي،اوني كه تنها بودن رو هيچ وقت نخواست من بودم
... بودي،اوني كه باخت وبد هم باخت من بودم

: رگه اي گفتروجا برآشفت وبا صداي دو
! مزخرف مي گي-
تو خواستي كه آرين رو داشته باشي .چرا مزخرف؟تو مي خواستي كه به عشقت برسي،رسيدي-

من !تو هم عشق رو داري وهم ثمره ي عشق ات،پس تو بردي كه به هر چي كه خواستي رسيدي.وداري
گفتم لابد مي .مي خوادآرين اومد وهمه گفتن تو رو .هميشه تحت الشعاع خواسته هاي تو قرار گرفتم

بازم .رامبد تو رو مي خواد.ماني اومد گفت نه نمي خواد روجا رو مي خواد.خواد كه همه مي گن مي خواد
هفده سال تموم فكر مي كردم مي خواد منم .رامبد منو مي خواد پس منم مي خوام.گفتم حتما اين طوره

ني كه من فكر مي كردم عشقه واقعا عشق مي خواستمش هفده سال تفاهم،عشق،البته حالا نمي دونم او
روجا تو به !لابد بايد بگم خب نمي خواد.حالا رامبد منو نمي خواد!بود يا يه توهم زائيده از يه فكر اشتباه

اولش،هفده سالش يا حالا كه آخرشه؟ !من بگو كجاي زندگيم شكل برنده هاست
: روجا بغض آلود به او خيره شد وپرسيد

! يكا رامبد چي گفت؟كي گفته آخرشه؟مل-
مليكا كه به قطرات بلورين اشك اجازه داده بود تا از چشمهاي به غم نشسته اش بيرون تراود محزون 

: وغصه دار گفت
تا «:دنبالش رفتم تا از دلش دربيارم وبهش بگم كه متوجه ي اشتباهم شدم اما اون بدون مقدمه گفت-

» !سهم تو ومليسا رو مشخص مي كنمچند روز ديگه همه مهرت رو تمام وكمال مي دم و
: مليكا به گريه افتاد وادامه داد
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... اگه اين آخرش نيست پس كجاي زندگيمه؟روجا يعني اينقدر اشتباه من بزرگ بود؟يا واقعا رامبد-
همچون كسي كه ناگهان راه تنفس اش را .اندوهي بر قلب روجا چنگ انداخت.هق هق گريه امانش نداد

: آخر مليكا خود را در حال خفگي ديد وبي اراده گفت بسته باشند با حرف
. خداي من امكان نداره-

: برخاست وسر مليكا را به سينه فشرد وآرام گفت
رامبد شايد بتونه از سر لجبازي يه .اين اتفاق هيچ وقت نمي افته حداقل تا وقتي كه من زنده ام-

عصباني بوده يه حرفي زده تو .با تو بكنهحرفهايي بزنه اما نمي تونه هر كاري كه دلش خواست اونم 
. غصه نخور عزيزم درست مي شه.ورامبد به زمان نياز داريد

. هق هق مليكا بيشتر شد وروجا را نيز به گريه انداخت
 
 

 8فصل 
 

زير غبار سرمه اي و ستاره ها و كنار .پلوورش را روي دوش انداخت و در ميان تاريكي شب نشست 
وي يكي از دو صندلي چوبي كه از سالها پيش منتظر مانده بودند تا يكي مثل او سوز سرماي شبانگاهي ر

. شبي تيره زير سوسوي ستاره اي به ياد خاطره اي به رويش بنشيند
روجا كه او را نشانده بود رفت و لحظه اي بعد با طرفي .سرما باعث شد كه پلوور را بيشتر به خود بپيچد

: پر از پرتقال بازگشت و گفت
مي ! خوردن ميوه توي چله زمستون اونم روي صندلي يخ زده توي تراس! ه اين ميگن ديوونگي محضب-

. گم آتيش روشن كنيم مي گي نه
. بشين و اينقدر غر نزن.خوبه روجا-
! تو حالت خوبه؟-

: لبخند يخ زده اش را تحويل او داد و پرسيد
از آرين چه خبر؟كي مياد؟ -
رامبد تماس نگرفته؟ .نميا.آرشام فعلاً انتحان داره-
. هرشب بهش زنگ مي زنه.يه ساعت پيش با مليسا حرف زد-



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

با تو حرفي نزده؟ -
. نه ديگه حرفي نمونده-
! تو داري تسليم مي شي؟-

دستش را روي سينه چليپا كرد و .نفس بلندي كه كشيد در هوا يخ بست و ردي غبارآلود برجا گذاشت
: گفت

بذار بياد اگه مهريه ام رو نياورد و طلاقنامه ام رو نذاشت .كه گذاشته رفتهچاره ديگه اي هم دارم؟ فعلاً -
. كف دستم سعي مي كنم كه تسليم نشم

تو نمي خواي بري دنبال يه كاري؟ -
! مثلاً چه كاري؟-
. هر باشگاهي كه بري روي هوا مي خوانت.تو مربي شنا هستي-
! خسته ام روجا،خيلي خسته-
مده خونه؟ از ماني چه خبر؟هنوز نيو-

: سرش را تكان داد و گفت
. لابد پيش مهتابه.هرچي به تلفت همراهش زنگ مي زنم جواب نمي ده...نه-

: روجا لب برچيد و گفت
انگار قرار بوده كه ماني بره .نيم ساعت پيش كه با مهتاب صحبت كردم گفت از صبح ماني رو نديده.نه-

. بري نشدهاما تا حالا ازش خ.جواب آزمايش ستاره رو بگيره
! تو با مهتاب صحبت مي كني؟-
نمي دونستي؟ .آره خيلي وقته-
! ديديش؟-
. ماني منو برد باهاش آشنام كرد.آره-
! بازم يه قدم از من جلوتري-

: دستها را به هم ماليد و گفت
! تو قبل از من اونو ديده بودي.نه-
به نظرت چطور زني مياد؟مي تونه ماني رو خوشبخت كنه؟ -
. نظر من خيلي مهم نيست.اني كه مي تونهبه نظر م-
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! و نظر من اصلاً مهم نيست-
ماني يه بار بهم گفت اگه مليكا رضايت نده با مهتاب ازدواج .اتفاقاً نظرت خيلي مهمه...باز شروع كردي-

. نمي كنم
: لبخند تمسخرآميزي بر لب نشاند و گفت

. لابد بعد هم گفته كه ديگه ازدواج نمي كنم-
هم گفته؟  به تو.آره-
يا چيزي رو نمي خواد كه اجازه نمي ده نظر .برادر خودمه!تو مو مي بيني و من پيچش مو.مي شناسمش-

. و اگه بخواد به شگرد خودش به دستش مياره.بدي و مثلاً نظرت رو قبول كنه
! اينم يه جور سياسته-
. مي دونم-
به خودت كمك كني؟  چرا نمي خواي.خيلي به هم ريخته اي.مليكا تو حالت خوب نيست-
بارون .هيچ كس منو اون طور كه هستم نمي بينه.هيچ كس منو نمي فهمه.توانش رو ندارم.نمي تونم-

روجا،من توي اين سياره روي .ابرها كسلم نمي كنن و آفتاب ديگه گرمم نمي كنه.خيسم نمي كنه
زمين،توي اين خونه چه مي كنم؟كجاي اين زندگي به خاطر نبود من مي لنگه؟ 

مليكايي كه من مي شناختم خيلي قوي تر از اين .خودت رو جمع و جور كن.تو داري افسرده ميشي-
چرا حالا اجازه دادي كه مغلوبت كنه؟تو تنها .تو مشكلات زندگي رو به هيچ مي گرفتي.حرف ها بود

. مليسا چشم اميدش به توئه.نيستي
. مليسا به پدرش وابسته تره-
. ردهاما رامبد اونو به تو سپ-
مي تونه بين ما يكي رو انتخاب منه و اين طور كه به نظر مي رسه رامبد پيروز .مليشا بزرگ شده-

! ماجراست
اين دفعه كه رامبد اومد دوره اش مي كنيم و حسابي باهاش حرف .از اين حرف ها نزن! اي واي مليكا-

ش خواستي؟ چرا مي خواد مهريه ات رو بده؟مگه از.بايد دليل كارش رو بگه.مي زنيم
. حتي رفتم تقاضاي طلاقم رو پس گرفتم.نه-

: روجا برخاست و گفت
. ديگه دارم يخ مي زنم.پاشو بريم تو-
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پرتقال نمي خوري؟ -
. مزه نمي ده-
اما من دلم بستني مي خواد؟ -

: روجا به خنده افتاد و گفت
! ميخواي ننه سرما ببرتت؟!تو چله ي زمستون،بستني؟! ديوونه-
! منو نمي برهننه سرما هم -
تو قصه .ما بايد پير شيم،واسه نوه هامون قصه بگيم.يه عالمه آروز واسه خودمون دارم.پاشو مليكا-

بلدي؟ 
مليكا دست يخ زده اش را بر روي دست روجا گذاشت و .زير بازوي او را گرفت و كمك كرد تا بايستد

: گفت
جيتالي ما از شنگول و منگول كهنه و قديمي اما نمي دونم نوه هاي دي.يه شنگول و منگول بلد بودم! اي-

ما خوششون مياد؟ 
. من كه مي خوام كدوي قلقله زن رو تعريف كنم!خيلي خك دلشون بخواد-
! بلدي؟-
آره تو يادت نيست؟ -

: وارد اتاق شدند و روجا ادامه داد
. خاله،مادرت واسمون تعريف مي كرد-
. ترجيح مي دماما شنگول و منگول رو .يه چيزهايي يادم مياد-

. در اتاق روجا نشستند و ساعت ها از گذشته و خاطراتشان صحبت كردند
مليكا كه فكر مي كرد اين كار ماني يك اعتراض به .آن شب ماني هم به خانه نيامد و همه را نگران كرد

صبح زود پس از رساندن مليسا به كلاسش به سراغ .اوست بيش از همه نگران شد و تا صبح نخوابيد
از غيبت .افسانه مدام به ساعت نگاه مي كرد و دكتر سردرد گرفته بود.آنها هم نگران بودند.وجا آمدر

دكتر .هاي گاه و بيگاه رامبد خلاص نشده،ماني را نيز دچار لغزش مي ديدند كه ديگر قابل تحمل نبود
. مقصر اصلي را رامبد مي دانست و افسانه نگران هردوي آنها بود

: نگاه ها به سويش چرخيد و پرسيد.خانه شدمليكا وارد آشپز
خبري نشده؟ -
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: روجا گوشي تلفن را روي كابينت گذاشت و گفت
. مجبور شدم مهتاب رو هم از خواب بيدار كنم-
ازش خبري نداشت؟ ...خب-
گفتم كه ديروز صبح ماني رفته جواب آزمايش .نگران ماني و جواب آزمايش ستاره.نه اونم نگران بود-

... بگيره و ديگه ازش خبري نشدهستاره رو 
: دكتر گفت

. من ميگم هرجا كه هستن با هم ان.از رامبد هم خبري نيست-
: افسانه با عصبانيت گفت

ماني از ديروز صبح .تلفن زد و گفت شهرستانه.رامبد رفته سفر!تو هم كه با اين پسر سر جنگ داري-
چه ربطي به رامبد داره؟ .رفته و نيست

ن را برداشت،شماره تلفن همراه ماني را گرفت و لحظاتي بعد در كمال تعجب و با روجا دوباره تلف
: خوشحالي گفت

! خاموش نكرده...گرفت-
: صداي ماني كه در گوشي تلفن پيچيد،روجا از خوشحالي جيغ كشيد و گفت

چرا تلفنت رو خاموش كردي؟ !تو كجايي؟-
همه مشتاق،منتظر توضيح روجا بودند كه .رسيدجواب ماني كوتاه و مختصر بود و سريع تماس به پايان 

: پس از قطع تماس گفت
گويا مهمون .مي گه شب هم اونجا بوده و مخصوصاً تلفن اش رو خاموش كرده بود.توي شركته-

. خدا روشكر،خيالمون راحت شد.داشته
: مليكا نفس عميقي كشيد و روي صندلي وا رفت و گفت

گيره از دست اين بي فكري هاش راحت بشيم؟ كي زن مي .ديگه از انتظار خسته شدم-
: افسانه چند چاي ريخت و گفت

. بچه م مي خواد زن بگيره داره ملاخظه بقيه رو مي كنه-
: مليكا گفت

يعني منتظر جواب منه؟ -
: افسانه سيني چاي را روي ميز گذاشت و گفت
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بهتر  .راستش ما هم هنوز حرفي بهش نزديم! جواب تو، جواب ما-
 

براش كاري بكنيم؟ اون كه انتخاب خودش رو كرده، اين طوري كه روجا ميگه عاشق مهتاب نيست 
: شده، بهتر نيست خودمون سنگين و رنگين براش عروسي بگيريم؟ مليكا با چايي اش بازي كرد و گفت

 
. روجا تو بهش بگو. منم حرفي ندارم، زندگي خودشه، مختاره هر طور كه دلش ميخواد زندگي كنه -
 
: وجا حبه اي قند در چايي اش انداخت و گقتر
 

فكر كنيد من نبودم، چطوري ميخواستيد بهش بگيد؟ مليكا خانم، ماني برادر توئه، درست و حسابي  -
! ميدوني از كي تا حالا چهارتا كلمه درست و حسابي باهاش حرف نزدي. باهاش حرف بزن

 
. نميدونم -
 

. بدون و برو باهاش حرف بزن -
 

. ميخوام اول با مهتاب حرف بزنم -
 

! نه -
 

چيه، ميترسي؟  -
 

! حالا چرا مهتاب؟ -
 

ميخوام بدونم چرا ميخواد زن ماني بشه؟  -
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: روجا خنده كنان چايش را سر كشيد و گفت
 

! حرفا ميزني. به همون دليل كه همه ازدواج ميكنن -
 

... رو با من شريكه ل و اموال ماني شده، شايد هم نميدونه خونه.شايد عاشق پ -
 

: روجا به او خيره شد و گفت
 

. فكر ميكنه توي اون شركت فقط يه كارمند جزئه. اون اصلا نميدونه كه ماني مال و اموالي هم داره -
 

! واقعا؟ -
 

! اوهوم-
 

. يكي پيدا شده كه رو دست من بلند بشه -
 

! در چه مورد؟ -
 

: مليكا لبخند كجي زد و آرام گفت
 

! قتتوي حما -
 

مليكا سرش . نخواست در حضور پدر و مادرش با مليكا بحث كند. روجا براي لحظه اي به او خيره ماند
: دكتر گفت. را يك طرفي گرفت و ابرو بالا داد

 
مگه اردو نداشتيد؟ . نگفتي ديگه چرا نميري باشگاه -
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: مليكا براي لجظه اي به روجا نگاه كرد و پس از مكثي پاسخ داد

 
. نميرم اونجا، يه استراحت كوچيك به خودم دادمديگه  -
 

در تمام آن سالها . باور اين حرف و تصميم از مليكا بعيد بود.دكتر و افسانه متعجب نگاهش مردند
تا جايي كه توانست . حتي زماني كه مليسا را باردار بود. هيچگاه نشده بود كه روزي از كارش دور شود

. زي بيجهت از كارش بماندبه كارش ادامه داد و نگذاشت رو
 

: افسانه پشت ميز نشست و گفت
 

حالا كه ميخواي استراحت كني چرا نميريد مسافرت؟ چرا گذاشتي رامبد تنهايي بره سفر؟ باهاش  -
! ميرفتي

 
: بازهم نگاه مستاصلش را به روجا دوخت و گفت

 
. بعد از رفتن رامبد اين تصميم رو گرفتم، دعه بعد حتما -
 

: دكتر گفت
 

. حداقل يه سفر شمال بريد. آرين و آرشام هم كه دارن ميان. برنامه بچين -
 

: روجا فنجان خالي را روي ميز گذاشت و گفت
 

. با شما و مادرجون. چرا ما فقط بريم؟ همگي ميريم -
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: افسانه با مهرباني نگاهش كرد و گفت
 

ر شمال سرده، ما تابستون ميريم مسي. تو اين فصل هيچ جا براي من و پدرت بهتر از خونه نيست -
. شماها جوونيد بايد تفريج داشته باشيد. شمال

 
: مليكا خنديد و گفت

 
در واقع افتاديم تو . من و روجا بيشتر از سي رو داريم. همچين ميگيد جوون دل آدم غش ميره! خاله -

! تازه ميگيد جوون! سراشيبي چهل
 

: دكتر خنده كنان نگاهش كرد و گفت
 

. كو تا پيري؟ دل بايد جوون باشه كه هست! تازه ميخوايد برسيد به چل چلي! چي كه جوونيدپس  -
هيچ به . مليسا خيلي خسته اس. گوش بده دخترم، يه برنامه بچين تا اين بچه ها هم بينصيب نباشن

چهره اش توجه كرديد؟ عين گل سرخي ميمونه كه داره رنگ سرخي گلذنگهاش كمرنگ 
حالا يا ملاحظه ميكنن يا . فقط به رو نميارن. اونها خيلي چيزا حاليشونه. بچه ها باشه حواستون به.ميشه

تو ميدوني مليسا يه كنسرت هنر جويي در پيش داره؟ . هرچيز ديگه اي كه بشه اسمش رو گذاشت
 

: مليكا متعجب به آنها نگاه كرد و گفت
 

! كي؟! نه -
 

ن ميكنه؟ هفته ي ديگه، نميبيني مدام تو اتاقش تمري -
 

: سرش را با تاسف تكان داد و در حال فشردن شقيقه هايش گفت
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! نميفهمم اين دختره چرا با من سر لج افتاده. من كه ازش ميپرسم درست جواب نميده -
 

: افسانه گفت
 

. فقط زمينه رو فراهم كن تا بهت بگه. از ما نشنيده بگير و به روش نيار كه ميدوني -
 

: با عصبانيت گفت
 

. لابد رامبد ميدونه، يعني بهش گفته -
 

: افسانه گفت
 

. انگار رفته و با استادش صحبت كرده. اتفاقا رامبد به ما خبر داد -
 

: مليكا با عصبانيت برخاست و گفت
 

نه، : (( همين يه ساعت پيش ازش پرسيدم از كلاسهاي گيتارت چه خبر؟ برنانه اي نداريد؟ جواب داد -
نه، گيتار پدرم :(( ازش پرسيدم ميخواي بريم گيتار خودت رو بياريم؟ گفت.)) فقط درس جديد ميگيرم

. ميدونيد كه چقدر به گيتار رامبد علاقه داره.)) بهتره
 

: روجا گفت
 

شايد ميخواد سوپرايزت كنه؟  -
 

. نميخواد تو ازش دفاع كني -
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: روجا با جديت گفت
 

همه . مليسا ازمون خواست بيخبر بيايم. ايران، فكر اون بوداز اين اخلاقها داره، همين اومدن من به  -
. ميخوام سوپرايز بشن: اش ميگفت

 
: مليكا نفس عميقي كشيد و در حال برداشتن انجير خشكي از داخل ظرف روي ميز گفت

 
ميگم چرا چند وقته نميذاره . چون ميبينيد كه چقدر پيگير كلاساش هستم. اميدوارم اينطور باشه -

برم سر كلاس گيتارش اونوقت چطور به رامبد اجازه داده كه بره؟ باهاش 
 

: روجا كلافه شد و گفت
 

مادر ميگه رامبد خودش رفته سراغ استاد ! باز بچه شدي؟ چرا رامبد ميره چرا من نميرم راه انداختي -
. تو هم ميرفتي ميفهميدي. مليسا

 
: مليكا انجير خشك را به دهان انداخت و گفت

 
. دارم زور بيخود ميزنم! جونش كنن به خودت رفته جون به -
 

: روجا خنده كنان برخاست و گفت
 

به من چه كه بچه شما بين اون همه آدم جالب كه دور و برش هستش، دلش خواسته به عمه اش ! وا -
. آرشام و آرين هم ميان. ما هم هستيم. چه خوب كه هفته ي ديگه كنسرت داره! بره

 
: مليكا گفت
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فيلم بازي كنم كه يعني نميدونم؟ پس  -
 

: روجا ضربه اي به كتف او زد و گفت
 

. تو كه در اين مورد تبحر داري، بازي كن -
 

: مليكا برخاست و گفت
 

روجا مياي با هم بريم بيرون؟  -
 

: روجا كه وارد سالن شده بود ايستاد و پرسيد
 

! مثلا كجا؟ -
 

: مليكا هم وارد سالن شد و گفت
 

! اي خوب و بدچند تا ج -
 

: چشمهايش را گرد كرد و گفت
 

خوبش كجاست، بدش كجا؟ ! خوب و بد؟ -
 

. اول بريم باشگاه وسايل شخصي ام رو بردارم، بعد بريم مجل كار مهتاب -
 

: چشمايش را بيشتر گرد كرد و گفت
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تو ميخواي واقعا با مهتاب صحبت كني؟ ! درست شنيدم؟ -
 

چيه نميتونم به عنوان تنها خواهر شوهر باهاش حرف :جلو داد و گفتمليكا لبها را به حالت غنچه 
كه چه عرض كنم سوء استفاده كني و پچ و راست ...بزنم؟چطور تو ميتوني از اين سمت كهنسال استفاده 

منو ارشاد كني و يادم بياري كه مثلا خواهر شوهري اما من نميتونم؟اگه به قد و قواره هم باشه هم از تو 
هم عضلاني تر بلنترم 

خوبه واحد اندازه گيري خواهر شوهر هم :و بازويش را جلوي چهره خندان روجا گرفت روجا گفت
مشخص شد قد و بازو با دور سر و گوش و انحناي بيني كاري نداري؟ 

نه سايزش خوبه احتمالا فقط گوشهاي من چند :مليكا با دست صورت روجا را به دو سو چرخاند و گفت
سايز بزرگتره 

تا حالا به گوشهات توجه نكردم ببينم >رست ميگي:روجا با صداي بلند خنديد و گفت
دييونه از گوش منم كوچيكتره :شال حرير او را عقب زد و با ديدن گوشهايش گفت

نميبيني عزيزم اگه دراز نبود كه واسه ديدن عروس جديد و بچه اش هول نميكردم -
اگه نظرت اينه لازم نكرده بري ديدن مهتاب :رفت و گفتروجا چهره در هم كشيد و به سمت پله ها 

اون به اندازه خودش مشغله و دردسر داره 
مليكا از حرف خود پشيمان شده بود با سرعت به دنبال روجا راه افتاد و او را روي پله ها متوقف كرد و 

تا بتوني تحملشون  باشه هر چي تو بگي راست ميگي ماني هم مثل بقيه مردها بايد روئين تن باشي:گفت
كني 

اگر نخوايم تو از كسي تعريف كنيم بايد چه كار كنيم؟ :روجا زد زير خنده و گفت
تو چرا شدي مدافع حقوق ديگران؟ -

من كي هستم كه بخوام از كسي دفاع كنم يا محكومش كنم كردها هم :روجا روي پله نشست و گفت
هستن مثل زنها ادم هستن جايز الخطا مگه همه زنها عالي 

شكر خوردم نميخواد بحث فلسفي راه بندازي بدو حاضر شو بريم كه :مليكا بازوي او را كشيد و گفت
سر راه برگشت مليسا رو هم بياريم خونه 

ماشين ات ديگه اذيتت نميكنه؟ :روجا در حال ورد به اتاقش پرسيد
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ل داشتن داشت هستي ديگه ماشاالله فعلا كه نه حالا بريم اگه احتياج به ه:ميكا پايين پله ها ايستاد و گفت
پر زور و پر قدرت 

من ؟من چطوري اون لگن تو رو هل بدم؟ -
شكسته نفسي ميكني خواهر شوهر؟ -

دكتر و افسانه از اشپزخانه خارج ميشدند و با شنيدن حرفهاي ان دو به خنده افتادند و روجا خوشحال 
بود كه مليكا توانسته روحيه گذشته را به دست اورد 

جا حاضر شد و مليكا به سراغ ماشين رفت تا روشن اش كند رو
خيلي دلم براي رانندگي :در ماشين جا گرفتند مليكا دكمه پخش را زد و در حال تنظيم ايينه ماشين گفت

تنگ شده بود 
چرا؟ ..ا:روجا هم خود را در ايينه ماشين تماشا كرد و شال كلفت اش را مرتب كرد و گفت

ندگي هستم از اون وقت كه اومدم اينجا بي ماشين موندم من عاشق سرعت و ران-
خونه جا گذاشتي؟ -
نه دو روز پيش برده بودم پيش يكي از اشناهاي رامبد تا تعميرش كنه -
اين همه مدت؟ميرفتي ميگرفتي؟ -
افتاده بودم روي دنده لج ميخواستم بهش ثابت كنم كه هيچ نيازي بهش ندارم -

تونستي ثابت كني؟ :پرسيدروجا نگاهش كرد و 
نميدونم *
حالا واقعا هيچ نيازي بهش نداشتي -

چرا دروغ بگم تو كه از همه چيز خبر داري اينم روش شايد نياز مالي نداشته :نفس عميقي كشيد و گفت
باشم كه دارم حقوق من خيلي بتونه كفاف ده روز از سي روز ماه رو بده ميبيني كه خرج و مخارج 

ماشين خراي شه تو همون روز اول كل پولم بابتش حروم ميشه اما با پشتوانه اي كه من  چطوره يه قطعه
دارم وجود ماني و خاله و دكتر خب نياز مالي زياد به چشم نمياد اما همه نيازها مالي نيستن 

هت اوهوم واقعيت هم همينه زن وشوهر نياز به كنار هم بودن دارن وقتي تنها بن واقعا ميلنگن از هر ج-
كه بگي 

يكيش همين امنيته وقتي شوهر داري حالا ميخواد اين اقاهه به اسم شوهر هر كي باشه چه خوب چه بد -
قمارباز قاچاقچي هر كي فقط اسمش باشه همه دورت يه خط قرمز ميكشن اما فقط كافيه اون اسم از 
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ردن كه خطاهات رو شناسنامه ات پاك شه اون وقت همه نگاه ها تغيير ميكنه همه دنبال اين ميگ
بشمارن اصلا خودت مدارم اضطراب داري كه نكنه الان اشتباه كنم داري ميري جايي ميترسي ديگران 

فكر كنن كه ديگران فكر ميكنن داري ميري خطا كني واي روجا چقدر بايد فكر و حرف ديگران برامون 
ي مطلب به ذهنم رسيد اين مهم باشه توي اين مدت خيلي فكر كردم و خودمو جاي مهتاب گذاشتم كل

بيچاره تو اين سالها چي كشيده مخصوصا وقتي خانواده هم بشن مثل همون مردم بيگانه و سوهان روح 
كه خواه ناخواه ميشن چون اگه برادر داشته باشي مشكل داري مثل نداشتنش حالا بقيه كه جاي خود 

دارن و بماند كه چه كسايي واسه ادم چه دامهايي پهن مي كنن 
اين دام هميشه پهنه ادم هاي سود جو كثيف كاري به خط قرمز دورت و :روجا به روبرو خيره شد و گفت

محيط امن اطرافت ندارن از سادگي ادمها بهترين سوء استفاده رو ميبرن در اين مورد تجربه تلخي 
داري 

منظورت فرهاديه؟ -
اره -
گه مثل هميشه ميشد مرد زندگيم مثل هميشهدرد اشتباه از من بود البته رامبد هم بي اشتباه نبوده ا-

دلهام مينشست هيچ وقت اه نميكشيئم از شدت غم و غصه به يه جايي خيره نميشدم كه يكي مثل اون 
بره تو نخم و از زير زبونم حرف بكشه و بفهمه هر چيزي رو كه اصلا بهش مربوط نيست 

تو رامبد بايد با هم حرف بزنيد -
سعي نكردم پا نميده فكر ميكني-
سعي شايد اما بايد بيشتر از اينها تلاش كني يادش بيار كه چقدردوستت داشته كه به خاطرت چه ها -

كرده باور كن مليكا زندگي شما هميشه زبان زد بوده عشق تون علاقتون رفتارتون واقعا نميفهمم چرا به 
اينجا رسيديد 

بكنه به همين سادگي  نرسيديم رامبد رسوند اون ديگه نميخواد با من زندگي-
تو كه ميخواي -
خواستن يه طرفه مهم نيست -
بهش بگو كه ميخواي -
يعني نميدونه -
شايد نميدونه -
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بهم ياد دادن كه واسه عشق بجنگم اما هيچ وقت اون رو گدايي نميكنم رامبد ازاده كه دنبال يه زندگي -
عاشقانه باشه 

علاقه داره تو هنوزم فكر ميكني كه رامبد به زن ديگه اي -
واقعا نميدونم ماني ميگه اگه پاي زن ديگه اي وسط بود حتما خبر دار ميشده لابد راست ميگه -
تو ميدونستي سيگار ميكشه؟ -
كي رامبد؟ -
اره -
يه وقتهايي اره اما جديدا لباسهاش خيلي بوي سيگار ميدن -
منظورت كيه؟ -
بوي سيگار از يه فرسنگي هم به مشامم ميرسه به از وقتي اومدم اينجا و تو اومدي و اون مياد خونه -

گمونم بيشترش كرده 
اهل الكل نبود؟ -
اصلا يكي از تعصباتشه -
خيلي وقته كه صداي سازش رو نشنيدم -
اره منم همينطور -
اين دفعه اگه اومد بگيم برامون بزنه -
اگه اومد ازش بخواه -
تو نيمخواي؟ -
مون پسر خاله هفده سال پيش برام بمونه شايد نتونيم زن و من ديگه هيچي ازش نميخوام بذار مثل ه-

شوهر باقي بمونيم اما نسبت فاميي ما كه با طلاق كه از بين نميره 
نگو مليكا به خدا اسم طلاق رو ميشنوم قلبم ميخواد بايسته -
چرا عزيزم؟اينم يه راه حله يه راه مناسب واسه رها شدن از هر چي قيد و بند زندگيه -
از اين خبرها نيست  ديگه-
من كه اينطوري فكر نميكنم خب حالا اول بريم باشگاه تو برو وسايل شخصي منو بيار -
چرا خودت نميري؟ -
نميخوام با اين مردك روبرو بشم -
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اونها كه اردو هستن -
به هم خورده -
تو از كجا ميدوني؟ -
منم دوستهايي دارم واقعا چند تا همكار دارم -

ادا گفت و باعث خنده روجا شد  كليمه همكار را با
مليكا كمي جلوتر پارك كرد و روجا پياده شد و به باشگاه رفت 

مليكا متوجه عطر فروشي شد و براي سرگرم كردن خود پياده شد و به سمت مغازه رفت فروشنده 
دختر جواني بود به سرعت شيشه هاي ادكلن را مقابل او روي پيشخوان چيد و مشغول تبليغ ان شد 

ليكا لبخند غمگيني بر لب نشاند تا ان روز سابقه نداشت كه او براي خود عطر يا ادكلن خريده باشد م
هميشه يا رامبد همراهش بود يا خودش برايش ميخريد مليكا دست برد و يكي از شيشه ها را برداشت 

ديد روجا از  و بوئيد بوي خوبي داشت مبلغ را پرسيد و پولش را پرداخت كرد به جانب ماشين كه امد
باشگاه خارج شده و به سمت او ميايد در ماشين را برايش باز كرد و خودش هم سوار شد قوطي عطر را 

خب چه خبر؟ :روي داشبورد گذاشت و پرسيد
چه قيافه اي پيدا كرده بود :روجا خنده كنان بسته وسايل او را روي صندلي عقب گذاشت و گفت

ماني كردن فرهادي اين دو تا پسر خاله چه گفت
ديدش :مليكا متعجب پرسيد

اره نفهميدم كي بش رسوند كه من اومدم سراغ وسايل تو نميذاشت وسايل رو بردارم ميگفت بايد -
خودت باشي 

غلطاي زيادي -
وقتي بهش گفتم همراه برادر مليكا و برادر خودم اومدم و اونها هم بيرون هستن باورت نميشه خودش -

بفرماييد زودتر :گفتدر كمدت رو باز كرد و 
بيچاره يه تيك بد هم گرفته بود مدام يه چشمش رو به هم ميزد :در ميان خنده ادامه داد

واي چه نمايشي رو از دست دادم برم ببينمش؟ :مليكا نيز به خنده افتاد و گفت
اگه ديدن اون قيافه كفاره ميخواد همچين ميگفتين فرهادي كه فكر ميكردم :روجا بيشتر خنديد و گفت

شبهات به فرهاد نداره حداقل شبيه پسرخاله فرهاد باشه اما اون بيشتر شبيه ديو تو كارتون ديو دلبر 
بود 
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تو اون رو شبيه فرهاد همون شيرين و فرهاد فرض ميكردي؟ :مليكا با صداي بلندي خنديد و گفت
خب اره -
شبيه فرشته هاس؟  مگه هركي اسمش پري باشه واقعا پريه يا اگه اسمش فرشته باشه واقعا-
من همچين توري داشتم -
فرهادي خداي من حالا چه ريختي شده بود؟ -
تازه صورتش از كبودي به زردي ميزد لكه هاي كبود و زرد دور چشمش انگار لبش هم پاره شده بود -
حقشه ادم هرزه بايد بيشتر از اينها كتك بخوره -

عطر خريدي؟ :روجا قوطي عطر را برداشت و پرسيد
ه ببين بوش خوبه ار-

اي بد نيست عطرت رو عوض كردي :روجا ان را باز كرد و بوئيد و گفت
اره انگار اين بهتره -

روجا به چهره او خيره شد و نفس عميقي كشيد 
مليكا فرمان را چرخاند و گفت يه زنگ بزن مهتاب و بگو ميريم دنبالش و بعد هم دنبال ميسا و ستاره و 

نظرت چيه؟  ميريم بيرون غذا ميخوريم
عاليه يه فكر خوب -
ا كاش خاله هم مياومد بهش زنگ بزن ببين مياد بريم دنبالش -
نمياد پاهاش خيلي درد ميكنن -
پس زنگ بزن بگو غذا درست نكنه -
باشه صبر كن يكي يكي -
 مهتاب گفت ميره دنبال ستاره و توي اموزشگاه ميمونه تا بريم دنبالش وقتي:تلفن را كه قطع كرد گفت-

گفتم تو هم هستي كلي تعجب كرد 
چرا؟ ...ا-
خب غير منتظره بود ديگه منم تعجب كردم -
تو كه سابقه تعجبت زياده واسه همه چيز تعجب ميكني راستي روجا توجه شدي چقدر شبه خودته؟ -
اره مثل چند سال پيش من -
فرم چشمها و رنگش گردي صورت و رنگ پوست ميدوني چي فكر ميكنم؟ -
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نه -
نظرم ماني اون رو به خاطر شباهت زيادش به تو انتخاب كرده به *

نه بابا شايد يه دليل انتخابش اين باشه اما مهتاب :روجا خنده كنان چشمانش را گرد كرد و گفت
امتيازات زيادي داره زن خود ساخته ايه كه با تموم مشكلاتي كه داشته پاكدامن مونده و به خاطر 

ماني فقط عاشق قيافه مهتاب نشده  دخترش از خيلي چيزها گذشته
حالا تو بگو نه اما من ميگم دليل اصلي اون همون شباهته -
حالا منظور تو چيه؟ -
ميخوام بگم ماني خيلي تو رو دوست داره حتي بيشتر از من يادته بچه بود بيشتر با تو بازي ميكرد و به -

يخواستم برام كاري بكنه از تو ميخواستم حرف تو گوش ميداد اما با من لج ميكرد بعد ها هم هر وقت م
كه بهش بگي تا گوش بده و انجامش بده اصلا يه تعلق خاطر عجيبي به تو داره وقتي عروسي كردي و با 
ارين رفتي تا ما ها دمغ بود و ناراحت فقط من فهميدم اون چشه در حاليكه همه ناراحت مادر بوديم اون 

ز رفتن تو يه جور ديگه اي تو رو دوست داره هم از بيماري مادر ناراحت بود هم ا
دل به دل راه داره ماني هم واسه من خيلي عزيزه :روجا تبسمي كرد و گفت

خب عزيز خانم كجا بريم؟ -
نميدونم مليسا كه تعطيل نشده يه ساعت وقت داريم :به ساعتش نگاه كرد و گفت

د ايام قديم كه فقط دختر خاله هم بوديم پس بريم يه كم ولگردي اونم به يا:دنده را جابجا كرد و گفت
وجا از گوشه چشم نگاهي به او انداخت و لبخند بر لب نشاند 

 ××××××
: مليسا وارد ماشين شد و گفت 

. ـ به به عروس و خواهر شوهر اونم در كنار هم 
: مليكا بستني او را به جايش گرفت و گفت 

. ـ بخور و مزه نريز 
. مي خواست  چقدر دلم بستني! ـ بستني ؟

: روجا كه دهانش يخ زده بود گفت 
. اصلا بهم نچسبيد . ـ من كه از سرما يخ زدم 

: مليكا دور لبش را تميز كرد و گفت 
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. ـ اتفاقا خيلي چسبيد يكي ديگه هم مي خوام 
: روجا ابرو درهم كشيد و گفت 

. هر كي ندونه فكر مي كنه يه دختر ده ساله هستي . ـ خجالت بكش مليكا 
: مليكا از آيينه به دخترش چشمكي زد و گفت 

نگاه به هيكل ورزشكاريم نكن من پاين ! ـ مگه چند سالمه خواهر شوهر ؟ همه اش هيجده سال ناقابل 
صورت بازاري هم كه هستم واسه همينه كه هيجده نشون نمي دم و تقريبا سي و پنج . به دنيا اومدم 

. ساله به نظر ميام 
: مليسا در حال خوردن بستني گفت . مليكا ماشين را روشن كرد . م خنديدند روجا و مليسا با ه

. ـ خير باشه دو نفري اومديد دنبالم 
: مليكا جواب داد 

ـ خيره عزيزم 
ـ مامان ماشين اذيتت نكرد ؟ 

. ـ نه انگار دردش خوابيده 
ـ زخم معده اش چي ، اونم خوب شده ؟ 

. ببينم بازم نم پس مي ده يا ايزوگام مي خواد حالا . ـ تعميركاره كه مي گفت خوبه 
: روجا خنديد و گفت 

. ـ درست حرف بزنيد كه منم بفهمم 
: مليسا گفت 

وقتي خودت با آرشام خارجكي حرف مي زنيد ما اعتراض مي كنيم ؟ خب مامان جون ! زرنگي عمه ... ـ ا 
. بوق اش كه خوبه . 

: مليكا خنده كنان گفت 
اري ؟ ـ با بوق چه كار د

: مليسا خود را جلوتر كشيد و گفت 
ـ يادتونه بچه بودم چقدر دوست داشتم بوق بزنم و بابا بي توجه به مردم اجازه مي داد بوق بزنم اما شما 

نمي ذاشتي ؟ 
: مليكا همراه لبخن سرش را تكان داد و گفت 
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. ـ آره لابد حالا مي خواي جبران مافات كني 
. ه نمي ده ـ بدم نمياد ، فقط سنم اجاز

: مليكا گفت 
ـ بذار مهمونهامون رو برداريم مي ريم سمت كرج ، توي جاده اينقدر واسه ات بوق مي زنم كه ديگه 

. احساس عقده نكني 
: مليسا دستش را دور گردن مادرش قلاب كرد و گفت 

. ـ قربونت برم ملي جون راستي ، يه كادوي كوچولو دارم واسه مامان ملي خودم 
: ت ماشين پژوي آبي رنگي ايستاد و به ترافيك فشرده خيره شد و گفت مليكا پش

. ـ چه عجب يكي واسه من كادو گرفت 
: روجا لبخند زنان گفت 

ـ چيه تو هم عقده ي كادو كم بيني داري ؟ 
: مليكا فقط سرش را تكان داد و پس از خنده گفت 

. ـ نديدي صبح واسه خودم ، عطر كادو خريدم 
جلو خم شده و دو دستش را روي دو صندلي جلو حايل كرده بود ، گربه اسباب بازي مليسا كه به 

: نارنجي را به سمت مليكا گرفت و با صدايي كودكانه گفت 
! ـ پيشي خوشگل مو از ب مامان خوشگل 

: مليكا صورت او را بوسيد و گربه را به دست گرفت و گفت 
بالاي داشبورد راستي صدا هم داره ؟ روجا بذارش تو فرورفتگي ! ـ چه پيشي خوشگلي 

: مليسا به صندلي اش تكيه داد و گفت 
. ـ شما برو روي يه دست انداز ببين چي مي شه 

همان لحظه از روي سرعت گيري گذشتند كه گربه ي اسباب بازي شروع كرد به ميو ميو كردن و 
. صداي خنده ي انها بلند شد 

: مليسا به اطرافش نگاه كرد و گفت 
. حالا كجا مي ريم ؟ من گرسنمه ـ 

: مليكا از آيينه او را نگاه كرد و گفت 
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تو مخالفتي داري . دنبال يه خانم خوب با دخترش تا با هم بريم يه جاي خوبتر . ـ مي ريم يه جاي خوب 
عزيزم ؟ 

! ـ من با خوبتره موافق ترم 
: مليكا به روجا نگاه كرد و پرسيد 

ـ و شما خانم عزيز ؟ 
: لبخند كنان گفت او هم 

. ـ منم با هر چي خوبه موافقم 
: مليكا سرش را تكان داد و گفت 

. ـ كشتي مارو با اين محافظه كاري هات 
: مقابل آموزشگاه توقف كردند و روجا در حال پياده شدن گفت 

. ـ برم دنبالشون الان مي آييم 
: در را كه بست مليسا به جلو خم شد و گفت 

مهمونها كي هستن ، من مي شناسمشون ؟ ـ نگفتي مامان 
باهاش خوب رفتار كني ؟ . يه دختر يازده ساله داره . الان ميان مي بيني . ـ نمي دونم شايد بشناسي 

مامان مگه بچه ام اين طوري بهم سفارش مي كنيد ؟ ... ـ ا 
. اينها از ما رودروارسي دارن . ـ محض اطمينان گفتم 

. هم قلاب كرد و صورتش را به سمت پنجره چرخاند  مليسا با اخم دستها را به
با هم . مليكا پياده شد و به جانب مهتاب رفت . روجا به همراه مهتاب و ستاره به ماشين نزديك شدند 

مهتاب و ستاره كنار مليسا . دست دادند و مليكا صورت ستاره را بوسيد و همگي سوار ماشين شدند 
دقايقي به سكوت سر شد و بالاخره مليكا با . هم معرفي كرد و راه افتادند مليكا ، آنها را به . نشستند 

. نگاهش به روجا فهماند كه حرفي بزند 
: روجا به سمت صندلي عقب چرخيد و گفت 

ـ وقت كاريتون رو كه نگرفتيم ؟ 
: مهتاب لبخندي زد و گفت 

. اشتم بره خونه نيم ساعت پيش ستاره اومد پيشم و نذ. ـ نه ، مي خواستم برم خونه 
: مليكا گفت 
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ـ خوب كاري كردي امروز مي خوايم حسابي گردش كنيم من از صبح زدم بيرون و تا شب هم قصد 
. ندارم برم خونه 

: مهتاب گفت 
مگه اردو نداشتيد ؟ . ـ كارتون چي مي شه 

: مليكا نگاهي به روجا انداخت و تبسم كنان گفت 
مي خوام از .  به خودم استراحت دادم تا يه باشگاه خوب پيدا كنم ـ ديگه نمي رم به اون باشگاه ، فعلا

! شما هم پا هستيد . تعطيلاتم حسابي استفاده كنم 
: همگي خنديدند و مليكا در حالي كه بر سرعت ماشين مي افزود گفت 

اعتراض از حالا گفته باشم كسي حق . ـ ببينيد مي خوام ببرمتون يه جاي خوب تا يه غذاي عالي بخوريم 
. نداره 

: مليسا گفت 
! ـ اين كه شد تفريح ديكتاتوري 

يعني تو با يه ديزي دبش اونم تو يه سفره خونه ي سنتي مخالفي ؟ . همينه كه هست . ـ حالا 
: مليسا از خوشحالي جيغ كشيد و گفت 

. قربون اون ديكتاتوري خوشمزه تون برم . من هستم ! ـ عاليه 
: نگاه كرد و گفت روجا خنده كنان به مهتاب 

ـ شما چي ، با ديزي موافقيد ؟ 
. ـ حتما ، خيلي هم خوبه 

ـ و ستاره ي قشنگ ما چي ، ديزي دوست داري عزيزم ؟ 
: ستاره كه شباهت زيادي به مادرش داشت لبخندي زد و گفت 

ـ ديزي همون آبگوشت خودمونه ديگه ؟ 
: مهتاب دست نوازشي بر سر او كشيد و گفت 

. خودشه  .ـ آره مادر 
. با اين كه ديروزم عزيز درست كرده بود و خوردم اما بازم مي خورم . ـ خوبه 

: مليكا كه او را از آيينه زير نظر داشت لبخندي زد و گفت 
! پس با جمع آرا بريم ديزي سرا ؟! ـ به اين مي گن يه دختر خوب و خانم و ديزي خور 
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: همه گفتند 
. ـ بله 

: و او خندان گفت 
. همه موافق موافق . مخالفت نكرد كه حداقل باهاش بحث كنيم  ـ يكي

: روجا گفت 
. ـ اين كه خوبه 

. ـ عاليه 
: ديزي ها را كه با ظرف سفالي روي تخت گذاشتند مليكا گفت 

. ـ چرا پياز ها رو قاچ زدن ؟ درسته مي آوردن تا يه مشت بزنم روش مثل اون فيلمهاي قديمي 
: مليسا خنده كنان گفت 

. البته ببخشيد ها . ـ مامان امروز چه ات شده ؟ خيلي لات شديد 
: مليكا تكه اي نان به سمت او گرفت و گفت 

ديگه چي ؟ . ـ ممنون از ادب شما 
: روجا ظرف ترشي را وسط گذاشت و گفت 

. شايد يه سال باشه كه آبگوشت نخوردم جاي بقيه خالي . ـ نمي دوني چه ثوابي كردي مليكا 
: م سرش را تكان داد و گفت مهتاب ه

. ـ آره 
: مليسا در حال خوردن غذايش گفت 

دو تا ديزي مي خوره و . وقتي مياد اينجا نمي تونه خودش رو كنترل كنه . ـ جاي بابا رامبدم خيلي خاليه 
. بازم مي گه سير نشدم 

: گفت . انديشده روجا كه فهميد به چه مي . همه خنديدند به جز مليكا كه به فكر فرو رفته بود 
. ـ الان همه دارن غذاهاي خوب مي خورن ، نمي خواد جاي كسي رو خالي كنيد 

: ستاره گفت 
. ـ اما جاي عمو ماني خيلي خاليه 

. همه نگاهش كردند 
. مهتاب لبش را به دندان گزيد 
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همه متعجب  در آن ميان مليسا از. ستاره كه از نگاه ديگران شرمنده شده بود سرش را پايين انداخت 
: تر بود كه مليكا به دادش رسيد و گفت 

. مليسا جان مهتاب جون قراره زن دايي تو باشه و دايي ماني بشه باباي ستاره . ـ مليسا خبر نداره 
مليسا لحظاتي را در بهت و ناباوري به آنها خيره شد . اين بار مهتاب هم شرمگين سرش را پايين گرفت 

پس از . بود كه مليسا نمي توانست به سرعت آن را در ذهنش حلاجي كند خبر آنقدر غير منتظره . 
دقايقي از جا جست و در ميان نگاه متعجب همگان دستها را دور گردن مهتاب حلقه كرد و در حال 

: بوسيدنش گفت 
. جانمي جان ، دايي ماني مي خواد عروسي كنه ! ـ مباركه ، مباركه 

: گفت  مليكا او را به سكوت دعوت كرد و
. همه دارن نگاهمون مي كنن . بشين سرجات دختر زشته . ـ هيس 

: مليسا يك بار ديگر صورت سرخ شده از شرم مهتاب را بوسيد و در حال نشستن سر جايش گفت 
. همه كه نمي تونن مثل من تو يه لحظه صاحب زن دايي بشن . ـ نگاه كنن ، تازه دلشون هم بسوزه 

: روجا گفت  مليكا به آرامي زير گوش
. چه زود با موضوع كنار اومد . ـ مثل خودته 

. همه اين جوري هستن . ـ تو سخت مي گيري 
. ـ حتما 

گوشي را از كيف اش درآورد و با ديدن شماره ، رنگش بيشتر سرخ . صداي تلفن همراه مهتاب بلند شد 
: بعد از عذرخواهي دكمه ي تماس را فشرد و مشغول صحبت شد . شد 
با مليكا جون و روجا و ... جات خالي ... اومديم سفره خونه ي سنتي ! كجا ؟... همه اينجا هستيم ...  ـ بله

... مليساي عزيز 
: آرام خنديد و گفت 

... ـ باشه 
: سپس خطاب به آنها گفت 

. مي گه جيگراي من اونجان ... ـ مانيه 
: همه خنديدن و مليكا گفت 

ـ منظورش ماها هستيم ؟ 
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: خند زنان گفت مهتاب لب
. ـ بله ، شما رو مي گه 

: و بعد به صحبت با ماني ادامه داد 
. ـ بله ، همه اينجان 

: روجا گفت 
. ـ بگو بفرما ديزي 

. ـ روجا جان مي گن بفرما ديزي 
: سپس دستش را روي دهنه ي گوشي گذاشت و گفت 

. زياد نخنديد كه از اونجا بندازنتون بيرون . ـ مي گه ممنون 
: خنديدند و مهتاب دوباره مشغول صحبت شد  همه

. چشم . ـ بله ، مراقبيم 
: مليكا با عصبانيت گوشي را از دست او كشيد و گفت 

نترس ... از دهن افتاد . غذاش سرد شد ... جانم ... چيه ماني ... ـ چيه هي چشم چشم مي گي ؟ بده ببينم 
... چطور ! ... خونه ؟... كجايي الان ... رحال نيستي چي شده س... مراقبيم ... مي دونم ... نمي خوريمش 

به مهتاب ... مي خواي داروي بهتري بگيرم ... باشه ، مسكن مي خرم ... اي بابا ... سرت چرا درد مي كنه 
: چشمكي زد و گفت 

. مثلا مهتاب رو امشب مهمون كنم . ـ يه داروي بهتر ديگه 
: مليكا تماس را قطع كرد و گفت . روجا و مليسا خنديدند مهتاب لب پايين اش را به دندان گزيد و 

. ـ به همه سلام رسوند و گفت زياد نخنديد 
: روجا پرسيد 

! ـ سرش درد مي كرد ؟
. پرسيدم چرا زود اومدي خونه ، گفت سرم درد مي كنه . ـ آره 

: گوشي را به جانب مهتاب گرفت و گفت 
اينقدر چشم . اما از نظر من با مرد هاي ديگه هيچ فرقي نداره  ـ از من به تو نصيحت ، ماني برادر خودمه

مي دوني تو ايران اگه به يكي بگي چشم مي بيني يه گردان آدم صف كشيدن تا چشم . چشم بهش نگو 
درست مثل . تو رو بشنون و هي امر و نهي مي كنن تا تو كه خوب بلدي بگي چشم هي تكرارش كني 
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شيد ، مي بيني يه صف طويل درست شد تا يادت بيارن كي و كجا چي گفتي به يكي بگو ببخ. عذرخواهي 
اين نصيحت رو هم نذار به پاي . حالا از من گفتن . و چي كار كردي تا به ببخشيد ديگه ازت بشنون 

. خواهر شوهري ، دوستانه بود 
: مهتاب خنديد و گفت 

حالا به جاي چشم چي بگم ؟ . شه مي نويسم مي زنم روي ديوار تا ملكه ذهنم ب. ـ چشم عزيزم 
: مليكا خنده كنان گفت 

. ـ بگو حتما عزيزم امر امر شماست هر چي شما بگيد 
غذا را در فضايي كاملا گرم و صميمي صرف كردند و پس از ساعتي دوباره . شليك خنده در فضا پيچيد 

ن مليسا بود كه حاضر نبود سوار ماشين شدند و به سمت كرج به راه افتادند و تنها دليل شان بوق زد
. كوتاه بيايد و اصرار داشت همان روز انجام شود 

ستاره كه تازه به جمع عادت كرده بود با شيطنت هايش همه را مي خنداند و مليسا سر از پا نمي شناخت 
ن هر چه مليكا اصرار كرد كه شام را مهما. نزديك غروب ، مهتاب و ستاره را جلوي منزل پياده كردند . 

. از آنها خداحافظي كردند و راه افتادند . آنها باشد قبول نكرد و درس و مشق ستاره را بهانه ساخت 
: مليسا روي صندلي عقب ولو شد و گفت 

. فكم درد مي كنه . ـ چقدر خنديديم 
: مليكا نفس عميقي كشيد و گفت 

. خيالم راحت شد . ـ خيلي خانمه 
: روجا با تعجب نگاهش كرد و گفت 

منظورت مهتاب ؟  ـ
ـ آره مگه خانم ديگه اي هم تو اين بين هست ؟ 

: مليسا در حالي كه فك اش را با دست مي فشرد گفت 
. به خدا فكم درد مي كنه . ـ مامان بسه 

موقع . چيه ؟ دختر هاي قديم خندهاشون حد و اندازه داشت . يه كم شرم كن . ـ خب نخند عزيزم 
. يه لبخند بزنن اين اندازه شدت خنده اجازه داشتن فقط 

. و با انگشت ابعاد كوچكي را نشان داد 
! ـ نه مثل شماها كه دهن باز مي كنيد آه 
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. و با دو دست فضاي بيشتري را نشان داد 
: مليسا خنده كنان گفت 

ـ حالا اين قديم شام حال شما هم مي شه يا خيلي قديم تر ؟ 
: مليكا به روجا نگاه كرد و گفت 

. دهن باز مي كرديم اين هوا . ما هم همين طوري مي خنديديم . از ماها قديم تر ـ خيلي 
: باز هم همه خنديدند و روجا گفت 

ـ مسكن نمي خواي بخري ؟ 
! ـ واسه ماني ؟

. خودت گفتي . ـ آره 
راستي مهتاب . چهار ساعت پيش سرش درد مي كرد . حتما تا حالا خوب شده . گفتش خوردم . ـ نه 

امروز ماني رو ديده يا نه ؟ نگفت 
. اتفاقا خيلي نگرانش بود . ـ نيده بود 

ـ وقتي از ماني پرسيدي مهتاب رو دعوت كنم خونه چي گفت ؟ 
: مليكا تبسمي كرد و گفت 

چرا گفت نه ؟ . ـ راستي هم 
ـ گفت نه ؟ 

ا از ذوقش مي گه فكر مي كردم اگه بفهمه من حرفي ندارم و به ازدواج اونها رضايت دادم حتم. ـ آره 
. صداش خيلي خسته بود . اما انگار نه انگار . همين فردا بريم محضر عقد كنم 

. گفت تحمل ندارم ، اما نه ديگه اون قدر كه تو فكر مي كني . ـ ماني آدم با جنبه ايه 
تحمل ماني هم اين قدر و اون قدر داره ؟ ... ـ ا 

: مليسا به ميان حرفشان پريد و گفت 
اما چون امروز روز خيلي خوبي بود و پر از . البته نمي خواستم الان بگم . ام يه چيزي بگم ـ مي خو

. خبرهاي خوش ، دلم نمياد بازم صبر كنم 
: مليكا و روجا بهم نگاه كردند و مليسا گفت 

. ـ هفته ي ديگه جمعه كنسرت هنرجويي دارم 
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روجا هم خوشحال . اشت و ابراز خوشحالي كرد مليكا كنار خيابان نگه د. و منتظر عكس العمل آنها شد 
: مليكا گفت . شد و او را بوسيد 

! دخترم كنسرت داره ، از اين خبر بهتر نمي شه . ـ برم شيريني بخرم 
: مليسا با خوشحالي به مادرش كه از خيابان رد مي شد نگاه كرد و گفت 

بودم بابا اومده ؟ ـ چي شده عمه ؟ مامان رو تا حالا اين قدر خوشحال نديده 
: روجا آه كوتاهي كشيد و دلش براي مليكا و تلاشي كه براي شاد كردن جمع مي كرد سوخت 

اينو مي دونستي ؟ . ـ تو بهترين مامان دنيا رو داري 
. حالا مادري و پدربزرگ كه جاي خود دارن . من بهترين مامان و بابا و عمه و دايي دنيا رو دارم . ـ بله 

صداش . ديدي چطوري حرف مي زد . عمه چقدر ناز بود . يه زن دايي خوشگل هم بيارم  تازه قراره
. اينقدر مليح بود كه دلم مي خواست همه اش حرف بزنه 

ـ دخترش چي ، ستاره ؟ 
اتفاقا خيلي به دايي ماني مياد كه همچين . بلا و آتيش پاره . عين خودمون مي مونه . ـ اونم دختر جالبيه 

! مثل خودش شيطون و بلا . ه باشه دختري داشت
. به خانه كه بازگشتند سراغ ماني را گرفتند ، اما افسانه گفت ساعتي پيش به او تلفن شد و رفت 

: مليكا جعبه شيرين را روي ميز گذاشت و گفت 
. ـ مهتاب خانم نتونست تحمل كنه كه ما واسه ماني تعريف كنيم چي شده لابد احضارش كرده 

: د و دكتر گفت روجا اخم كر
. صداي پشت تلفن شباهتي به صداي زنونه نداشت . ـ اتفاقا يه آقا زنگ زد 

از آن سو آرين خبر داده كه تا چند روز ديگر . آن شب هم ماني به خانه نيامد و همه را نگران كرد 
ند ، اما هر چه روجا تعجب كرد كه چرا تاريخ آمدنشان را جلو انداخته ا. همراه آرشام به ايران مي آيند 

. از آرين پرسيد جواب درستي دريافت نكرد 
مادر براي شام ماهي درست كرده بود و گفت رامبد بعد از ظهر به آنجا آمده و در حالي كه ماهي در 

همه تعجب كردند كه چرا باز هم . دست داشته ادعا كرده كه در آن مدت در شمال به سر مي برده 
: اما مادر جواب داد . يرون بيايند رفته و نمانده تا بقيه از ب

. گفت اومده تا شماها رو ببينه و بره . ـ خيلي عجله داشت 
: مليكا ساكت و مغموم فقط به حرفهايشان گوش مي داد كه روجا آرام زير گوش اش گفت 



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

ـ مليكا نكنه رامبد مريضه ؟ 
چه بيماري اي داره ؟ ! ـ مريضه ؟

مي گم شايد يه بيماري پيدا كرده و اين طوري داره ازمو دوري مي كنه . يواشتر ... ـ دارم سوال مي كنم 
 .

: مليكا قاشق را درون بشقاب تكان داد و كفت 
تازه آدم مريض مي ره شمال . آه و ناله اش به هواست . ـ رامبد وقتي مريض مي شه مثل بچه ها مي شه 

. عزيزم اون از من و تو هم سالم تره و ماهي مي خره مياره ؟ يا اين همه شاد و شنگول مي شه ؟ نه 
. ـ من كه عقلم به جايي قد نمي ده 

. من كه ديگه در مورد چيزي فكر نمي كنم . ـ غذاتو بخور 
. ـ اي كاش مي موند خونه 

. ـ شايد بيرون براش بهتر باشه 
. ـ چرند مي گي 

. طرفداري كني ببينم تا كي مي توني از دادش عزيزت . ـ خوشم مياد تسليم نمي شي 
. ـ تا وقتي كه خلافش ثابت بشه 

. ـ و اون وقت 
! همون وقت فكر مي كنم عزيزم . ـ واسه اون وقت 

 
 9فصل 

 
: مليسا به اطرافش نگاه كرد و گفت 

. پس چرا نميان ؟ هواپيماشون كه نشسته  -
: روجا با اشتياق به رو به رو خيره شد و گفت 

. چقدر عجله مي كني , ميان عمه  -
: مليكا دست مليسا را كشيد و گفت 

. حتما خبري داره . ببين ماني داره مي ياد . آروم باش  -
: ماني كنارشان ايستاد و گفت 
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! هنوز نيومدن ؟ -
: مليسا جواب داد 

. مي بينيد كه زير پامون داره علف سبز مي شه  -
. اين كه خوبه دايي جان  -
... كه نكته منظورت اينه . كجاش خوبه دايي  -

: ماني سر او را به سينه چسباند و گفت 
من حرفي زدم ؟ كي گفتم واسه مصرف خودت لازمه ؟  -

. مليسا چشمهايش را گرد كرد و خواست حرفي بزند كه صداي رامبد او را ساكت كرد 
احوال دختر عزيز من . با دختر قشنگ من چه كار داري ماني ؟ مگه خودت ناموس نداري ؟ بيا بابا  -
طوره ؟ چ

: با خوشحالي به آغوش او پريد و گفت , مليسا كه بيش از ده روز پدرش را نديده بود 
چرا نگفتيد بيايم استقبال ؟ , كجا بودي بابا ؟ كي اومدي  -

: به جانب مليكا گرفت و گفت , رامبد سبد گل بزرگي را كه همراهش آورده بود 
چرا دست خالي اومديد ؟  -

: رامبد گونه ي دخترش را كشيد و گفت . داد و سبد گل را گرفت مليكا سلام كوتاهي 
. بي صدا مياد , مرد تنهاي شب بي صدا مي ره . بابات از اين لوس بازي ها خوشش نمياد  -

: مليسا خودش را براي او لوس كرد و گقت 
. اما من دلم مي خواد با دسته گل بيايم دنبالتون  -
. رت مي كنم تا يه گوسفند هم بخري و زير پام قربوني كني اين دفعه خبردا. باشه عزيزم  -

: روجا به جهتي اشاره كرد و گفت 
. آرشام رو ديدم ! اومدن  -

. پسري نوجوان و قد بلند ساك به دوش براي آنها دست تكان داد , همه ي نگاهها به آن سو برگشت 
اشت و لبخندي پهن چهره ي جذابش كاپشن اش را روي دست انداخته بود و يقه اسكي زيبايي به تن د

روجا برايش آغوش گشود و آرشام . آرين با چند قدم فاصله به دنبالش مي آمد . را مزين كرده بود 
. مشتاقانه صورتش را در اختيار مادر گذاشت 

: آرين به همه دست داد و احوالپرسي كرد و سپس به جانب روجا رفت و گفت 
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. خيلي وقته كه رفتم ها . ه كن به منم توج. ديگه حسوديم شد  -
: روجا پيشاني آرشام را بوسيد و به آرين نگاه كرد و گفت 

خوبي ؟ , حالت چطوره  -
: آرين دست او را فشرد و گفت 

. حالا ديگه خوبم  -
رامبد ضربه اي آرام به بازوي عضلاني او زد و . آرشام به سمت رامبد رفت و يكديگر را در بغل گرفتند 

: گفت 
زود مي شكنه ؟ , هن شده يا نه آ -

: آرشام لبخند زنان گفت 
. فولاده دايي , كلي خرجش كردم  -

: رامبد دستي به موهاب لخت و ژل زده ي او زد و گفت 
! حتما كه فولاده منتها از نوع نرم و وارفته اش  -

: ماني هم آرشام را بوسيد و گفت 
. باز شما دو تا به هم افتاديد  -

: ماني را فشرد و گفت آرشام دست 
. خوب مونديد آقا ماني  -

: ماني به بقيه نگاه كردن و گفت 
فكر كرده اين طوري لفظ قلم حرف بزنه مي . بهم مي گه آقا ماني ! روجا پسرت چقدر مودب شده  -

. گيم خيلي بزرگ شده 
: همه خنديدند و رامبد گفت 

. بچه خجالت كشيد , اذيتش نكن ماني  -
: شوخي هاي آنها آشنا بود خنده كنان به جانب مليكا آمد و گفت  آرشام كه با

احوال زن دايي ورزشكار ما چطوره ؟  -
: مليكا لبخندي زد و گفت 

. تو چطوري پسر خوب . به لطف شما خوبيم  -
زن دايي دختر لوس ات رو نياوردي ؟ , ممنون  -
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د در حالي كه سبد گل را جلوي مليسا كه خود را پشت جمعيت حاضر در فرودگاه مخفي كرده بو
: آرشام متعجب نگاهش كرد و رامبد گفت . صورتش گرفته بود ظاهر شد 

. اونو بزن كنار تا يه دسته گل مالي ببيني  -
: آرشام كه فهميد مليساست با انگشت سرش را خاراند و گفت 

. من خيلي جون دوستم . خارش به دستم نره دايي  -
: ي او كوبيد و گفت  مليسا سبد گل را به سينه

. پسره ي شيت و بي رنگ و روي آلماني . خيلي هم دلت بخواد  -
: همه خنديدند و آرشام خنده كنان گفت 

دايي . چطوري جوجه تيغي ؟ مي بينم نه تنها از تعداد تيغهات كم نشده بلكه رشد تصاعدي هم داشته  -
دخترت رو نمي بري آرايشگاه ؟ 

: ند او را فشرد و گفت رامبد خنده كنان گردن بل
. پدر سوخته كاري نكن همين الان ببرمت آرايشگاه و يه چهارراه تو كله ات باز كنم  -

: آرشام كه كوتاه بيا نبود خنده كنان گفت 
. بريم , بريم دايي ! توي ايران نصف شبها هم آرايشگاه بازه ؟ چه خوب  -

:  همه مي خنديدند كه آرشام به مليسا نزديك شد و گفت
. حالا حالت چطوره ؟ چرا جواب پيام منو ندادي  -

: مليسا پشت چشم نازك كرد و گفت 
كدوم پيام رو مي گي ؟ . خيلي وقته كه خونه نيستم  -
خونه نيستي ؟ پس كجايي ؟ به اين زودي شوهرت دادن ؟  -

: روجا ضربه ي آرامي به او زد و گفت 
! مودب باش , هي  -
. خودش مي گه مامي  -

: روجا آرام تر گفت 
. مامان , چند بار گفتم نگو مامي  -
. باه مامان مامي  -
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روجا ابرو درهم كشيد رامبد دستش را دور گردن آرشام انداخت و دست ديگرش را دور گردن مليسا 
. او حرف مي زد و آن دو مي خنديدند . و راه افتاد 

روجا و مليكا نيز در كنار هم راه . ند مشغول صحبت شد, ماني به آرين كمك كرد و در حال رفتن 
رامبد ماشين نياورده بود . سوز و سرماي زمستاني آرشام را مجبور كرد تا كاپشن اش را بپوشد . افتادند 

آرين و رامبد را سوار ماشين خود كرد و بقيه سوار ماشين , ماني . و مي گفت كه در تعميرگاه است 
روجا و آرشام در صندلي عقب نشسته بودند . م حركت مي كردند هردو ماشين در كنار ه. مليكا شدند 

از خانواده سوال مي , از خانه , از درس هايش . و روجا پسرش را زير رگباري از سوالها قرار داده بود 
مليسا در صندلي جلو نشسته بود و هرگاه از كنار ماشين ماني مي . كرد و آرشام با حوصله جواب مي داد 

رامبد در صندلي عقب لم داده و سرش را به صندلي تكيه داده بود و . را تماشا مي كرد  گذشتند آنها
آن قدر مشغول . اما رامبد فقط شنونده بود , آرين و ماني كه جلو نشسته بودند مدام حرف مي زدند 

. صحبت بودند كه اصلا متوجه ي آنها نشدند و از مسير ديگري رفتند 
: ا داد و گفت مليكا گوشي اش را به مليس

. زنگ بزن بپرس اين وقت شب كجا مي رن  -
: مليسا سريع شماره گرفت و گوشي را به مليكا داد و گفت 

. خودت بپرس  -
: مليكا با عصبانيت گوشي را در دست گرفت و گفت 

حواست ... آره ارواح شكم ات شما كه مسير ديگه اي رفتيد ... خونه ... كجا مي ريد ... ماني ... الو  -
. منتظريم ... باشه ... بياييد ديگه ... ما نزديك خونه ايم ... كجاست ؟ راه خونه رو هم گم كردي 

: روجا كه تازه متوجه ي آنها شده بود پرسيد 
. راه رو گم كرديم ! چي شده ؟ -
... اونا گم كردن ... ما نه  -

: آرشام خنديد و گفت 
... واقعا  -
. معلوم نيست كجا مي خواستن برن ... فيلمشونه . نه بابا  -

: روجا گفت 
. نصف شبي كجا دارن برن ؟ لابد مشغول حرف زدن شدن مسير رو اشتباهي رفتن  -
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. چي بگم  -
. آنها نيز به خانه رسيدند , با فاصله ي نيم ساعت 

ني و رامبد و اما ما. آرشام به اتاق كناري اتاق روجا و مليسا رفت و روجا و مليكا نيز رفت تا بخوابند 
به . آرين تا طلوع خورشيد در حياط كنار آتش نشستند و صحبت كردند و باعث تعجب همه شدند 

رامبد كه قرار بود به خانه ي به بغلي برود . خاطر شب بيداري كه داشتند هيچ كدام صبح بيدار نشدند 
. ا او بيدار نشود همان جا روي مبل در پذيرايي خوابيد و همه مجبور شدند آرام صحبت كنند ت

افسانه به كمك مليكا و روجا چند نوع غذا درست كرده بود و ميز رنگيني . نزديك ظهر بيدار شدند 
هرچه را كه . آرشام كه عاشق آن جمع بود بين ماني و رامبد نشست و مشغول خوردن شد . چيده شد 

: رامبد و ماني به او تعارف مي كردند بر مي داشت و مي گفت 
. ديگه جا ندارم . شه آخري -

: بالاخره هم باعث اعتراض روجا شد . اما باز هم مي خورد 
مگه از قحطي برگشتي ؟ . مريض مي شي  -

: آرشام دور لبش را تميز كرد و گفت 
. نمي دونم مامان چرا ميام اينجا اشتها باز مي كنم  -

: سپس خطاب به رامبد و ماني گفت 
. دارم  من دوتا مغز, مي دونيد دايي  -

: رامبد متفكرانه نگاهش كرد و گفت 
جبران مافات مي كني آرشام . يكي پيدا شد تو اين ايل و تبار كه از نظر مغزي غني باشه ! چه خوب  -

. جان 
... توش حرفي نيست . به مغزم كه جاش تو كله امنه و مثل بقيه اس . نه دايي گوش بده  -

: ماني گفت 
. اشه اميدوارم آكبند نمونده ب -
اگر گفتيد . اما مغز دومم . يه وقتهايي بهش سر مي زنم تا گرد و غبار روش نشينه . نه ماني جان  -

! كجاست ؟
: مليسا گفت , روجا اخم كرد و آرين خنده كنان سرش را تكان داد 

. لابد تو موهاي ژل زده ات  -
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. تو از مسابقه بيرون افتادي غلط گفتي . نخير  -
: مليكا گفت 

. ميدوارم توي قلبت باشه ا -
. شما هم غلط گفتيد . اتفاقا قلبم جاي اين طور چيز ها رو نداره  -

: رامبد گفت 
. حتما توي معدته  -

: آرشام برايش كف زد و گفت 
. اينجاست كه مي گن دايي خوب به خواهر زاده اش مي ره ! آفرين دايي  -

: همه خنديدند و ماني گفت 
آرين چرا ضرب المثل ايراني رو درست يادش نمي دي ؟  .بر عكس گفتي آرشام  -

: روجا گفت 
. بلده داره لودگي مي كنه  -

: رامبد لبخند زنان گفت 
. خب بقيه اش ؟ بذاريد حرفش رو بزنه  -
خون جلوي , يعني هر وقت اين مغز دومم كار مي افته . داشتم مي گفتم مغز دومم توي معده مه , آره  -

دست پخت . مثل حالا . كسي هم نمي تونه جلوم رو بگيره . گيره و مي افتم به خوردن چشمهام رو مي 
. مادري هم كه حرف نداره 

: افسانه لبخند زنان گفت 
. اما مادر و زن دايي هم توي آشپزي كمكم كردن . قربونت برم عزيزم بخور نوش جونت  -
. معلومه همراهش انگشتهام رو هم خوردم غذا هايي كه شما پختيد قشنگ . مي دونم مادري معلومه  -

دست پخت مامان روجا . غذا هايي كه دست پخت زن داييه بازم مشخصه دارم انگشهام رو هم مي بلعم 
. ببينيد . همراهش انگشتهام رو گاز گرفتم . رو هم كه حتما مي شناسم 

: مشتش را نشان داد و گفت 
. ديگه انگشت ندارم  -

: دستي به پشت او كشيد و گفت همه خنديدند و رامبد 
. كم نمياري , خوشم اومد دايي  -
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: روجا گفت 
يكي هم وقت هايي , يكي وقت هايي كه اينجاست زبون دار مي شه . شماها رو ديده زبون در آورده  -

اون مي , اين مي گه . اونم كه ماشا االله دست كمي از شماها نداره . كه هومن شوهر عمه اش رو مي بينه 
.  گه

: دكتر گفت 
فكرش رو هم نمي كردم كه يه بچه . آرشام خيلي به زبون فارسي مسلطه . خوشم اومد . آفرين روجا  -

. جون امروزي به زبون و مرام وطنش پايبند باشه , ي امروزي 
: آرين گفت 

اسم آرشام رو توي مدرسه اي نوشته كه نصف كلاسش ايراني . همه اش به خاطر تلاش روجاست  -
آرشام به زبون انگليسي و آمريكايي هم تسلط كامل . تو خونه اصلا خارجي حرف نمي زنيم . تش هس
حتي تلفني هم از بيرون مي خواد با ما حرف بزنه بايد . اما حق مكالمه اش رو تو خونه نداره . داره 

شده و مسلط اولش خيلي مشكل داشت اما حالا يه دو سالي مي شه كه خودش هم علاقمند . فارسي باشه 
. به زبان فارسي 

: افسانه گفت 
بعضي كلمات رو لهجه . دو سال پيش كه اومديد ايران خوب نمي تونست حرف بزنه . راست مي گيد  -

هم قيافه اش و هم . دار مي گفت اما هزار ماشا االله اين بار بايد بكي اينو آروم كنه شده عين رامبد 
. اخلاقش 

: مليكا آرام زمزمه كرد 
. دا كنه عاقبتش به اون نره خ -

: روجا كه حرف او را شنيد لبخندي زد و گفت 
. صبور باش . اينقدر خود خوري نكن  -
مگه چاره اي هم دارم ؟  -

بر خاست و از كيف اش , رامبد بعد از نوشيدن چايش . پس از صرف غذا همه دور هم جمع شدند 
: ه مليكا داد و گفت پاكتي را خراج كرد و در مقابل چشمان همه آن را ب

صاحب . چون به اسم خودته من نمي تونم واسه كسب جواز اقدام كنم . بقيه ي كارهايش با خودت  -
. ملك بايد اقدام كنه 
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: مليكا متعجب و مبهوت پرسيد 
! اين چيه ؟ -

: رامبد سرجايش بازگشت و گفت 
. نترس . بازش كن  -

سند يك . ا باز كرد و چند ورقه را از آن بيرون كشيد مليكا در مقابل چشمان مشتاق همه در پاكت ر
. ملك بود آن هم به نام مليكا 
: متعجب و شگفت زده پرسيد 

! چه ملكيه ؟ -
حالا هم آقاي خودتي هم نوكر . واسه باشگاه مگه آرزو نداشتي كه روزي خودت باشگاه داشته باشي  -

. كار زيادي نداري  .واسه جواز و مراحل بعدي ماني كمكت مي كنه . خودت 
مليكا از خوشحالي دستها را به هم كوبيد و به رامبد خيره شد كه سرش را به پشتي تكيه داده و به فكر 

. فرو رفته بود 
: روجا به او تبريك گفت و ادامه داد 

. رامبد هنوزم دوست داره , ديدي گفتم صبور باش  -
. اكت هل داد مليكا فقط لبخندي تحويلش داد و سند را به درون پ

به غير از ماني و آرين كه به , و هر كس براي بهتر شدن كار باشگاه نظري داده . بقيه هم تبريك گفتند 
. آرامي كناري نشسته و گرم صحبت بودند 

: مليسا برخاست و روي دسته ي مبلي كه رامبد نشسته بود نشست و گفت 
. بابايي  -

: گاه خسته اش را به او دوخت و گفت رامبد به آرامي پلكهايش را باز كرد و ن
. جانم  -
خيلي خسته اي ؟  -
. واسه تو نه  -
. كلا  -
. دلم مي خواد تا قيام قيامت بخوابم . اندازه يه دنيا خسته ام . آره بابا  -

: دل مليسا گرفت و گفت 
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! چرا ؟ -
: را نوازش كرد و گفت رامبد كه او را غمگين ديد بخندي زد و روي مبل جا به جا شد و دست دخترش 

. كاري داري ؟ گفتم كه واسه تو هيچ وقت خسته نيستم , چيه عزيزم  -
! فقط من ؟ -

: به خوبي منظور مليسا را دريافت و گفت 
. واسه خونواده ام هميشه قبراقم  -
. بابا فردا كنسرت دارم مياي . قربونت برم باباي خوب  -
شتر دارم ؟ تو دعوتم مي كني ؟ چرا نيام ؟ مگه يه مليساي هنرمند بي -
. حتما بياها ... بابا  -
. گفتم كه باشه  -
. بابا جان  -
. جانم  -
مياي با هم تمرين كنيم ؟  -
چي ؟ گيتار ؟  -
. آره ديگه  -
. انگشتهام خشك شده . خيلي وقته نزدم  -
. بريم اتاق من تمرين . بهونه نيار بابا  -
. گيتار كه نمي شه مگه گيتارت رو آوردي ؟ با يه  -
. اگه خسته ايد نه . چون گيتار خودم رو ديروز آوردم . مي شه  -

: رامبد برخاست و گفت 
. چند بار بگم واسه تو نه  -

: مليسا دستش را دور بازوي رامبد حلقه كرد و در حالي كه به سمت پله ها مي رفتند گفت 
. من و بابا مي ريم تمرين  -

: گاه كردند كه او شانه بالا انداخت و گفت ماني و آرين به رامبد ن
. قراره تك نوازي كنه برم ببينم چند مرده حلاجه . دخترم فردا كنسرت داره  -

: آرشام برخاست و گفت 
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شما ؟ , كي كنسرت داره  -
: رامبد دستي به موهاي او كشيد و گفت 

. مليسا خانم كنسرت داره , از من گذشته دايي جان  -
! منم بيام ؟ -

: رامبد دست به جلو اشاره كرد و گفت 
. بفرما  -

: روجا گفت 
. مي خوان تمرين بكنن ! تو كجا ؟ -
. تازه شايد بتونم از تجربيات خودم به مليسا بگم و كمكش كنم . تشويق كننده كه مي خوان  -

: مليسا دهانش را كج كرد و گفت 
! مثلا چه تجربياتي ؟ -

: آرشام برگشت و گفت 
نگفتي چه پسر هنرمندي داري ؟ مامان  -

: روجا خنده كنان سرش را تكان داد و گفت 
. برو فقط اذيتشون نكن مليسا بايد حسابي تمرين كنه . برو عزيزم . آرشام بس كن  -

: رامبد شانه ي او را فشرد و پرسيد 
حالا چه هنري داري ؟ . بيا پسر خوب دايي  -

: ت شروع كرد به تعريف كردن آرشام در حالي كه از پله ها بالا مي رف
مي شناسيدشون كه خلاصه هرطوري بود يادم دادن اما . از بابام و مامانم پيانو رو به زور ياد گرفتم  -

اما نكته ي مهم تر . تمام هنر من در فشردن اون دكمه هاست و بس حالا چه آهنگي ساخته مي شه بماند 
. ب مي نويسم اين كه دست به قلم هستم و مثل مامان روجا خو

: رامبد با تعجب پرسيد 
مگه مامان روجا مي نويسه ؟  -

: آرشام كه به بالاي پله ها رسيده بود برگشت و گفت 
چطوري خبر نداريد ؟ تازه داستان زندگي خودتونه شمال . نمي دونستيد ؟ يه كتاب هم چاپ كرده  -

. از سرتون باز كرديد  چطوري اون نيماي بخت برگشته رو, رفته بوديد كوه , رفتن ها 
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: رامبد كه به بالاي پله ها رسيده بود از نرده ها خم شد و با صداي بلندي پرسيد 
! راست مي گه روجا ؟ تو داستان زندگي مارو چاپ كردي و صدات هم در نمياد ؟ -

: روجا به بقيه نگاه كرد و گفت 
. تازه چاپ شده مي خواستم تو يه فرصت مناسب بگم  -
لابد ترسيدي مجبور . دنبال يه فرصت مناسب بودي , از وقتي اومدي حرف نزدي كه چي ! همين ؟ -

بشي پولت رو با ما تقسيم كني ؟ 
: روجا خنديد و مليكا با خوشحالي گفت 

. كو كتابت ؟ ببينم ! اي بخيل  -
روجا مجبور  .هر كسي حرفي زد و بيشتر گلايه كه چرا زودتر از اينها موضوع كتاب را مطرح نكرده بود 

مليسا ابتدا كتال را به دست . رامبد و آرشام و مليسا به اتاق رفتند . شد نسخه اي از آن را به همه بدهد 
: پدرش داد و گفت 

. همه اش رو خوندم . البته عمه برام فرستاده بود , من داشتم  -
: رامبد دستي به روي جلد آبي آن كشيد و زير لب زمزمه كرد 

. ساس آبي ترين اح -
آرشام كنار اتاق روي صندلي . مليسا دست به گيتار شد و نواخت . و آه بلندي را چاشني اش كرد 

. رامبد ايراد هاي او را گرفت و مليسا از او خواست كه بنوازد , پس از اتمام آهنگ . نشست و گوش داد 
: فت ولي آرشام گيتار را از دست مليسا گرفت و گ, رامبد ابتدا امتداع مي كرد 

. اصلا بذاريد من بزنم . كلاس مي ذاري دايي ؟ ما كه مي دونيم چقدر خوب مي زنيد  -
. انگشتان خود را روي تارها مي كشيد و همراه صداي ناهنجاري كه از آن بيرون مي آمد نيز مي خواند 

وقتي داري مي ري سفر 
, گيتار رو با خودت نبر 
گيتار رو با خودت نبر 

: با كتاب به سرآرشام زد و گفت مليسا خنده كنان 
. بابا بگيرش حالم بد شد ! دلقك  -

همان آهنگي را زد كه مليسا مي خواست . رامبد خنده كنان گيتار را از او گرفت و مشغول نواختن شد 
. بنوازد و ايراد داشت 
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. مليسا به خوبي رامبد مي نواخت , سپس با هم نواختند و پس از چند بار 
واختن كشيدند صداي كف زدنهايي كه از جلوي در اتاق مي آمد توجه شان را جلب كرد وقتي دست از ن

. روجا و مليكا و ماني و آرين جلوي در اتاق آنها تجمع كرده بودند و دست مي زدند . 
: آرشام برخاست و گفت 

. بفرماييد . تشويق كننده زياد شد  -
آرين و ماني نيز كنار رامبد ايستادند و رامبد . ايستادند روجا و مليكا ابتدا وارد اتاق شدند و نار آرشام 

: گفت 
. باورم نميشه بعد از اين همه وقت بتونم بزنم  -

: آرين شانه ي او را فشرد و گفت 
. حالا كه دست به گيتار شدي يه چيزي واسه ما بزن  -
. ايي كنه بذاريد مليسا واسه تون هنرنم, گفتم خوب مي زنم اما نه به خوبي قديمها  -

: روجا گفت 
. تو يه چيزي بزن . اونم مي زنه  -

: مليسا گفت 
. من مي زنم شما هم با من بزن  -
. من كه نمي دونم تو چي مي زني  -
حتما يادتون , اگه همون بابايي باشيد كه عمه تو داستانش گفته باشه . اولش رو كه بزنم يادتون مياد  -

. مونده 
. به روجا و مليكا خيره شد كه روجا نشانه ي بي اطلاعي شانه بالا انداخت  رامبد متعجب به او و سپس

. مليسا مشغول نواختن شد و به رامبد خيره شد 
. چيزي در وجودش شكست و تكاني خورد . نوايي جادويي پا گرفت و رامبد مبهوت آن نواي آشنا شد 

: گلوي رامبد و بقيه را گرفت  زماني كه مليسا لب گشود و اولين كلمه را گفت بغضي عظيم راه
طعنه نزن به گريه هام 

تنها تو مي موني برام 
تنها تو مي شناسي منو اي پريزاد قصه هام 

تنها صداي پاي تو حرمت خونه منه 
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كاشكي بدوني خواستنت به قيمت خون منه 
بلور اشك .  با تمام احساس آبي و نابش نواخت و خواند, رامبد نيز نواخت همپاي او و همصداي قلبش 

. درون چشمهايش بركه اي ساخت قطرات اشك از چشمهايش سر خورد و گونه اش را نم زد 
. چشمهايش را بست و اجازه داد اشك غم دلش را صيقل دهند . موجي از رخوت برتن مليكا دويد 

انداخته بود چهره مليكا را گل , رنگي ملايم . رامبد ديده از مليسا برگرفت و بر چهره ي مليكا نگريست 
. با چشمان بسته اشك مي ريخت . 

حتي آرشام هم همپاي . چشمي نبود كه باراني نباشد . صداي رامبد لرزيد و دل اطرافيانش را نيز لرزاند 
. آنها اشك مي ريخت 

تمام سلولهاي , وقتي دستشان از حركت ايستاد رامبد برخاست و از زير نگاه باراني آنها گذشت و رفت 
. رزيد تنش مي ل

. مليكا و بقيه همچنان مبهوت در ميان اتاق ماندند 
مليسا . روجا شانه ي مليكا را فشرد و از اتاق خارج شدند . ماني و آرين نيز به دنبال رامبد راهي شدند 

: به آرشام نگاه كرد و گفت 
تو اصلا فهميدي اينها چرا گريه مي كنن كه توهم گريه كردي ؟  -

: را پاك كرد و گفت آرشام سريع چشمهايش 
! مگه تو فهميدي ؟ -
مامان و بابام چند وقتي مي شه كه رابطه شون خوب نيست واسه همينه كه اينجا مونديم و نمي . آره  -

. ريم خونه 
آرشام بي اطلاع از همه جا رو به روي مليسا نشست و با اشتياق به حرفهاي او كه بيشتر شبيه درد دل 

. بود گوش داد 
 
 

 10فصل 
 

مليكا از شدت هيجان ، دستش يخ زده بود واسترس شديدي . همه روي صندلي هايشان قرار گرفتند
چشم چرخاند، تا رامبد را بيابد و او را ديد كه از روي سن پايين آمد و با . تمام پيكره اش را ميلرزاند
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بيا اينجا خواهش (( :مليكا سريع ديده از او بر گرفت و زير لب زمزمه كرد . نگاهش دنبال كسي ميگردد
مي كنم بيا اينطرف، بشين كنارم،بذار يه بار ديگه حتي واسه يه لحظه هم شده عطر وجودت مشامم رو 

)) بيا رامبد. پر كنه
نفس عميقي از سر حسرت .اما وقتي چشمهايش را باز و به صندلي كناري اش نگاه كرد آن راخالي يافت

نشسته بود چرخيد، ولي ازديدن رامبد دركنار خود ترسيد كشيد و به جانب روجا كه در پهلوي راستش 
: رامبد لبخند تلخي بر لب راند و گفت . و متعجب جيغ كشيد 

خيلي ترسناك شدم؟ -
: مليكا نفس عميقي كشيد و با دستپاچگي جواب داد

نه، روجا اينجا نشسته بود -
. ميترسه تورش بزنن. رفت بشينه كنار شوهرش -

. آن ها هم به اونگاه كردند . و به روجا كه كنار ارين و ارشام نشسته بود نگاه كردمليكا به جلو خم شد 
دستها را به دو دسته ي صندليش فشرد تا بر احساس . لبخندي زد و دوباره روي صندلي صاف نشست

رامبددستش را روردست يخ زده ي اوگذاشت و با تعجب به صورتش خيره . فوران كرده اش غلبه كند
. شد

: محسوسي گونه ي مليكا را در بر گرفت و رامبد پرسيد سرخي
چرا اينقدر يخي؟ -
مگه تب داري؟ . توخيلي داغي-
حالت خوب نيست؟ .تو زيادي يخي ! نه!من-

: مليكا لبخندي از سر رضايت بر چهره نشاند و گفت
. اگه توهميشه پيشم باشي و كوه تكيه گاهم باشي ،خوبم. حالا خوبم-

صورتش از . نميكرد كه اين كلمات را او ، ان هم در حضور رامبد بر زبان رانده باشدمليكا خود باور 
. شرم سرخ شد و سرش را پايين انداخت

رامبد از پشت حلقه اشكي كه در چشمهايش بسته شده بوذد ، او را تار ديد و لبخندي تلخ بر لب راند و 
: در حال نوازش دست اوگفت

نتونستم اوني باشم كه . نتونستم تو رو به آرزوهات برسونم. نبودم  منو ببخش مليكا، من مرد خوبي-
باور كن خيلي . نشد ، نه اينكه نخواستم. نتونستم پدر خوبي براي مليسا باشم. لياقت تو رو داشته باشه
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بهترين ها رو براي . به خدا نميخواستم زندگيمون ايني باشه كه حالا هست. خيلي، اما نشد. سعي كردم 
. مليسا ميخواستم و ميخوامتو و 

: از كيفش چند پاكت بيرون اورد و به سمت مليكا گرفت و گفت
. برگشتيم خونه نگاهشون كن-

: با تعجب پرسيد
اينا چي هستن؟ -
. هر چي كه دارم به اسم تو مليسا كردم.مدرك،سند-

: غمي انبوه دل مليكا را به درد اورد و بغض آلود پرسيد
مليسا از تو چيزي خواستيم؟ زمين و خونه و املاك خواستيم؟ رامبد ، چرا مگه منو ! يعني چي؟-

رامبد، پسرخاله ي . خودت . نميفهمي؟ چرا اينقدر عوض شدي؟ من و اين بچه فقط خودت روميخوايم
. شوهر من ، پدر بچه ام. من 

: پاكت مدارك را به سينه ي رامبد كوبيد و ادامه داد
كي دنبال مال و اموال بودم؟ كي خواستم از همه سر ترباشم ، در تودرمورد من چي فكر ميكني؟ -

. تو زندگيمون ، تو عشقمون ، تو وفاداري و بچه داريمون،ما چيزي كم نداشتيم و نداريم . حاليكه بودم
چرا آزارم ميدي، رامبد، چرا، چرا كاري ميكني كه از خودم متنفر بشم؟ درسته ، اشتباه كردم ، نادوني 

ي كردم ، اما اين همه تاوان، بس نيست؟ كافي نيست؟ كردم، بچگ
رامبد دست او را فشرد و با انگشت ، قطرات اشك . بغض و اشك مجال ادامه ي حرف هايش را كرفت

: را از صورت مهتابي اش پاك كرد و گفت
. الان مليسا برنامه داره ، نذار چشماتو باروني ببينه-
ن خرد بشيم نخواه كه بيشتر از اي. پس تمومش كن -
. فقط ازت خواهش ميكنم كه بين خودمون بمونه. مليكا بايد يه چيزي رو بهت بگم -

: نگاه خيره اش را به مليكا دوخت و اورا ذوب كرد
واسه اينه كه تمام اموالمو . من شرمنده ي تو و مليسا و خونواده ام هستم ، اما چاره اي ندارم ، بايد برم-

. از رفتن من بدون نياز مالي زندگي كنيد و منو ببخشيد به تو و مليسا دادم تا بعد
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. باور آن حرف ها ، آن هم از زبان رامبد ، غير قابل تصور و درك بود. نفس در سينه ي مليكا حبس شد
لب هايش ميلرزيد و به رامبد خيره شده بود تا شايد شوخي و شيطنت رادر پس آن كلمات بيابد اما 

: به ناچار پرسيد. دي تر بود قيافه ي رامبد از هميشه ج
! كجا ميخواي بري؟-
. خارج،منو ببخش مليكا اما چاره اي ندارم. يه جاي دور-

مليكا باعصبانيت دستش را از ميان دست هاي مردانه ي او بيرون كشيد و خواست حرفي بزند كه صداي 
. كف زدنها او را وادار به سكوت كرد

ه دست بر روي سن آمد و نگاهش را به آن دو دوختو با ديدن مليسا در ميان تشويق همگان ، گيتار ب
مليسا مشغول . لبخندي نثارشان كرد، آندو نيز برايش دست تكان دادند. آنها در كنار هم به وجد آمد

براي آرزوهاي بر باد رفته اش، غرور خرد شده اش ، براي هر آنچه كه .نواختن شد و مليكا اشك ريخت
وقتي مليسا دست از تارها . ست ميداد ، مأمن شانه هايي ستبر براي تكيه كردن داشت و به يكباره از د

مليكا نيز برخاست و همراه اشكي كه ديگر مهاري . كشيد ، همه برايش دست زدند و تشويقش كردند
براي لحظه اي نگاهش به رامبد افتاد ، تمام ژهناي صورت مردانه . براي آن نبود براي دخترش دست زد

دلش ميخواست دستش را دور بازوي اوحلقه كند و از او بپرسد كه چرا ، . شك در بر گرفته بوداش را ا
چرا ميرود؟ چه رفتني كه كوله بارش همه اشك و آه و فغان است ، چه لزومي بر رفتن در حاليكه دل 
كندن آن همه سخت و طاقت فرساست؟ آن قدر چرا براي خود دست و پا و پشت سرهم رديف كرد 

با رفتن رامبد، آن هم آنگونه، روجا متعجب و . نفهميد چه وقت رامبد رفت وازنظرش ناپديد گشتكه 
: ناراحت كنار مليكا نشست و پرسيد 

چي شد باز ، چرا رامبد اينهمه داغون بود؟ -
گويي همه فهميده بودند كه ماجرا از چه قرار . ولي وقتي چشمهاي باراني مليكا را ديد سكوت كرد 

با اينكه مهتاب هم دعوت شده و در كنارش بود ، اما اصلا ابراز . ني ديگر آن آدم قديم نبود ما. است
رامبد رفت وكسي سراغش را . خوشحالي نمي كرد و غمي عظيم بر چهره اش گردي رنگين كشيده بود

خورد حال و روز مليكا آن قدرخراب بودكه با رسيدن به خانه چند مسكن . از مليكا نگرفت، حتي مليسا
. مليسا هم به اتاقش رفت و خستگي را بهانه ساخت. و خوابيد
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پس از رساندن مهتاب به خانه اشان ، به خانه بازگشت و ساعتي را با ارين . ماني ناي حرف زدن نداشت 
دكتر و افسانه كه هنوز از ماجرا بويي نبرده بودند مدام از روجا . تنهايي در اتاق به صحبت نشستند

. ه چه شده و چرا همه ساكت هستند و روجا به اجبار خستگي را بهانه ميكردميپرسيدند ك
اصلا . ساعت ده صبح بود و آرين سر جايش نبود. روجا غلتي روي تخت زد و با ديدن ساعت از جا پريد

روجا متعجب از رفتار مشكوك آرين به . آن شب به اتاق نيامده و جايش دست نخورده باقي مانده بود
با يادآوري روز گذشته . زمستان تسليم شده بود وميرفت تا جايش را به بهار بدهد. پنجره آمدكنار 

صداي زمزمه اي از پايين به . سرش را تكان داد و پس از پوشيدن لباسي مناسب از اتاق خارج شد
شسته افسانه و آرشام و دكتر دور ميز ن. گوشش رسيد، از پله ها سرازير شد و به سمت آشپزخانه رفت

. بودند ومشغول نوشيدن چاي بودند وارشام از هر دري براي انها صحبت ميكرد
: روجا سلام كرد و به ديوار تكيه داد و پرسيد

بقيه كجان؟ -
: افسانه جواب داد 

مليكا مليسا رو برده كلاس و هنوز بر نگشته ، رامبد كه اصلا ديشب نيومد خونه، بازم ناپديد شده ، -
از كار رامبد . روجا جان اين دو تا هم مشكوك شدن. ح زود صبحونه خوردن و رفتنآرين وماني هم صب

كه سر در نياورديم ،ماني وآرين چشون شده؟ 
روجا دستي به موهايش كشيد وگفت 

به خدا خودم هم گيج شدم ، نميفهمم چرا همه يه جوري شدن -
: صداي خشمگين و بغض آلود مليكا لرزه بر تن آنها انداخت

هيچ معلوم هست اينجا چه خبره؟ يكي به منم بگه شايد بفهمم دليل اين ديوونه بازيا ! ه شدمديوون-
. چيه

مليكا از شدت عصبانيت سرخ شده بود . روجاو افسانه جلوتر از بقيه از آشپزخانه خارج شدند
. ودستهايش به وضوح ميلرزيد

: دكتر ليوان آبي به جانبش گرفت و گفت
رحم كن ، چي شده؟ رامبد باز چه كار كرده؟ بشين عزيزم ، به خودت -

سرش را به شانه ي دكتر تكيه . با شندين نام رامبد غم عظيمي بر دلش نشست و چشمهايش باراني شد
. روجا و افسانه متعجب و مستاصل به هم نگاه كردند.داد و با صداي بلندي گريست
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عروسش را فشرد و او را روي صندلي آرشام دست مادرش را در دست گرفت و افسانه شانه هاي لرزان 
دكتر روي مبل كنار او نشست و افسانه طرف ديگرش ، مليكا كه از شدت عصبانيت كنترل . نشاند

: اعصاب خود را ازدست داده بود ، خطاب به آن ها گفت
من كي هستم؟ نا حالا دنبال پول بودم؟ تا حالا از كسي چيزي خواستم؟ گفتم دلم چي ميخواد كه -

ونم بخرم؟ شماها كه منو ميشناسيد، من آدم مادي اي هستم؟ آره خاله ، هستم؟ نميت
: افسانه با مهرباني اشك او را پاك كرد و گفت

! رامبد حرفي زده؟! ميشناسيمت، مگه كسي غير از اين رو گفته؟-
د بيرون آورد مليكا با عصبانيت در كيفش را باز كرد و همه ي مداركي را كه روز قبل رامبد به او داده بو

: و به دستدكتر داد و گفت
شركت ، خونه ، حساب بانكي ، اون روزام كهواسم . رامبد هر چيزي روكه داره به اسم منو مليسا كرده -

. يه ملكي خريده به اسم باشگاه
: دكتر يك يك اسناد رو نگاه كرد و گفت

. نم اين خونه رو به اسم خاله ات كردمخيلي از مردها از اين كارها ميكنند ، م. حالا چرا عصباني هستي -
. حداقل توي خانواده ما مرسوم بوده همونطور كه خونه بغلي به اسم مادر مرحومت بود

رامبد ميخواد بره، شايد تا . ميدونم اما هيچكدوم از شما اموالتون رو به زن و بچه اتون نداديد ، تا بريد -
. حالا هم رفته باشه

: شدند و روجا پرسيدهر سه متعجب به او خيره 
كجا بره؟ -
ماني چي؟ اون . حالا رامبد هيچي ، نمي خواد با ما زندگي كنه. هرجايي غير از اينجا. خارج، چه ميدونم -

چرا نميخواد با داره از ما جدا ميشه؟ 
: باز هم همه پرسيدند

اون كجا ميخواد بره؟ ! ماني ؟-
خونه ي جدا ، لابد فهميده رامبد ما رو ول كرده ،  .معلومه ديگه ، مهتاب خانم زندگي مستقل ميخواد-

. خيال كرده اونقدر بخت برگشته شدمكه بمونم توي اون خونه و سربارش بشم
: روجا كه از ناراحتي كبود شده بود ، گفت

درست بگو ببينم چي شده، كياين حرف ها رو زده؟ ماني گفت ، يا مهتاب ؟ -
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چند تا مشتري توي خونه اس ، داره با عجله خونه ، ملك پدري ديگه گفتن نداره، الان ماني خان با -
آخه منكي سهمخواستم؟ . ميگه ميخواد سهم منو بده كه مديونم نباشه. ومادريمون روميفروشه

. روجا با ناراحتي به پدر و مادرش چشم دوخت و برخاست
: آرشام پرسيد

كجا مامان؟ -
. ميرم اونطرف ببينم چه خبره-

روجا . ماني هم رفته بود . ام هم به دنبالش روان شد اما در خانه ي بغلي كسي را نيافتند راه افتاد و آرش
. دكتر و افسانه به زحمت توانسته بودند مليكا را آرام كنند. وآرشام با ناراحتي برگشتند

و  عصبي. به آرين هم زنگ زد اما فايده نداشت. روجا با موبايل ماني تماس گرفت ،اما او جوابي نداد
چطور از . از آرين هم عصبي بود . ناراحت گوشي را روي مبل انداخت و طول و عرض اتاقش را طي كرد

زمانيكه بازگشته بود ، يك ساعت هم كنار او نمانده ونتوانسته بودند با هم صحبت كنند ؟ حتم داشت 
در افكارش بود هنوز غرق . هر چه كه هست بين اوو ماني هست كه هر دودر يك زمان ناپديد ميشوند

روجا با ديدن او ،آهي كشيد و با . كه مليكا گوشي به دست با رنگ و رويي مثل برف جلوي در ظاهر شد
: عجله خود را به او رساند و پرسيد 

چيشده مليكا؟ چرا رنگت مثل گچ شده؟ -
بين جا دستهاي يخ زده ي او را.ر. تمام بدنش سرد و كرخ شده بود. كمكش كرد تا روي تخت بشيند

: دستهاي خود گرفت و باناراحتي پرسيد
ديگه چه اتفاقي افتاده؟ . چي شده عزيزم-

چندين شماره روي صفحه . مليكا در حاليكه به نقطه اي خيره شده بود دكمه ي تكرار گوشي را فشرد
. گوشي نقش بست و سپس بوق آزاد و پس از لحظاتي صداي زني جوان از پشت خط شنيده شد

؟ ...شما..ماييد،چرا حرف نمي زنيد بفر..الو..الو-
. تماس را قطع كرد و گوشي از دستش رها شد و روي زمين افتاد

پس . شماره رامبد بود. روجا با دستهاي لرزان گوشي را برداشت و دكمه اش را فشرد تا شماره را بيابد
. ا خيره شدصداي آن زن پشت گوشي به چه كسي تعلق داشت؟ با چشماني گرد شده از تعجب به مليك

چه . هر چه كرد نتوانست كلمه اي براي التيام زخمهاي او بيابد. پهناي صورتش را اشك در بر گرفته بود
ميتوانست بگويد؟ باز هم بگويد نه ، امكان ندارد رامبد به زني غيراز او بيانديشد؟ اگر اينطوربود صداي 
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ايست دست زني غريبه باشد؟ كنار پشت گوشي به چه كسي تعلق داشت؟ گوشي همراه رامبد چرا ميب
از مليكا شرمنده بود و مي انديشيد كه . شرمنده بود و عصباني. مليكا نشست و چون او به فكرفرو رفت

اگر مليسا و كوه غرورش ! به مليسا چه بگويد ، او كه پدر برايش همه چيز بود، بتي غير قابل خرد شدن
. ست شد و آهي جانسوز از سينه بيرون دادمي شكست ، از تصور آن لحظه مو بر اندامش را

قرار . روجا و آرشام به دنبال مليسا رفتند و او را به خانه آوردند. مليكا به كمك مسكن هاي قوي خوابيد
آرشام مامور . حتي ا زآرشام هم قول گرفتند. شد كسي در مورد اتفاقات آن روز به او حرفي نزند 

از . ادرش نگيرد و آرشام به خوبي از عهده مسئوليتش برآمدسرگرم كردن مليسا شد تا سراغي از م
مليسا خواست به او درس موسيقي بدهد و او را با گيتار آشنا كند و مليسا از اين بابت حسابي سر ذوق 

ساعت ها دراتاقش نشستند و مليسا با جديت به آرشام درس داد ، در حاليكه نميدانست . آمده بود
از قيافه هايشان خستگي و . غروب شده بود كه آرين و ماني برگشتند. استارشامخود استاد آن ساز 

اما . ماني سردرد را بهانه كرد و به اتاقش رفت. همه از دستشان ناراحت بودند. درماندگي مي باريد
آرين كنار روجا نشست و خواست با دكتر و افسانه صحبت كند كه روجا با عصبانيت از جا برخاست و 

: گفت
ارت دارم بيا ك-

: آرين با تعجب به او خيره شد و گفت
. باشه،بذار نفسي تازه كنم-

: روجا كنار پله ها ايستاد و گفت
. ديگه تحمل ندارم. من زيادي صبر كردم-
چرا صبر، چيزي شده؟ -
چي شده؟ . نمي دونم، تو بايد جواب اين سوالو بدي -

: آرين برخاست و خطاب به دكتر و افسانه گفت
. برم ببينم چي شده. دمنو ببخشي-

. از پله ها بالا رفتند و وارد اتاقشان شدند. روجا جلو افتاد و آرين به دنبالش
: روحا در اتاق را بست و روي صندلي نشست و گفت

. مي شنوم.خب-
: آرين روي تخت نشست و گفت
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من چي بايد بگم؟ . چي رو مي شنوي-
. آرين جدي باش-
. مي خواد باهات شوخي كنهقيافه ي من خيلي شبيه كسيه كه -
يه عمره كه فكر مي كنم همه رو مي شناسم ، رامبد برادرم، ماني كسي كه از برادرم هم . ديگه نميدونم-

اما حال مي . به من نزديكتر بوده، تو رو كه هميشه فكر مي كردم به ريزترين حركاتت هم آشنا هستم
. اينهايي كه حالا مي بينم واسم ناشناس هستن. بودمتا حالا بين آدم هاي ديگه اي . بينم زهي خيال باطل

اگه يكي بهم بگه شما رو با آدم فضايي ها مثل توي فيلمها عوض كردن بيشتر باور مي كنم تا اينكه بگن 
. شماها همون هايي هستين كه تا حالا بودين

: آرين تبسم كنان سرش را پايين انداخت و گفت
تو چي مي خواي بدوني؟ -
كجا مي ره؟ كجا . چرا غيبت هاي غير موجه داره.اومدم بفهمم رامبد چه اش شده. هستهر چي كه -

يادشون بياريم كه چطوري . رفته اونهمه عشق و دلباختگي؟ من و تو خواستيم كمك حالشون باشيم
شروع كردن ، اما نه تنها هيچ كمكي بهشون نكرديم ، بلكه مي بيم ماني هم داره مسير رفته ي رامبد رو 

تويي كه دو روزه اومدي دريغ از يك كلمه حرف ، . خسته اس و كلافه ، داره ادا در مياره مثل تو . ي رهم
. يه توضيح كوچولو، يه حرفي كه به تو هم شك نكنم

تو به منم شك داري؟ -
تو از ديشب تا حالا كجا بودي؟ هر جايي كه بودي همراه ماني . الان ديگه به خودم هم مشكوك هستم-

مي خوام بدونم اونجا كجا بوده؟  .بودي
همين، فقط همين رو مي خواي؟ -
و اينكه چرا ماني مي خواد خونه شون رو بفروشه؟ چرا اينطور ناگهاني و غير مناظره؟ چرا بهونه ي همه -

مليكاست ، در حاليكه هيچكس نمي خواد بدونه اون چه حالي داره؟ از ديشب تا حالا كلي مسكن و 
. تا آروم شده آرامبخش بهش دادم

حالا حالش چطوره؟ -
. من ازت سوال كردم ، تو هم بايد جواب بدي. بحث رو عوض نكن-
و اگر جوابي نداشته باشم؟ -
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تا آن لحظه آرين را آنقدر سرد و بي احساس نيافته . روجا گرماي سوزني را در وجودش احساس كرد
آرين وقتي جوابي . ل روجا را به درد آوردغمي انبوه د. هنگام اداي آن جمله حتي نگاهش هم نكرد. بود

: نشنيد غمگين و ناراحت به او خيره شد و گفت
ماني به . داري زود قضاوت مي كني روجا، به خدا اون فكري كه در مورد ما داري صد در صد اشتباهه

 چون اجازه.كارم اشتباهه؟ حتما بايد بيام ازت اجازه بگيرم. مي خوام كمكش كنم. مشكل برخورده
اما انگار تصورات منم . منو خوب مي شناسي. فكر مي كردم بهم اعتماد داري. نگرفتم بايد توبيخ بشم

. اشتباه بوده
: روجا برآشفت و گفت

اون قدر مي شناسمت كه الان خيلي قشنگ بحث رو به نفع خودت عوض مي كني و دست آخر بدهكار -
. هم مي شم

: آرين به خنده افتاد و گفت
ني آخرش چي مي شه پس چرا شروع مي كن؟ تو كه مي دو-
يعني من نبايد بدونم چي شده؟ -
. اگه لازم بود بهت مي گم-
كي لازم مي شه؟ -
. قول مي دم كه خطا نكنم. تو مراقب مليكا و مليسا باش. روجا خواهش مي كنم-
-افتاده كه ما نبايد آرين مگه بچه اي؟ يا با بچه طرفي؟ دارم از نگراني منفجر مي شم ، چه اتفاقي ...ا

اون نمي خواد به اين خونه بياد كه ماني مجبور شده خونه . ببينم مهتاب مشكل اساسي ماني شده. بدونيم
رو بفروشه؟ 

: آرين چشمهاي درشتش را گرد كرد و گفت
تو كسي نبودي كه بي خود و بي .از تو بعيد روجا.اين حرفها چيه؟بيچاره مهتاب روحش هم خبر نداره-

. ي رو مقصر كنيجهت يك
. اين تصور مليكاست-
اما بهش حق بديد .درسر رامبد كم نبوده كه حالا ماني شده دردسر بزرگتر.ميدونم بهش حق ميدم-

. ماني ميدونه داره چي كار ميكنه
. و فقط ما نبايد بدونيم-
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. مي فهميد-
... لابد هر وقت كه شما آقايون تشخيص داديد-

: آرين لبخندي زد و گفت
خانم خوب،تو كه انقدر عاقل هستي و دركت بالاست چرا زود جوش مياري؟خيالت راحت باشه  آفرين-

. مردهاي اين خونه حد و حدود اشتباه هاشون مشخصه
و چقدره؟ -

: آرين با انگشت خود ابعاد ريزي را نشان داد و گفت
. اين قدره،همهاش انقدر-
اما اين واحد واسه .به يه بند انگشت.شخص شدخوبه حد و حدود اشتباههات آقايون اين خانواده هم م-

. شما آقايون كمه،براي ما خانمها مثل يه فاجعه ميمونه
روجا؟چه فاجعه يي؟ -
فاجعه نيست؟آقا رامبد به قول خودش حق و حقوق مليكا رو ميده كه چي؟چون آقا به يك زن ديگه -

. ي مياددل بسته،ميذاره ميره و اصلا براش مهم نيست كه سر دختر و زنش چ
به عمق فاجعه ي كه فكر .اون وقت شما آقايون به خيال خودتون اندازه ي يه بند انگشت خطا كرديد

. نميكنيد چون به صلاحتون نيست
: آرين بهت زده مقابل روجا زانو زد و پرسيد

خداي .پس بگو چرا مليكا به اون روز افتاده.كي اين اراجيف رو سر هم كرده و فرو كرده تو مغزتون-
من،تو اين خونه چه خبره؟كي گفته رامبد زن گرفته؟ 

: روجا از او روي برگرداند و گفت
. من و مليكا باهاش حرف زديم-
با كي؟ -
. با همون زنه گوشي رامبد دستش بود-
چقدر دليل محكمه پسندي .پس او زنه، زن رامبد بوده.همين؟گوشي رامبد دست يك زن بود-

شما ديگه كي هستيد؟ .داريد
: روجا با غيظ نگاهش كرد و گفت.را تكان داد و سرش
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پس چي؟اون زن كي بود؟گوشي رامبد دست يك زن غريبه چي كار ميكنه؟با اينكه نه غريبه -
. نبوده،لابد محرم هم شدن

آرين .آرين آنچنان با خشم به روجا چشم دوخت كه روجا از حرفش پشيمان شد و نفس عميقي كشيد
واقعا كه،نكنه اين چرنديات رو بخورد پيرمرد پيرزن :قدم زد و گفتبرخاست و طول و عرض اتاق را 

. ببينيد ميتونيد اين دو تا رو هم سكته بديد.هم دادي
اگه حقيقت نداره،پس حقيقت چيه؟ -
چرا بيخودي اصرار ميكني،؟اگه رامبد برادرت رو تا حالا نشناختي پس ديگه .نمي تونيم لعنتي-

. اون چه فكري ميكنه شماها تو چه فكري هستيد.واسهاش ميسوزه دلم.تلاش بيهوده نكن.نميشناسيش
روجا كه از كلنجار رفتن با او خسته شده بود سرش را .اه بلندي كشيد و پشت به او مقابل پنجره ايستاد

بين دستها گرفت و چشمهايش را بست و لحظه اي بعد،متوجه قدمهاي تند آرين شد كه به سرعت از 
. گيج شده بود كه سرش به دوران اوفتاده بود آنقدر.اتاق بيرون رفت

. همانجا روي تخت دراز كشيد و پس از لحظاتي به خواب فرو رفت
آن دست را،بوي عطر سكر آورش به خوبي .دستي نوازشگر تارهاي آشفته را از روي پيشانياش كنار زد

. ميشناخت
او دلخور بود كه نميخواست به راحتي اما آنقدر از .آرين كنارش نشسته بود و با مهرباني نوازشش ميكرد

كه صداي آرين آرام و گرم .با چشمهاي بسته غلت زد و پشتش را به او كرد.به نوازشهاي او پاسخ دهد
. گوشش را نوازش كرد

باز نميكني؟ .مي دونم بيداري،چشمهات رو باز كن تا يه شوهر عاشق و ديونه رو ببيني:
. ه س،تكراري هم برنامه بخش نميكنيمتكرار نميشه ها؟ندامت من واسه يه لحظ

لحظاتي كه آرين .چقدر آن لحظه را دوست داشت.اما تكاني نخورد.لبخندي بر لبهاي روجا نقش بست
. به بهانهاي ميخواست از او دلجوئي كند

عاشق مهربانيها و كلمات جادوييش بود و در آن مدت بيشتر از هر زمان ديگري به او و نوازشهايش 
: ود را به او نزديك تر و آرام زير گوشش زمزمه كردخ.نياز داشت

اصلا به زبون نميارم .اما من اصلا نميگم غلط كردم.تو ميخواي يه كلمه ي غلط كردم را از من بشنوي-
. بلد نيستم،كسي بهم ياد نداده
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نست روجا نتوا.اصرار نكن كه نميگم.به هيچ وجه.تا حالا توي اين هفده سال يه بارم نگفتم غلط كردم
: جلوي خندهاش را بگيره و با خنده به سمت او چرخيد و گفت

ديگه نميخواي دعوام كني؟ -
: آرين بيني قلمي او را كشيد و گفت

تو رو مجازات ميكنم كه اول در كنار شوهرت بري .نه تا وقتي كه تو گرسنه و تشنه اينجا خوابيده باشي-
و تمام و كمال ومي كني، و سوم ديگهام باهام قهر پائين،دوم لبخند زنان در كنارش بشيني،سوم غذات ر

. نكني
: روجا خنده كنان روي تخت نشست و گفت

. سوم رو دوبار گفتي-
حالا زود تند سريع بلند شو و به مجازاتت برس، تا چند .چون تاكيد زيادي روي سوم دارم.از قصد بود-

. تا بند و تبصره بهش اضافه نكردم
ايت كرد و با مهرباني به او چشم دوخت كه آرين نفس عميقي كشيد و روجا موهايش را پشت گوش هد

: گفت
ميدوني چقدر دلتنگ اين نگاهت بودم كه ازم دريغش ميكردي؟ -
ديشب اصلا اومدي تو اتاق تا .تو بودي كه ببينمت؟از وقتي هم كه اومدي شودي جين و منم بسم االله-

ببيني تا كي منتظرت نشستم؟ 
: سه اي بر موهاي پريشان او زد و گفتآرين تبسمي كرد و بو

. البته اگه اجازه بدي.قول ميدم،حالا هم ميخوام جبران كنم.ببخشيد ديگه تكرار نميشه-
: روجا سريع برخاست و گفت

. لازم نكرده،مگه نگفتي شا م حاضره؟بريم ديگه-
: آرين خنده كنان گفت

. بشين ميخوام باهات مشورت كنم.چه ترسو شودي تو-
: جلوي در رسيده بود به جانب او چرخيد و گفت روجا كه

. مشورت؟چه عجب متحول شودي--
. خوب ديگه،ناراحتي متحول نشم-

: روجا قدمي به جانبش برداشت و گفت
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باشه ما اين تحول لحظه اي رو هم قبول داريم -
: آرين موچ دست او را در دست گرفت و او را در كنار خود نشاند و گفت.

. مگي بريم شمالقرار شده فردا ه-
: روجا متعجب به او خيره شد و پرسيد

. شمال؟اونم حالا،وسط زمستون؟توي اين شرايط نابسامان-
مگه نميخواي بفهمي چه خبره؟ .صلاح بر اينه،رامبد رو هم خبردار ميكنيم كه بياد-
. احتمالا،يعني من و ماني اميدواريم كه اينطور بشه.لابود توي اين سفر معلوم ميشه-
لا چرا بريم شما؟نمي شه همينجا معلوم بشه؟ حا-
نمي شه عزيزم،اولا كه دكتر و مادر جون نبايد باشن،تو خونه كه نميشه بهشون بگيم گوشهاتون رو -

در واقع .همه مون خسته و ازورده هستيم و مليكا و مليسا بيشتر.در ضمن واسه روحيه همه خوبه.بگيريد
. چيديماين برنامه رو بخاطر مليكا و مليسا 

رامبد مياد؟ -
. من و ماني ميخواهيم مجبورش كنيم كه حرف بزنه.اميدوارم كه بياد-
اون ميخواد .مطمئن باش كه نرفته.-اون ميخواد بره به مليكا گفته كه ميره شايد تا حالا هم رفته باشه-

كه صلاحش به و ما بهش ثابت ميكنيم .بره چون فكر ميكنه كه صلاحش و بيشتر صلاح خانواده در رفتنه
مي تونيم روي كمك تو هم حساب كنيم؟ .تو اين راه سخت تو هم كمكمون ميكني.موندنه

: روجا سرش را تكان داد و گفت
اما باشه هر كاري لازم باشه ميكنم تا اين ماجرا به خير و .با اين كه اصلا سر درنياوردم چي ميگي-

. خوشي فيصله پيدا كنه
: آرين پرسيد

دي كه رامبد به زن ديگه اي علاقه مند شده؟ تو واقعا فكر كر-
. دلمنميخواد باور كنم،اما شواهد همه بر ضد اونه-
و اگه من بگم اشتباه ميكني چي؟ -
. از خوشحالي جيغ ميكشم-

جيغ نكش همه فكر ميكنن سوسك ديدي،من كه اصلا شبيه اين جونور موذي :-آرين خنديد و گفت
. نيستم
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. م از اتاق خارج شدندهر دو خنديدندوا در كنار ه
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: با ديدن روجا گفت.ماني بين مليكا و مليسا نشسته بود و برايشان غذا ميكشيد
امروز تو اين خانم ها اعتصاب كردن ديگه داشتم روجا خانم؟فكر جيب منو نميكنيد فكر قلب ما _

نشنويم،اون وقت چي آرين كافيه فقط يه لحظه صداي مليح و موزون شما رو .آقايون رو بكنيد
. جان؟احتمالا شما بهتر از همه ي ما ميتوني حرف و منظور منو به خانم ها بفهموني

: آرين صندلي را براي روجا بيرون كشيد و گفت
هم تمرين محسوب ميشه هم همه ميفهمن كه قراره چقدر .تو كه همه اش رو گفتي آخرش رو هم بگو_

! زن ذليل بشي
: را به مليكا دوخت كه به ظرف غذايش خيره شده بود و گفتماني نگاه محزونش 

يعني همه تا حالا نفهميدن من چقدر مخلص خانم ها هستم؟ .نگو آرين،زشته_
: روجا نگاهش كرد و گفت

خب منظور؟ _
منظور چي؟ _
. ميگم حرف آخرت رو بگو_
شون كه آدم فكر ميكنه از هميچين گره انداختن به ابروها.بابا باز كنيد اين اخمها رو ديگه!حرف آخر_

دايي جان،مليسا خانم يه لبخند بزن به دايي تا يادم بره بابت اين غذا چقدر .اول اين ريختي به دنيا اومدن
. زود باش عزيزم.پياده شدم

. مليسا لبخند كجي زد و با قاشق غذايش را زير و رو كرد
: آرشام گفت

. منت كشي هم خوب بلد نيستي.حسابي باهات قهرن_
_آرين مثل اينكه نسل جديد زن ذليل ها خبره تر از ما هستند.تو كه خوب بلدي بهمون ياد بده...ا !

: آرين به آرشام نگاه كرد و گفت
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. پسرم واردتر از اين حرفهاست.شك نكن ماني_
: ماني صورت مليسا را بوسيد و گفت

. پسر كو ندارد نشان از پدر و پدربزرگ و دايي و دايي دختر دايي_
مليسا زودتر از بقيه .ه براي لحظه اي نگاهش كردند،گويي جمله ي او را در ذهنشان حلاجي ميكردندهم

. به خودش آمد و با صداي بلندي خنديد
: همه خنديدند و مليكا بدون هيچ واكنشي گفت

نيومده اين همه متحول شدي؟خونه ميفروشي،واسه رضايت خانم ملك تقسيم !آفرين به مهتاب_
جاي مادرم خالي،ببينه گل پسرش چه شاخ شمشادي شده و عامل همه ي ...زن ذليلي ميكني ميكني،ابراز

! اونها چه عالميه
به آرامي نگاهش كرد و لبخند محزوني بر .زهر كلامش در بند بند پيكر ماني رسوخ كرد و او را رنجاند

دامه داد،انگار حرف مليكا لب نشاند و پس ار لحظاتي به همه نگاه كرد و با همان لحن قبلي به صحبتش ا
به زحمت ميخواست هر طور شده همه را از آن حال و احوال خارج كنند،اما درمورد مليكا .را نشنيده بود

. مثمر ثمر نبود و نشد
روجا هرچه در .همه با پيشنهاد شمال موافق بودند به جز مليكا،روجا را مأمور راضي كردن مليكا كردند

او را راضي كند و بيشتر از همه مليسا را بهانه ساخت و مليكا را مجبور كرد  چنته داشت به كار گرفت تا
روجا به مليكا خاطر نشان كرد كه فروش .تا براي تغيير روحيه دخترش به آن مسافرت تن در دهد

گرچه باورش براي مليكا .ملك پدريشان به مهتاب مربوط نميشود و او حتي از اين ماجرا خبر هم ندارد
قرار شد صبح روز بعد به جز دكتر و افسانه همه به .اما چون روجا اصرار داشت قبول كردسخت بود 

. شمال بروند
گويي انگيزه اي براي هيچ كاري .مليكا چون روحي سرگردان بي اختيار به اين طرف و آن طرف ميرفت

كرد كه بگذارد ماشين خود را سوار شد و هرچه روجا اصرار .حاضر نشد سوار ماشين ماني شود.نداشت
: او رانندگي كند قبول نكرد و گفت

. اگه رانندگي كنم كمتر به فكر فرو ميرم و حرص ميخورم اين طوري حواسم به جاده اس_
. زماني بيشتر عصباني شد كه فهميد ماني،مهتاب را هم دعوت كرده و او سر ساعت مقرر آمد

: سوار ماشين خود شد و خطاب به روجا گفتبعد .مليكا به سردي به او سلام داد و احوالپرسي كردند
! ماني مسافر مخصوص داره.بنشينيد اينجا_



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

: اما مهتاب كيفش را روي شانه جا به جا كرد و گفت
. من علاقه ي خاصي به پرايد دارم_

: روجا لبخند زنان گفت.و بدون تعارف او سوار ماشين شد
حالا بريم مليكا خانم؟ _

. آرشام و مليسا هم در صندلي عقب ماشين ماني نشستندآرين سوار ماشيين ماني شد و 
: ماني ماشين را كنار ماشين مليكا متوقف كرد و گفت

. مراقب ريزش كوه هم باش.تو جلو برو و من پشت سرت ميام_
افسانه ظرفي آب را پشت سرشان .مليكا بدون آن كه نگاهش كند حركت كرد و ماني دنبالش راه افتاد

. ي را بدرقه ي راهشان كرد و به خانه بازگشتريخت و آرزوي سلامت
روجا از مهتاب .در طول راه،مليكا بدون صدا فقط رانندگي ميكرد و روجا و مهتاب با هم صحبت ميكردند

: پرسيد
! چرا ستاره رو نياوردي؟جاش خاليه_

: مهتاب جواب داد
ا وقتي اصرار كرد مجبورم آره ديروز كه ماني بهم زنگ زد و ازم خواست بيام،اول قبول نميكردم ام_

ستاره هم كه مليسا جان و شما رو خيلي دوست .بهم گفت كه شما هم هستيد.كرد كه ستاره رو هم بيارم
اون قدر كه مادرم .داره از اون روز كه باهم بيرون رفتيم مدام از شما حرف ميزنه و نقل قول ميكنه

اين شد .م ستاره گفتم،ولي گفت امتحان دارنواسه همين تلفني به معل.شماها رو نديده شيفته تون شده
. كه موند پيش مادرم

: روجا گفت.روجا منتظر ماند تا مليكا هم حرفي بزند اما او حاضر نبود مهر سكوتش را بشكند
مليكا تو شماره .رسيديم ويلا با آموزشگاه مليسا هم تماس ميگيريم و در جريان سفرمون ميذاريمشون_

ي آموزشگاه رو داري؟ 
: يكا نگاه كوتاهي به روجا كرد و با تكان سر به آرامي جواب دادمل
. دارم_

: روجا ديگر طاقت نياورد و گفت
من كه تو رو ميشناسم چقدر خوش سفري اما مهتاب از كجا بدونه وقتي اخمهاي .واي مليكا خسته شدم_

گره خورده ات رو ميبينه؟ 
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: مليكا از آيينه به او نگاهي انداخت و گفت
. هتاب هم جاي من بود فكر نكنم بهتر از اين رفتار ميكرداگه م_

: مهتاب خود را جلو كشيد و پرسيد
مگه چي شده؟اتفاقي افتاده؟ _

: مليكا دستش را روي فرمان كوبيد و گفت
! اتفاق كلمه مناسبي نيست،طوفان،يه طوفان وحشي زندگيم رو بهم ريخته_

: روجا ملتمسانه به مليكا چشم دوخت و گفت
. لازم نيست كه حالا بفهمه چي شده.مليكا جان،مهتاب مهمون ماست_

: مليكا جواب داد.نگاه مهتاب مدام بين روجا و مليكا ميچرخيد
نميتونم تا ابد همه چيز رو ازش پنهون .طبل رسوايي من زده شده،مهتاب قراره زن داداش من بشه_

. كنم
. انب پنجره چرخاندروجا با ناراحتي سرش را تكان داد و صورتش را به ج

: مليكا بي تفاوت نگاهش را به جاده دوخت و گفت
. شوهرم كه پسرخاله ي خودم و برادر روجا باشه،دو ماه بيشتره كه ما رو ول كرده و رفته پي زندگيش_

: مهتاب با تعجب پرسيد
. باورم نميشه!آقا رامبد؟_
مگه ميشناسيش؟ _
از خانواده .ماني مدام از ايشون تعريف ميكنه.هستن خيلي هم باهم رفيق.بله زياد با ماني ديدمش_

. دوستي و صميمي كه بين شما برقراره حرف ميزنه
گرچه به مليكا حق ميداد .روجا ديگر چشمهايش را بسته بود و اگر ميتوانست گوشهايش را هم ميگرفت

. اما اصلا دلش نميخواست كه جلوي مهتاب،رامبد را خرد شده ببيند
: ريكي كرد و گفتمليكا خنده هيست

هر ده روز مياد به دخترش ابراز علاقه ميكنه و دوباره .خب اينم يه جور صميميته ديگه...صميميت_
! گوشي رو داده دستش و خلاص.ديگه هم ناراحت اين نيست كه ما نفهميم با زني ارتباط داره يا نه.ميره

: روجا با عصبانيت به جانب او چرخيد و گفت
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مليكا بي خودي به رامبد .جان يه مشكل خانوادگي بين اينها فاصله انداخته بس كن مليكا،مهتاب_
. مشكوكه

_خودت صداي اون زنه رو شنيدي،نشنيدي؟...روجا...ا !
. شايد گوشي رامبد گم شده و دست يه خانم افتاده.دليل نميشه_
. كردمشايد اگه منم جاي تو بودم همين كار رو مي.بايدم تبرئه اش كني!چه خواهر خوبي_

: مهتاب به ميان حرفشان پريد و گفت
 

من زياد ديدمش،اصلا به زن هاي اطرافش توجه .امكان نداره آقا رامبد قسم راستش به جان شماست
حتي زماني كه يه منشي جديد آورده بود شركت،وقتي ديد زنه عوضيه و داره .انگار نمي بيندشون.نميكنه

. براش دون ميپاشه اونو اخراج كرد
: روجا به سمت مهتاب چرخيد و گفت.و روجا با تعجب بهم نگاه كردندمليكا 

جدي ميگي؟تو اينها رو از كجا ميدوني؟ _
. هميشه ميگه اگه يه مرد تو اطراف ما باشه اون فقط آقا رامبده.ماني برام گفته_

: مليكا خنديد و گفت
! به روباه ميگن شاهدت كيه ميگه دم ام_

: روجا گفتمهتاب از حرف روجا رنجيد و 
. ديگه داري زياده روي ميكني مليكا_

: مليكا لبخندي زد و گفت.و با نگاهش به مهتاب اشاره كرد
دست خودم .نسبت به همه ي مردهاي دنيا بدبين شدم.مار گزيده از ريسمون سياه و سفيد ميترسه_

. ير هستن بگيرمانگار ميخوام انتقام اين نابساماني رو از آدمهاي اطرافم كه واقعا بي تقص.نيست
: مهتاب با دست شانه ي او را فشرد و پرسيد

! و از ماني چرا دلخوري؟_
: مليكا مكثي كرد و سپس گفت

معلومه ازش دلخورم؟ _
: مهتاب لبخند زنان گفت

! زياد_
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تا حالا هم كه صبر كرده حتما از .ماني كاري رو ميخواد بكنه كه بايد سالهاي پيش ميكرد!بي خودي_
. ش بودهآقايي و خوبي

: مهتاب با تعجب پرسيد
! نميفهمم از چي حرف ميزني،مگه قراره چي كار كنه؟_

: از آيينه نگاهش كرد و پرسيد
بهت نگفته كه داره خونه رو ميفروشه؟ !نميدوني؟_

: مهتاب كه واقعا از چيزي خبر نداشت،پرسيد
كدوم خونه؟ _

: وقتي سكوت آن دو را ديد خود گفت
! گيد؟خونه ي مادريتون رو مي_

: مليكا سرش را تكان داد و مهتاب با ناراحتي گفت
حقيقتش من تازه يه هفته اس فهميدم كه شما كجا زندگي ميكنيد و ماني و شما همچين !براي چي؟_

افرادي مثل .البته باارزش از نظر قدمت و آدمهايي كه توش زندگي كردن.ملك باارزشي داريد
چند روز پيش با ماني هم اومدم و از بيرون .واده ي خاله تونمادرتون،پدرتون و همسايه هايي مثل خون

تا اون روز فكر ميكردم ماني آدم آسمون جل و بي پوله كه بايد واسه يه زندگي .هم ديدمش
اما خودش گفت كه سكوت كرده و حقيقت رو نگفته تا من رو امتحان .متوسط،زيادي تلاش كنه

واسه .حق داشت من رو،يه زن بيوه رو محك بزنه.دادم گرچه كارش توهين آميز بود اما بهش حق.كنه
اونم اين كه تا .همين بهش خرده نگرفتم اما وقتي خونه رو ديدم گفتم به يه شرط باهات ازدواج ميكنم

اتفاقا ماني هم با من هم عقيده بود و گفت اين خونه از جونش .آخر عمرمون تو همين خونه زندگي كنيم
. چطور پا گذاشته روي احساسش و ميخواد خونه رو بفروشهنميفهمم .هم براش عزيزتره

: و سپس خطاب به مهتاب گفت»ديدي راست گفتم«روجا به مليكا نگاه كرد و ابرويي بالا داد به معناي
فكر كنم به مشكل مالي برخورده،به تو چيزي نگفته؟ _
. من از الان از شما شنيدم كه ميخواد همچين كاري بكنه_

: انداخت و گفت مليكا شانه بالا
تو نتونستي از زير زبون شوهرت حرف بكشي بيرون؟ .هر چي هست،مطمئنم آرين هم خبر داره_

: روجا جواب داد
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باهاش دعوا كردم،قهر كردم،از هزار و يك مكر .باور كن هر راهي رو كه تو بگي رفتم،اما نم پس نداد_
. كردم كمتر به نتيجه رسيدمهرچي بيشتر سؤال .زنانه استفاده كردم اما بي فايده بو

: مليكا فرمان را چرخاند و گفت
! شاهنامه آخرش خوشه.معلوم ميشه_

به ويلا كه رسيدند .مليكا رفتارش با مهتاب بهتر شده بود و تا رسيدن به ويلا از هر دري صحبت كردند
ود و سوز سرد امواج خروشان نشانگر تلاطم و طوفان دريا ب.همگي پياده شدند و كنار دريا ايستادند

. زمستاني،آنها را به لرزه انداخت
. مليكا با دست پالتويش را جمع كرد و پا به امواج دريا داد.روجا كنار آرين ايستاد

: ماني معترضانه فرياد زد
. خيس ميشي سرما ميخوري_

را مليسا به طرف مادرش دويد،اما ماني دست او .او بي توجه به اعتراض ماني،همچنان به جلو ميرفت
: گرفت و كشيد و به روجا گفت

. شما بريد تو،من ميارمش_
امواج دريا .ماني خود را به مليكا رساند و دقايقي را در كنارش ايستاد.آرين و بقيه وارد ويلا شدند

. هردويشان را تا زانو خيس كرد و مليكا براي آن كه ماني بيشتر از اين خيس نشود به خانه بازگشت
مهتاب كه براي اولين بار به آن ويلا .برايشان روشن كرده و غذا هم آماده بودآقا هادي شومينه را 

. ويلا بزرگ و همچنان سرزنده به نظر ميرسيد.ميامد،محو محيط اطرافش شده بود
: آرين ساك ها را روي زمين گذاشت و گفت

. خوبه كه واسه دو روز اومديم و اين همه وسيله آورديم_
: و گفت روجا به سمت آشپزخانه رفت

. بياييد ببينيد چه ميزي چيده بنده ي خدا.صنم خانم بازم ما رو شرمنده كرده.اينجا هيچ تغييري نكرده_
: سپس خطاب به مهتاب گفت

بچه .ساختموني كه تو ضلع جنوبي حياطه محل زندگيشونه.آقا هادي و صنم خانم از جووني اومدن اينجا_
البته من دو سالي ميشه كه .سالي چند بار مي آييم اينجا.جاندار شدن،حالا هم نوه دار شدن و هنوزم اين

ميبيني كه دوبلكسه،چهار تا اتاق خواب بالا داره،هر كدوم .ملك پدري منه.اما بقيه زياد ميان اينجا.نيومدم
. با ما راحت باش عزيزم.همه ي اتاق ها حموم دارن.رو خواستي بردار
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ا تعارف آرين روي مبل راحتي كنار شومينه نشست،حرارت مهتاب تمام ساختمان را از نظر گذراند و ب
چيزي نمانده بود .حاصل از سوختن هيزم هاي داخل شومينه،رخوتي دلپذير بر تن مهتاب ريخت

. پلكهايش سنگين شود كه در سالن باز شد و مليكا و ماني وارد شدند
.  سرازير شدندمليسا و آرشام كه به طبقه ي بالا رفته بودند با سروصدا از پله ها 

 
: مليسا گفت

! غذا چيه؟.دارم از گرسنگي ضعف ميكنم -
: ارشام گفت

تو اين هواي سرد چي ميچسبه؟  -
: مليسا گفت

! فقط اش،اونم اش رشته اي مادري،چرا نيومدن؟ -
: روجا جلوي در اشپز خانه ايستاد و گفت

بياين كه .ميز تا غذا سرد نشدهخسته ميشدن تو اين هواي سرد سرما مي خوردن حالا همگي بيايد سر -
. دست پخت صنم خانم واقعا خوردن داره
: ماني كنار صندلي مهتاب ايستاد و پرسيد

خسته كه نشدي -
: مهتاب عاشقانه نگاهش كرد و گفت

مگه ميشه با خانواده ي مهربون تو باشم و بهم بد بگذره؟  -
مليكا حرفي نزد  -

: ركت ميكرد گفتمهتاب برخاست و در حالي كه كنار ماني ح
. قرار نيست خبرچين خواهرت باشم!هي اقا ماني -
من از اولم تو سنگر خانوم ها بودم،تو چرا فكر كردي كه طرف شما هستم؟  -

همه سر ميز منتظر ان دو بودند و با امدنشان مشغول خوردن غذا .به هم خيره شدند و با هم خنديدند
پس .كرده بودند و ساعت از دو بعد از ظهر هم گذشته بودبه خاطر لغذندگي جاده،ارام رانندگي .شدند

: مليسا پرسيد.از صرف غذا لباس عوض كردند و همه در سالن دور هم نشستند
بابا كي مياد؟  -
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: مليكا كه بي اطلاع بود شانه بالا انداخت و ماني جواب داد
. اد دايي جانبهش سفارش كردم اروم رانندگي كنه،مي.به گفته ي خودش الان بايد برسه -

: ارشام پرسيد
چرا با ما نيومد؟  -

: ارين جواب داد
. يك ساعت پيش هم كه زنگ زد گفت تو راهه.نمي تونست صبح زود بياد مهم اينه كه گفته مياد -

: مليكا برخاست و گفت
. منم ميام -

: مليكا زهر خندي بر لب نشاند و گفت
. نترس خودمو نمي كشم -

: گفت روجا پالتويش را پوشيد و
بازم ديوونه شدي؟  -

: مليسا و ارشام هم برخاستند و گفتند
. ما هم ميايم -

: مليسا گفت
نمي شه قايق سواري بكنيم؟  -

: ماني گفت
. دريا طوفانيه،صلاح نيست -

: مليكا با پوشيدن پالتويش گفت
. بريم ببينم بيرون چه خبره

. افتادندماني و ارين به هم نگاه كردند وبه ناچهر همراهشان راه 
روجا نفس .مهتاب نيز با پوشيدن لباسي مناسب از ويلا خارج شد و اخرين نفري بود كه كنار دريا ايستاد

: عميقي كشيد و گفت
يادته هفده سال پيش چه عهدي با دريا بستيم؟  -

شد مان مجبور .مليكا لبخند محزوني بر لب نشاند و ارين و ماني به تاييد حرف او سرشان را تكان دادند
ماجراي ان روز را براي مهتاب تعريف كند كه انها در كنار دريا و در حضور ابي ان،چه عهدي با هم 
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همگي دريا را به .بستند كه هر سال خود را به انجا برسانند و در كنار هم،دوستانه به ديدار دريا بيايند
بماند تا انها باز هم به ديدارش زيبايي و بزرگي و ابهت و نامش قسم دادند كه هميشه ابي و بيكران باقي 

. بيايند
دريا ارام تر شده بود و اسمان در ان ساعت از روز ابي تر به نظر .قايق موتوري از دور نمايان شد

. ميرسيد
: ارشام براي راننده ي قايق موتوري دست تكان داد و خطاب به ارين گفت

ميشه سوارش بشيم و بريم جلوتر؟  -
: ارين گفت

. ما روسوار ميكنهببين اول ش -
. قايق موتوري به انها نزديك شد

: ماني گفت
. دريا اروم نيست.اين كار رو نكنيد خطرناكه -

: مليكا به دريا زد و گفت
. تو نيا اما من سوار ميشم -

هنوز صحبت ارين با مرد ميانسال صاحب قايق به .دست مايسا و روجا را نيز در دست داشت و مي كشيد
. ا،مليكا،مليسا و ارشام سوار شدندروج.پايان نرسيده

: ماني به ارين گفت
. تو هم برو -

. و از مهتاب پرسيد
تو چرا سوار نمي شي؟  -

: مهتاب قدمي به عقب برداشت و گفت
. ترجيح ميدم فقط تماشاچي باشم.من از درياي طوفاني ميترسم -

: ارين خواست سوار شود كه مرد ميانسال گفت
. دريا خرابه و نميشه بهش اعتماد كرد.بيشتر از اين سوار شيدنميشه .تعداد كافيه -

. ارين كه دلش نمي خواست انها را به تنهايي روانه ي دريا كند با اكراه قبول كرد كنار ساحل بماند
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ارشام از سر شوق داد مي كشيد و مليسا هم با او هم صدا شده .قايق حركت كرد و از ساحل دور شد
روجا كه چشم بر ساحل داشت با .و چشم بر امواج دريا،به فكر فرورفته بود مليكا كنار نشسته.بود

: خوشحالي گفت
ا رامبد هم اومد،نگاه كن مليكا اون ماشين رامبد نيست جلوي در ويلا توقف كرده؟  -

: مليكا بدون انكه نگاهي به انجا بياندازد گفت
. شايد -

: و براي پدرش دست تكان داد و فرياد كشيد مليسا به محض انكه متوجه ي امدن رامبد شد،برخاست
. بابا،بابا رامبد،من اينجام -

رامبد كه تازه از ماشين پياده شده بود با ديدن انها به سمت ساحل 
 

: دويد و به اعتراض گفت 
 

. چرا گذاشتي با قايق برن دريا ؟به اين هوا اطمينان نيست -
 

. رغش فقط يه پا داره مليكا رو نمي شناسي ؟م: ماني با ناراحتي گفت 
 

: رامبد به سمت امواج پيش رفت و گفت 
 

. مليسا چرا واستاده؟الان مي افته -
 

رامبد به سرعت كاپشن . گفتن ان حرف همانا و پرتاب شدن مليسا به درون امواج خروشان دريا همان 
ليكا كه نتوانست مليسا را م. ارين هم به دنبال او دل به دريا زد . اش را در اورد و درون امواج فرو رفت 

. كنترل كند به دنبال او خود را به دريا پرت كرد 
 

. روجا و ارشام فرياد زنان يكديگر را در اغوش گرفتند 
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. مرد ميانسال مستاصل و پريشان به اطرافش نگاه مي كرد و از خدا و پيغمبر مدد مي جست 
 

كه از سمت ديگر قايق فرياد مليكا به گوششان روجا و ارشام هر چه چشم چرخاندند انها را نيافتند 
. كمك كنيد . بگيريدش : خورد 

 
او در حالي كه به زحمت مي توانست درون امواج خود را روي اب نگاه دارد مليسا را به سمت قايق 

. هدايت مي كرد 
 

كرد تا او را از مرد ميانسال و ارشام مليسا را از اب بيرون كشيدند و روجا دستش را به سمت مليكا دراز 
. اب بيرون بكشد ، اما مليكا دستش را پس كشيد و خودرا به امواج وحشي اب سپرد 

 
: جيغ كشيد و گفت . روجا در چهره ي او چيزي را خواند كه وحشت را بر وجودش حاكم كرد 

 
... مليكا ... مليكا نه . نه مليكا با ما اين كار رو نكن بيا عزيزم -
 

. و فريادش در فغان مليسا و ارشام و ان مرد گم مي شد او فرياد مي كشيد 
 

مليكا چند باري بالا و پايين امد و با ديدن مليسا كه درون قايق قرار گرفته بود خيالش از بابت او را حت 
از هر گونه بدبختي و سرشكستگي بدون رامبد خسته شده . نفس عميقي كشيد و خود را رها كرد . شد 

حال ان كه رامبد خود او را از زندگيش بيرون كرده بود ، وقتي اب روي . ي كند و نمي توانست زندگ
. صورتش قرار گرفت براي اخرين بار به مليسا و بقيه كه ضجه مي زدند نگاه كرد و چشمها را بست 

 
درون اب فرورفت و ديگر صدايي نشنيد ، اما درست وقتي كه احساس كرد ديگر فارغ از هر گونه 

ابتدا . دستي نيرومند دور كمرش حلقه زد و او را به سطح اب كشيد . اين جهان است  وابستگي به
انديشيد كه پا به جهاني ديگر گذاشته ، اما وقتي سيلي موج بر صورتش نواخته شد متوجه شد كه نجات 

دستهاي ان . تلاش كرد تا خود را از چنگال محكم ناجي اش رهايي دهد ، اما تلاشش بي ثمر ماند . يافته 
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داد كشيد و التماس كرد . قوي چنان درو كمرش حلقه بسته بود كه با هيچ قدرتي از هم گشوده نمي شد 
. تا رهايش كند اما بي فايده بود هر لحظه به قايق نزديك تر مي شد و چهره ي مليسا و بقيه واضح تر 

. به خوبي تشخيص داد  چشمهايش مي سوخت و همه چيز را تار مي ديد اما چهره ي نگران رامبد را
. سرش را بروي شانه او گذاشت و اجازه داد رامبد ناجي او باشد 

 
رامبد كه توانسته بود خود را به قايق برساند و شاهد فرو رفتن مليكا در اب بود به سرعت خود را به 

ه مليكا را به با كمك مرد ميانسال و بقي. مليكا رسانده بود و در اخرين دقايق او را به روي اب كشاند 
. درون قايق هل داد و ارين كه خود را به انها رسانده بود كمك كرد تا سوار قايق شوند 

 
ارشام زودتر از او . روجا به سرعت كاپشن اش را دراورد و روي شانه هاي لرزان مليكا انداخت 

نشاند و دستها را رامبد ،مليكا و مليسا را در كنار خود . كاپشنش را روي دوش مليسا انداخته بود 
. با صدا و بي ريا . هر سه گريه مي كردند . دورشان حلقه كرد و سر انها را بوسيد و به سينه چسباند 

وقتي به ساحل رسيدند ماني و مهتاب كه با كمك اقا . صداي رامبد از همه بلند تر و غم انگيز تر بود 
پتوها را دور انها پيچيدند و كمكشان كردند تا . هادي چند پتو با خود اورده بودند به استقبالشان امدند 

. مهتاب هر چه هيزوم دم دستش بود ، درون شعله هاي شومينه ريخت . وارد ويلا شوند 
 

گويي از همه بيشتر نگران رامبد بود ، زيرا با . ماني ، رامبد را روي مبل نشاند و چند پتو دورش پيچيد 
: خشم به مليكا نگاه كرد و غريد 

 
. دست تو دلم مي خواد خودمو بكشم  از-
 

با كمك مهتاب لباسهايشان را عوض كردند و مليسا را روي تخت . روجا او را به ارامش دعوت كرد 
مليكا كنار مليسا مچاله شد و پتو را بيشتر دور خود پيچيد اما رامبد بي رمق . خواب راحتي خواباندند

ماني برايش قرص اورد و مهتاب به سرعت چاي داغي اماده . روي مبل افتاده بود و قادر به حركت نبود 
. كرد و براي همه اورد 
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: ارين كه لباسهايش را عوض كرده بود كنار شومينه روي زمين نشست و پرسيد 
 

. حال مليكا و مليسا چطوره ؟ اب خيلي سرد بود -
 

: روجا كه تازه از اتاق انها بيرون امده بود گفت 
 

. شوكه شده . مليكا هم ازش دل نمي كنه . مليسا خوابيد -
 

: ماني به رامبد كه بي حال روي مبل افتاده بود خيره شد و به سمت روجا رفت و ارام پرسيد 
 

مليكا از قصد خودش رو انداخت توي اب ؟ -
 

. نه مليسا افتاد و مليكا هم پشت سرش پريد توي اب تا نجاتش بده : روجا با تكان سر گفت 
 

. را بعد از نجات مليسا نيومد تو قايق ؟ خودم ديدم پس چي ؟ چ-
 

: روجا انگشتش را به علامت سكوت جلوي صورت او گرفت 
 

. فعلا كه به خير گذشت . شايد عضله هاش گرفته بودن . اب يخ بود -
 

حالش چطوره ؟ . رامبد چه خوب وقتي خودش و رسوند 
 

. مي بيني كه -
 

: و در حال كنار زدن موهاي مواجش پرسيد . ر ان لميده بود نشست روجا روي دسته ي مبلي كه رامبد د
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حالت چطوره رامبد ؟ دكتر خبر كنم ؟ -
 

لبخندي بر لب نشاند و به زحمت روي . چشمهايش دو كاسه خون بود . به سختي پلكها را از هم گشود 
حالش . اب خورده بود بچه ها چطورن ؟ مليسا خوبه ؟ مليكا خيلي . خوبم : مبل جابه جا شد و گفت 

. ببريمش دكتر . خوب نيست 
 

بيا يه چاي داغ بخور تا گرم بشي ، اما اول پاشو لباسهات : ارين ليوان چاي را به سمت او گرفت و گفت 
. رو عوض كن 

 
: رامبد پتو را تا زير چانه بالا كشيد و گفت -
 

. خواد تا قيام قيامت همين جا بخوابه  ادم دلش مي. چقدر حرارت شومينه دلچسبه . بذار اول گرم بشم -
 

: ماني پرسيد 
 

عينكت چي شده ؟ -
 

: رامبد دستي بر روي صورتش كشيد و گفت 
 

.  يكي ديگه تو خونه دارم . فداي سرت . احتملا تو دريا گم شده . مي بيني كه نيست -
 

: ماني ناگهان برخاست و مقابل رامبد زانو زد و بغض آلود گفت
. من جون خواهرم رو به تو مديونم. بد، ممنونمممنونم رام -

: ماني زد و گفت ٴرامبد چهره ي مسخره اي به خود گرفت و ضربه ي آرامي به شانه
من اول زن خودم رو نجات دادم، پس نيازي به تشكر شما . خواهر جنابعالي زن خودمه! عقل كل -

. نيست، پاشو خودتو لوس نكن جلوي مهتاب زشته
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گويي قواي از دست رفته اش را به دست آورده بود . دست رامبد را ببوسد كه او مانع شدماني خواست 
مليسا . كه پس از نوشيدن چاي برخاست و لباسش را عوض كرد و به طبقه بالا رفت و وارد اتاق آنها شد

به . دخوابيده و مليكا كنار تخت او نشسته و سرش را به لبه تخت تكيه داده و به خواب فرو رفته بو
چشم هايش . خم شد و بوسه اي بر پيشاني مليسا نشاند. سمت بخاري رفت و از حرارت آن مطمئن شد

احساس كرد كه مليكا مچاله تر ميشود، . پر از اشك شد و به زحمت از ريزش آنها جلوگيري كرد
ها پايين آمد  مليكا انداخت و آرام از اتاق خارج شد و از پله ٴكاپشنش را كه در دست داشت، روي شانه

: و گفت
. مليسا يه كم داغه، نذاري بدتر بشه. مراقب مليكا و مليسا باش. من بايد برم ماني جان -

: ماني جلو آمد و پرسيد. همه ايستادند
. شب رو بمون صبح با هم ميريم! چه عجله اي؟ -

: محزون نگاهش كرد و گفت
. ميدوني كه چرا، پس اصرار نكن. نميتونم -

ا فشرد و خواست از كنارش بگذرد كه سرش به دوران افتاد و با دست، لبه ي مبل را دست ماني ر
: ماني سريع بازوي او را گرفت. گرفت تا مانع از افتادنش شود

. پس منم باهات ميام -
. خودم ميرم. گفتم نه -
. داره شب مي شه، راه هم پر پيچ و خم، منم باهات ميام. اينطوري كه نمي شه -

: آرامي به صورت ماني زد و گفت ٴكرد صاف به ايستاد ضربه رامبد سعي
تازه مهتاب . همه رو بهت سپردم. من، من كلي ناموس دستت سپردم، خواهرم، زنم، دخترمٴمرد مو -

. من خوبم، رسيدم خبر دارت مي كنم. نمي خواي كه اول راه از دستت عاصي بشه. خانم هم هست
: آرين جلو آمد و گفت

تازه پسرم، آرشام مثل شيره، من . زنم كه خواهر توئه دست ماني جان سپرده. ي ندارممن كه مورد -
. باهات ميام

. كاپشنش را برداشت و به روجا خيره شد و او با تاييد، لبخندي نثارش كرد
: رامبد هم لبخند زد و گفت
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! اين همه درد سرخدا چند روز اومدي ايران و  ٴبنده. اصلا يادم نبود اين خوش غيرت هم اينجاست -
. بري ديگه بر نميگردي

: آرين كنار او ايستاد و گفت
. تو باور نداري. قبلا هم گفته بودم. من جايي بدون تو نميرم -

رامبد لبخند زنان سرش را تكان داد و از همه خداحافظي كرد و نگاهش را به سمت بالا دوخت، مليكا 
مليكا كاپشن را . او را روي دوش داشت تماشايش ميكرد كنار نرده ها ايستاده بود و در حالي كه كاپشن

رامبد با مهرباني نگاهش كرد و دستي برايش . از روي شانه برداشت و از همان جا به جانب رامبد گرفت
. تكان داد و رفت

مليكا احساس كرد قلبش مي خواهد از جا كنده شود تا آن لحظه براي رفتن رامبد اين گونه نمي شد، 
. ي از وجودش را مي بردندانگار نيم

آرين پشت فرمان نشست و . ماني به دنبال آنها راه افتاد و تا سوار شدن به ماشين مشايعتشان كرد
: رامبد پتويي را كه ماني رويش انداخته بود، تا زير چانه بالا كشيد و گفت

هر وقت اومديد  .چيزي هم بش نگو، خيلي داغونه. فردا برش گردون تهران. چشم از مليكا برندار -
. ميدوني كه كجام. بهم خبر بده

: ماني دست او را به گرمي فشرد و گفت
. باهاش در تماس هستم. تازه آرين هم پيش توئه. ميدونم -
! واسه م محافظ ميفرستي؟ -
. تو اينطوري فكر كن -

. آرين هم خداحافظي كرد و راه افتادند
صداي در بلند شد، به گمان . نها آشپز خانه را هم گشتبه دنبال آ. به ويلا كه بازگشت كسي را نيافت

آقا هادي سيني به دست مقابلش . آن كه آنها بيرون رفته باشند با عجله به سمت در رفت و بازش كرد
: ايستاده بود و گفت

! آقا رامبد چرا رفت؟. ل گاو زبون دم كرده، بخوريد تا آروم بشيدٴآقا ماني، صنم براتون گ -
: ا از دست او گرفت و در قوري را بلند كرد و عطر جوشند را به ريه راه داد و گفتماني سيني ر

آقا هادي اين بچه هاي ما رو . به صنم خانم سلام برسون و تشكر كن. دستت درد نكنه. كار داشت -
نديدي؟ از اون در نرفتن بيرون؟ 
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: مرد مسن كمي فكر كرد و گفت
. نه كسي نرفت بيرون -

حدس زد . صداي زمزمه هايي از بالا به گوش مي رسيد. خداحافظي كرد و به داخل برگشتماني از او 
وقتي پا به سالن گذشت آرشام را ديد كه كنترل تلوزيون را مقابل آن گرفته و مي . كه همه بالا باشند

. خواهد روشنش كند
: تلوزيون را زد و گفت ٴماني دكمه

! بقيه كجان؟ -
: به بالا اشاره كرد و گفت

. كسي منو نميبينه. همه نگران همديگه هستن. يكي نيست حال منو بپرسه -
: ماني سيني را روي ميز گذشت و موهاي او را پريشان كرد و گفت

چرا كسي تورو نميبينه؟ ! پسر به اين خوشگلي -
. جدي ميگم -
. حتما متوجه اي كه الان همه تو وضعيت بحراني قرار دارن. منم جدي گفتم -

ماني سيني را روي ميز گذشت و فنجاني را پر از دم كرده ي . به علامت تاييد سرش را تكان دادآرشام 
: ل گاو زبان كرد و گفتٴگ

. بخورش، آرومت مي كنه -
چي هست؟  -
. اعصابت رو آروم مي كنه. مفيد ٴيه جوشونده -

كه باور نميكرد او آن را ماني . آرشام بعد از آن كه محتواي فنجان را بو كرد، با ميل آن را سر كشيد
باز هم انگشتانش را درون موهاي پريشان او فرو برد و در حال آشفته كردنشان . بنوشدبه خنده افتاد

: گفت
! تو بي نظيري پسر، اصلا به پدرت نرفتي -

: آرشام فنجان را روي ميز گذشت و در حالي كه به پشتي مبل تكيه ميداد گفت
. بقيه هم همينو ميگن -

: ه قوري اشاره كرد و گفتماني ب
. همش رو نخوري، واسه بقيه هم بذار -
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: سپس از پله ها بالا رفت كه آرشام در حال عوض كردن شبكه ي تلوزيون گفت
. بهش مي گم -
 
 

 12فصل 
 
 

صداي بغض الود و محزون مليكا .به بالا كه رسيد صداي صداي زمزمه ها رساتر و قابل تشخيص شد
خوب ميدانست كه مليكا احتياج به .نار نرده ها ايستاد تا حرفهاي انها تمام شودك.دلش را به درد اورد

پس .يك سنگ صبور دارد تا عقده هاي درونش را فرو بنشاند خود نميتوانست سنگ صبور او باشد
. اجازه داد تا مهتاب با كلمات سحر اميزش او را ارم كند

: گفت مليكا در حالي كه با دستها صورتش را پوشانده بود
من واسه چي بايد .هستي،اما بودنت هيچ نفعي واسه كسي نداره.طرد شدنو ديده نشدن،نفرت انگيزه -

چرا اون بايد بين اين .زنده بمونم؟چرا رامبد بايد منو نجاتبده؟كسي كه خودش دليل نابودي من شده
همه ادم بياد و تو اخرين لحظه منو به اين دنياي لعنتي برگردونه؟ 

: راحتي گفتروجا با نا
مليساي بيچاره ضجه ميزد اما خانوم تصميمش رو گرفته .هيچي واست مهم نيست.ديوونه اي به خدا -

. اصلا مهم نيست كه با اين كارش چه لطمه اي به دخترش ميزنه.بود
التيام پيدا ميكرد،مگه وقتي مادرم مرد،منم مردم؟  -

: روجا با عصبانيت به سمت پنجره رفت و گفت
مادرت،خاله عزيزم تا اخرين لحظه با مرگ جنگيد و .ردي،مبارزه كردن مادرت رو ديدينخير،نم -

وقتي تسليم شد كه ديد زمان رفتن رسيده اما تو چي؟تو حق نداري خودتو با خاله مقايسه .تسلين نشد
. كني،با اين كار امروزت باورم شد كه اصلا به مادرت نرفتي

: مليكا اشكهايش را پاك كرد و گفت
. و كه جاي من نيستي بفهمي چي ميگمت -

: مهتاب دستهاي يخ زده ي او را در دست گرفت و گفت
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تو اگه .منم گذاشتن كنار،اما نه اون كناري كه تو تصور ميكني.من ميفهمم تو چي ميگي،خوبم ميفهمم-

شوهر خاله و .روجا رو داري كه يك لحظه هم تنهات نميذاره.رامبد رو نداري،برادري مثل ماني داري
اونم از جانب .اما من كنار كذاشته شدم.خاله ات رو داري كه به خاطر تو با تنها پسرشون در مي افتن

كدوم طرد شدن تلخ تره؟ .حالا خودت قضاوت كن.حتي مادر و برادر خودم.همه
: مليكا چشمهاي باراني اش را به او دوخت و ادامه داد

 
. به نظر من رامبد خيلي دوستت داره -

. فقط سرش را تكان دادمليكا 
نه مليكه،اوني كه من ديدم اصلا .توي قايق صداي گريه اش زوزه ي باد را تحت الشعاع قرار داده بود -

من خرد شدن يك مرد خانواده دوست .تورو طرد نكرده،داشت واسه از دست دادن شما ضجه مي كشيد
. رو امروز ديدم 

 
كه تو مي گي دوستمون داره چرا مي ره ؟  پس چرا مي خواد بره؟ اگه واقعا تا اين حد _
 

يعني نمي دونه چقدر دوستش داريم؛ نمي دونه وجودش واسه ما مثل وجود هوا واسه زنده موندن مي 
غرورم رو شكستم و . مونه؟ مهتاب من بدون رامبد نمي تونم زندگي كنم؛ مي فهمي؟ اين اعتراف واقعيه

. دارم فرياد مي زنم مي خوام كه بمونه
 

بهش گفتي؟  _
 

: مليكا سرش را به علامت تاييد تكان داد و مهتاب گفت
 

اگه راست مي گي چرا نمي جنگي؟  _
 

با كي؟ رامبد؟  _
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مگه زندگيت رو دوست نداري؟ مگه رامبد مثل . با سرنوشتي كه داره واسه ات رقم مي خوره! نه _

فهموندن اين موضوع كه چقدر دوستش نگه داشتن و , اكسيژن واسه ات نمي مونه؟ پس واسه داشتنش
راه حل نيست؛ , خودكشي. راهي كه تو مي ري هيچ سرانجامي جز تاريكي و تباهي نداره. داري بجنگ

با رفتن اينجوري نه تنها . درحاليكه مسئله به قوت خودش هنوز هم باقيه. پاك كردن صورت مسئله اس
. تو بايد تلاش كني بفهمي هنوزم دوستت داره. چيزي به نفع تو عوض نمي شه بلكه خراب تر هم مي شه

. منظورم كسيه كه توي اين عمر سي ساله اش خيلي تجربه كسب كرده, اگهمي گم من. من مي گم داره
شايد فكر كنيد دارم اغراق مي كنم اما باور كنيد از قيافة ادم ها هم مي فهمم كه چقدر مهر تو 

. اين قدر از اين دنيا كشيدم كه شدم دنيا ديده. نفرت وجودشون موج مي زنه و چقدر كينه و بغض و
اون . نداره, چهرة آقا رامبد اصلا شباهتي به اون هايي كه منو مثل يه طفلي از زندگيشون انداختن بيرون

. قدر واسه اش ارزش داشتيد كه اومد اينجا
 

: مليكا گفت
 

. باشممن دليل اومدنش ن.شايد به خاطر مليسا و خواهرش اومده باشه _
 

آدمي كه از اين . شايد اگه اين طور كه تو مي گي باشه پس هنوزم تو وجودش عشق و دوستي هست _
ببين . نمي تونه بي رحم باشه؛ نمي تونه بي وفايي كنه, خصايص تو وجودش ذره اي هم باقي مونده باشه

فرزانه در مورد زناشويي بگم كه اين آدم . عزيزم بذار واسه ات چند تا جمله از جبران خليل جبران بگم
: مي گه. چي مي گه و نظرش چيه

 
هنگامي كه بال هاي سفيد مرگ روزهايتان را پريشان مي . شما همراه زاده شديد و تا ابد ه خواهيد بود "

اما در همراهي خود . شما در خواطر خواموش خداوند همراه خواهيد بود, آري. كنند؛ همراه خواهيد بود
به يكديگر مهر بورزيد . اريد و بگذاريد يادهاي آسمان در ميان شما به رقص درآيندحد فاصل را نگاه د

جام . بگذاريد كه مهر درياي مواجي باشد در ميان دو ساحل روح هاي شما. اما از مهر بند مسازيد
. از نان خود به يكديگر بدهيد اما از يك گرده نان مخوريد.اما از يك جام منوشيد, يكديگر را پر كنيد
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با آن , ولي يكديگر را تنها بگذاريد؛ همانگونه كه تارهاي ساز شما هستند, با هم بخوانيد و شادي كنيد
زيرا كه تنها , دل خود را به يكديگر بدهيد اما نه براي نگهداري. كه از يك نغمه به ارتعاش در مي آيند

. دست زندگي مي تواند دل هايتان را نگه دارد
و درخت بلوط . ؛ اما نه تنگاتنگ؛ زيرا كه ستون هاي معبود دور از هم ايستاه انددر كنار يكديگر باستيد

 ".و درخت سرو در ساية يكديگر نمي باشند
 

: روجا كه تا آن لحظه گوشه اي ايستاده بود و به سخنان مهتاب گوش مي داد؛ گفت
 

چقدر خوب كنار هم بودن مرد و زن ! چه جملات پر معني و زيبايي_
. منظورش اينه كه از محبت زنجيري بسازيم؛ گردن طرف مقابلمون بندازيم.گي تشريح كردهرو تو زند

: مهتاب به علامت تائيد سرش را تكان داد و گفت
. مثل همة زن و شوهرهاي خوشبخت _

: روجا گفت
 به جاي نشستن و زانوي غم بغل گرفتن و چرا و چرا كردنها و چه, قوي و مقتدر! مليكا بايد بلند شي _

حداقل به خودت ثابت كن كه واسه نگهداري زندگيت . كنم و چه كنم ها يه حركت مثبت انجام بده
به حالا فكر نكن كه تحت تاثير اتفاقات امروزي و زمان حال فكرت مغشوش و منحرف . تلاش كردي

, گذشته برگشتي به, توي يه لحظه تنهايي, به اين فكر كن كه مثلا ده سال ديگه وقتي توي يه روز. شده
, پيش وجدانت راحت باشي كه من تلاشمو كردم. جايي واسه حسرت خوردن واسه ات نمونده باشه

. حداقل پيش وجدانت شرمنده نباشي. بهترين كارها رو تو بدترين شرايط روحي ام انجام دادم
تو مي گي من بايد چي كار كنم؟  _

اپشن رامبد فرو برد و آن را بيشتر درحالي كه احساس سوز و سرما مي كرد دست هايش را درون ك
: دور خود پيچيد و عطر آن را به مشامش راه داد و ادامه داد

. خيلي حساب شده قدم بر مي داره, رامبد هيچ رد پايي از خودش به جا نمي ذاره _
: دست هايش را درون جيب كاپشن فرو برد و ادامه داد

... اگه بخواد كاري بكنه كه كسي _
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مكث كرد و به آرامي تكه كاغذي را از جيب كاپشن رامبد . درون جيب برخورد كرد دستش به كاغذي
. در مقابل نگاه متعجب همه كه او را تماشا مي كردند؛ تاي كاغذ را باز كرد و ساكت شد.بيرون آورد

: روجا خود را به او رساند و پرسيد
چي پيدا كردي؟  _

: مليكا ابرو بالا انداخت وجواب داد
. ه تلفنيه شمار _

: روجا لبخندي بر لب نشاند و گفت
! اينم يه سر نخ _

: مليكا دستش را در هوا چرخاند و گفت
. زياد ذوق نكنيم, شايد واسه يكي از طرفين معاملش باشه _

: مهتاب شماره را از دست او گرفت و گفت
. شايدم نباشه, شايد باشه _

: پيش شماره را با صداي بلندي خواند و گفت
. م مال كدوم منطقه اس كافيه تلفن بزنيم و بفهميم به يه شركت زنگ زديم يا خونه و مغازهمي دون _

مي خواي بفهمي اين آقاي ابراهيمي كيه؟ . ابراهيمي هم اسمشه
: مليكا دوباره شماره را از او گرفت و گفت

! شايدم خانوم ابراهيمي _
: مهتاب حالتي به لب هايش داد و گفت

. شايد _
: مليكا گفت

الان تماس بگيريم؟  _
: مهتاب و روجا به هم نگاه كردند و خنديدند و روجا گفت

. الان كه شبه؛بذار فردا! گفتيم حركت كن اما نه به اين سرعت _
:  روجا در حال خروج از اتاق گفت
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همي فردا كه اينجاييم بر ميگرديم تهران و خيلي زود ميفهميد كه اقا و يا خانم ابراهيمي كيه شايد ادم م
. نباشه و ربطي به اين ماجراها نداشته باشه

: مليكا كه به دنبالش افتاده بودپرسيد
واون وقت ما چيكار ميكنيم؟ 

: روجا به جانب او چرخيد و گفت
براي اون وقت همون وقت تصميم ميگيريم حيف نيست لحظه هامون رو واسهاما و شايد و اگر خراب  -

خواست از اتاق !بغل گوشت رد شد عزرائيل رو جواب كرديكنيم؟تو هم برو استراحت كن خطر از 
لبخندي بر لب نشاند و با ديدن او كه سيني به دست وارد اتاق .خارج شود كه با ماني رخ در رخ شد

: ميشد پرسيد
برامون چي دم كردي؟   --

زياد من نه صنم خانم برامون گل گاو زبون دم كرده البته :ماني سيني را روي تخت گذاشت و گفت 
بوداين ارشام خان نصفش رو خورده 
: روجا چشماش رو گرد كرد و پرسيد 

!! آرشام خورده؟
بله خانم پسرت رو نميشناسي، 

! تا حالا از اين جوشونده نخورده -
حالا كه خورده از دستش فرارش دادم ،سيرموني هم نداره  -

: اده بود گرفت و گفتفنجاني را از ان جوشانده پر كرد و به جانب مليكا كه كناري ايست
. بيا بشين يه فنجون بخور تا ارومت كنه  -
مليكا به اكراه فنجان را از اوگرفت و گوشه تخت نست ماني براي روجا و مهتاب هم جوشانده ريخت  -

فنجانها كه خالي شد ماني )اين كلمه رو نتونستم بخونم تار بود......(و گذاشت تا در سكوت ان را 
تو كه خودت رو به جريان آب :قدم مي زد و سپس به جانب مليكا چرخيد و پرسيدبرخاست ومتفكانه 

! داشتي تلاش ميكردي نه؟!نسپردي؟
فقط بهم بگو تو داشتي سعي خودت ررو :مليكا با چانه اي لرزان فقط نگاهش كرد و ماني ادامه داد -

و تا اين بذر شك و ترديد ميكردي مليكا فقط مطمئنم كن كه هنوز مثل كوه ميموني و پراستقامتي بگ
. روتو وجودم نكارم 
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منتظر جواب به او خيره ماند لرزش چانه مليكا شديدتر شد و جوي اشكي از گوشه چشمانش روان  -
: ماني پيشاني اورا بوسيد و خطاب به مهتاب گفت .شد 

چ وقت به ديدي خواهرم همونطور كه واست گفته بودم محكم و قويه درست مثل مادرم ادم قوي هي --
خودكشي فكر نميكنه نميگذاره اين فكر شيطوني از ذهنشم بگذره چه برسه به اينكه بخواهد عمليش 

از مقابل نگاه مهربان مهتاب گذشت و .هم كنه نه مليكايي كه ما ميشناسيم اهل اين فكرهاي خام نيست
. از اتاق خارج شد

ماني كنارتخت و نشسته بود و ارام .ي به انجا زد دراتاقي كه هليا در ان خوابيده بود باز بود مهتاب سر -
ارام اشك ميريخت مهتاب كنار چهار چوب در ايستاد و سرفه آرامي كرد تا ماني را متوجه خود كند 

اوسرش را آرام بلند كرد وبا صدايش كم توقع وآرام با لرزشي نامحسوس 
 

راني خودش از بد حالي مليسا و لواپسي شايد از غم و غصه و شايد بيشتر از خستگي همان طور نرم از نگ
آن قدر .مهتاب در سكوت شنيد و ساكت ماند.آن قدر گفت تا احساس آرامش كرد.از بابت مليكا گفت

تهي از هر غم و اندوهي كه در قلب مهربانش را در پنجه ي بي رحم خود مي . ساكت تا ماني خالي شود
: ت مليسا زانو زد و در حال نشستن گفتوقتي ماني ساكت شد مهتاب مقابلش كنار تخ. فشرد

. من كه مي دونم تو مي دوني داره چه اتفاقي مي افته-
: ماني با چشمهاي به خون نشسته به او زل زد و مهتاب گفت

. تو و همين طور آرين هر دو خبر داريد. پس درست حدس زدم -
: ماني دستپاچه شد و با من ومن گفت

. نبود حالا كه رفتي جانب خانم ها حرف از زبونم بيرون بكشي كي همچين حرفي زده؟ قرار .نه -
 

: مهتاب تبسمي كرد و به چهره ي رنگ پريده ي مليسا نگاه كرد و همراه آه بلندي گفت
اجازه دارم همراه خانم ها باشم و كمكشن كنم؟ -

: ماني متفكرانه نگاهش كرد و گفت
. ما راحت مي شهاگه تو كنارشون باشي حداقل خيال .خوشحالم مي شم-
شما از چي مي ترسيد؟ -
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دستي به صورت مردانه اش كشيد و رو به پنجره ي اتاق ايستاد و در حال تماشاي . ماني برخاست 
: درياي طوفاني گفت

! مي دوني تو دلم چه خبره؟-
آرين هم انگار تغيير رفتار رامبد روي تو و حتي . نه از كجا بدونم؟ تو كه مدتيه چيزي به من نمي گي  -

قبلا خيلي .روجا از مرموز شدن شوهرش مي گه و م مي بينم كه مرد آرزوهاي منم غمگينه.تاثير گذاشته 
. با هم درد دل مي كرديم

: ماني بدون آن كه نگاهش كند جواب داد
مي . مي ترسم تحمل اين طوفان رو نداشه باشم.طوفاني توي دلم برپاست كه داره ريشه كنم مي كنه-

منو ببخش .و هرچي كه بهش مي گم واسه خاطر خودشه. بشكنم مهتاب به مليكا حق مي دمترسم 
تو شدي سنگ صبور من و خونواده . اما روزگار برعكس شد.قراربود مرهم زخم هاي تو باشم .مهتاب 

 اگه تو.سرنوشت بد جوري ما رو به بازي گرفته.ممنونم و ازت مي خوام كه كنار مليكا وروجا باشي . ام 
. كنارم باشي شايد بتونم محكم تر مقابلش ظاهر بشم

: مهتاب نفس عميقي كشيد و گفت
اما اگه ما آدمها كنار هم بمونيم پشت به پشت هم . گاهي سرنوشت ماهرانه كارخودش رو مي كنه-

. فقط اگه بخوايم. بدويم و رو در وري هم قد علم نكنيم سرنوشت كه هيچي دنيا رو زير و رو مي كنيم 
صداقت و يكرنگي چهره ي زن را در خود پوشانده و از چشمهاي عسلي ...ني نگاهي به مهتاب انداخت ما

: با صداي گرفته اش كه اندكي مي لرزيد گفت... اش برق محبتي بي ريا ساطع بود 
. اميدوارم بقيه هم دست از لجبازي بردارن و بخوان.من مي خوام -

مهتاب كع طعم تلخ آن سكوت .ز چهرهاش فرياد داشتبعد قدري ساكت شد سكوتي كه تلخي آن ا
: آزارش مي داد اب به سخن باز گشود و گفت 

فكر نمي كني اگه يكي در ميونش بذاري قدري از غم و غصه ات كم بشه؟ -
غمي .ماني محكم سرش را تكان داد.غم انبوه دل مهتاب را به در آورد. ماني محكم سرش را تكان داد

: ماني برخاست تا از اتاق خارج شود اما جلوي در ايستاد و گفت.به درد آوردانبوه دل مهتاب را 
مي تونم ازن يه پچيزي بخوام؟ -

. ماني سكوت او را كه ديد به جاننش چرخيد و مقابل هم قرار گرفتند.مهتاب پشت سر او ايستاده بود
: با تكان دست ادامه دا نم بقيه رو به تو بسپارم؟ و.مي ت.بايد برم .كار مهمي برام پيش اومده -
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. مي دونم انتظار زيادي دارم-
: مهتاب به ميان حرفش پريد و گفت

. فردا بعداظهر بر مي گرديم تهرام.برو من هستم -
. صبح برگرديد-
. صحيح و سالم تو تهران تحويلشون مي دم.تو نگران نباش .نه بذار استراحت كنن و يه كم آرو م بشن -
برم؟ -
ي ازم قول مردونه بگيري؟ برو ديگه مي خوا-
. فقط مي ترسم ناراحت بشن.زنونه اش معتبر تره-
. بي خبر بري حتما ناراحت مي شن.برو بهشون بگو كه كاري پيش اومده-

: دست آرشام را فشرد و گفت.وقتي سوار ماشين مي شد جز مهتاب و آرشام كسي بدرقه اش نكرد
. كار مي كني ببينم چه. حالا ديگه تنها مرد اين خونه تويي-

با دست .باد سرسام آور چهرهي نو جوان او را به بازي گرفته بوذ و موهاي مواجش را پريشان مي كرد
: موها را عقب زد و گفت

. خيلي نگرانم.هر چي بهش زنگ مي زنم جواب نمي ده.حالا نمي شد نريد؟ از بابا هم خبري نداريم -
. مراقب بقيه باشتو . هرجا باشه بهت تلفن مي زنه.نگران نباش-

نكنه فردا دوباره هوس قايق سواري بزنه به سرتون؟ 
. عمرا نه خودم سوار مي شم نه اجازه مي دم كسي سوار بشه -
. آفرين پسر خوب-

: متني سرش را به جانب مهتاب چرخاند و گفت
بزن  اگه ديدي وضعيت ناجوره بهم زنگ. زود راه بيفتد كه به تاريكي نخوريد. ديگه سفارش نكنم-

. خودم بيام
: مهتاب سرش را جلو آورد و آرام گفت

يعني قرارنيست تو هم مثل بقيه ي آقايون اين خونواده تلفن ات رو خاموش كني؟ -
: ماني لبخند زنان ماشي را روشن كرد و گفت 

ديگه سفارش نكنم؟ . هميشه منتظر تلفن شما هستم-
. نه مراقب خودت باش -
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. و ماشين سرعت گرفت و در سياهي شب ناپديد شد لبخند زنان برايشان بوقي زد
روجا به خاطر گزگز دستش از . مهتاب كاپشن اش را بيشتر دور خود پيچيد و در كنار آرشام راه افتاد

كش و قوسي به بدنش دادهمان طور كه روي مبل لم داده و دستش را زير چانه حايل .خواب بيدار شد
به اطرافش . حساس خشكي و سفتي تمام بدنش را به درد آورده بودكرده بود به خواب فرو رفته و حالا ا

روجا آرام برخاست و كف دستش روي پيشاني .نگاهي انداخت مليكا همچنان روي تخت خوابيده بود
در اتاقش باز بود . تب نداشت با خيال آسوده از اتاق خارج شد تا سري هم به مليسا بزند.مليكا گذاشت

ديگر از . مليسا نيز ارام خوابيده بود. چراغ خواب رويايي و گرم به نظر مي رسيد و اتاق در نور آبي رنگ
سه نيم . دستش را بالا آورد و به ساعت مچي اش نگاه كرد. آن نفس هاي تند و تب بالا اثري نمانده بود

نش آن قدر ذه. شنلي را كه بر شانه داشت بيشتر دور خود پيچيد و به سمت اتاق آرشام رفت. شب بود
آرام دراتاق را باز كرد و قدم به داخل .درگير مليكا شده بود كه از همسر و پسرش غافل مانده بود

دلشوره اي عظيم بر دلش جاري شد با .تخت دست نخورده باقي مانده و كسي در اتاق نبود.گذاشت
ر مي سالن در نور شومينه سرخ فام به نظ. حالي منقلب از اتاق خارج و از پله ها سرازير شد

. خواست كليد برق را بزند كه صداي مهتب او را از جا پراند.رسيد
! مرد كوچك اين خونه عجب نفس بزرگي دارد.تازه خوابيده -
مهتاب كنار . تا از ضربان طوفاني قلبش بكاهد و جانب صدا چرخيد.جا دستش را روي سينه گذاشت .ر

جانبش رفت و با نگاهش به دنبال آرشام  به.شومينه روي صندلي نشسته بود و كتابي در دست داشت 
: گشت كه مهتاب با نگاهش او را به سمت كاناپه هدايت كردو گفت

. نيم ساعت بيشتر نيست كه خوابيده-
روجا با ديدن آرشام كه روي كاناپه به خواب رفته بود نفس عميقي كشيد و كنار مهتاب روي مبل 

: نشست و پرسيد
! چرا اينجا خوابيه؟-
. بهم كمك كر تا پاشويه اش كنم .ب اش بالا رفته بود مليسا ت-
! چرا منو بيدار نكردي؟-
. همين كهمنار مليكا بودي خيالم رو راحت كردي-

: روجا دستي به موهاي پريشانش كشيد و گفت
. مثلا اومديم كه به ماجرا ها فيصله بديم پيچيدهتر هم شد.چي فكر مي كرديم و چي شد-
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: گفت. در حالي به شعله هاي آتش خيره شده بودمهتاب كتاب را بست و 
اين نوشته با سوزوندن پاك . سرنوشت ما اينه. ما نمي تونيم از روزها و شب هاي خودمون فراتر بريم-

من مي بايد با شما مي . اگر چه درياها رو بر سر مون بريزيم. يا با شستن پيشوني بلندمون . نمي شه
تمامي اين .و بين همه ي ما بايد رامبد مليكا رو نجات مي داد... مي شديد شما بايد سوار اون قايق. اومدم

اون چه رو .همه شون تو وجود ما هستن و دست در گردن هم . ها چيزهايي هستن كه ما خواستيم باشن
كه مي خواهيم و از اون مي ترسيم اون اون چه كه ما رو از خودمون مي رونهو يا اون چه كه ازش مي 

مثل روشني ها وسايه ها كه به هم پيوسته اند و بدم هم .اين چيزها دردرون ما در گردش ان . گريزيم 
. بي معني 

پس ما چه كاره ايم ؟ اختيار كجا مي ره وقتي قراره همه چيز همون طور كه مقدره اتفاق بيفته؟ -
از اصل قضيه گريزي البته .ما اگه بخوايم مي تونيم هر كاري بكنيم.مال ما آدمها .اختيار مال ماست-

اگه مليكا واقعا مي خواست غرق بشه .اما مي تونيم مسيرش رو با خواست خودمون تغيير بديم . نيست 
چند بار توي تيم ملي زنان .اون مربي شناست و به جرات مي گم از بهترين ها. مطمئن باش كه مي شد

چطوري مي تونه سريع غرق بشه؟  به نظرت كسي كه اين همه با فن شنا آشناست نمي دونه.مدال آورده
خواب از چشمانش گريخته و با شنيدن آن سخنان بهت زده و .روجا متفكرانه به او چشم دوخت 

: متعجب باقي مانده كه مهتاب ادامه داد
به نظر من مليكا مي خواست با اين كارش فقط خودش رو تخليه كنه من مطمئنم كه اگه رامبد هم نمي -

. اومد روي آب اون خودش مي. رسيد 
: روجا تبسمي كرد و گفت

با اين . ما با هم بزرگ شديم. مليكا همچين آدمي نيست. براي منم جاي تعجب بود. حتما اين طوره-
اما تو اين چند وقته كه اومدم ايران اينقدر اتفاقهاي جور واجور . طور كارهاي احمقانه واقعا بيگانه اس

. مي كنمافتاده كه ديگه دارم به خودم هم شك 
: روجا به گرمي آن را فشرد و گفت. روجا دستش را به سمت مهتاب دراز و مهتاب دستش را به او سپرد

. حالا مي فهمم كه چرا ماني اين طور شيفته ات شده.چقدر خوبه كه تو اينجايي-
: مهتاب لبخندي زد و گفت

بدتر و بعضي وقتها  خوب بد.من تو عمرم با آدم هاي مختلفي رو به رو شدم.شما لطف داريد-
. باور كن ماني و شاها جزو بهترين هاي زندگيم هستيد!شيطاني
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: روجا فشار خفيفي به انگشتان كشيده اي او وارد آوردو گفت
تو به اين خوبي چرا بايد سر و كارت با آدم هاي بد و شيطاني بيفته؟حتما شوهرت آدم بي لياقتي بوده -

. ستفاده ببرهاز وجود پر مهر و محبتت به خوبي ا
: لبخند محزوني بر لب نشاند و گفت

راست گفتن كه ازدواجي كه پي اش روي شرط و شروط باشه .يه قصه كهنه و قديمي .ماجرايش طولانيه-
پدري داشتم از خود متشكر . ازدواج من فرمايشي و شرطي بود.روي ديوارش هيچ سقفي نمي شه زد

ما براش . ما رو به چشم بچه هايش نمي ديد.ر كاري بكنه فكر مي كرد چون پدره مي تونه با بچه هش ه
نه اين كه فكر كني به خاطر آينده مون . مثل يه كالا يه جنس بوديم كه بايد براش پول كسب مي كرديم

ما به عنوان فرزندان اون خونه حق نداشتيم چيزي بخوايم .نگران باشه ازمون توقع هاي بي جايي داشت
البته از من بزرگتر نبود اما . برادي بزرگتري داشتم

به همراه پدرم مي رفت سر كارو اگه .بچه ي وسط بود و زير دست و پاي پدرم داشت له مي شد و شد
حق خوردن غذايي كه حاصل دسترنج مادرم .پولي به خونه بياره .اون پسر چهارده ساله نمي توانست 

اما توقع . خودش اهل كار نبود. بونها بودمادرم سركار مي رفت و پدرم آواره يخيا. بود رو هم نداشت
بعضي وقت ها اون رو بيرون مي كردو مادرم تا صبح ضجه مي .داشت پسرش كاري و پر درآمد باشه 

چه نيازي به همچين مردي كه به .تو كه نون بيار خونه اي .چند بار به مادرم گفتم كه طلاق بگير . زد
يد از حرف مردم از اين كه با سه بچه كه دوتاشون كمكش اسم شوهر يا پدر باشه؟ مادرم مي ترس

واسه همين تلاش بي ثمري داشت تا رابطه ي بين بچه ها و .داشتن قدم به جووني مي ذاشتن چه كار كنه
خواستگار :وقتي مادرم بهم گفت . خوابي كه پدرم براي من ديد وحشتناك بود.پدرشون رو خوب كنه

وقت ازدواجم .سني نداشتم .ناهاي پدرمه قلبم از حركت ايستاددارم و اون خواستگار پسر يكي از آش
معلوم بود چه آدمهايي .نبود و بيشتر از اين بابت ناراحت بودم كه خواستگارم از آشناهاي پدرمه

به هر حال اومدن خواستگاري .چون دوستان و آشنايان پدرم هم نمونه ي بارزي از خودش بودن.بودن
از همون .از خونواده ي متمولي بودن. اصلا نگاهم نكرد. به نظر مي اومدپسرشون محجوب و سر به زير 

فقط نفهميدم من براشون . اول فهميدم من كه پدرم به خاطر بدهي هايش داره روي من معامله مي كنه
داشتم .اونها كه رفتن مادرم اومد سراقم.چه ارزشي دارم كه حاضرن به خاطر من از بدهي پدرم بگذرن

اون قدر گفت و گفت تا حاليم شد كه مجبورم قبول كنم و جواب .تميز و مرتب مي كردم آشپزخونه رو
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بله داده شد و جواب بله گرفتن از من فرماليته اس البتهمادر ساده ام شيفته ي مال و ثروت اونها شده 
. بود و به خيال خودش دخترش رو مي فرستاد خونه ي بختي كه تا آخر عمر رنگ نداري رو ببينه

. ادرم حرف زدو حرف زد يه لحظه احساس كردم مادرم منو تنها گذاشته و از آشپزخونه رفته بيرونم
در كمترين زمان مكن . همون كنار ظرفشويي نشستم و تو تنهايي خودم در سوگ مرگ دلم زار زدم

. عروسي برگزار شدو يه وقت به خودم اومدم كه ديدم عروس اون خونواده ام
اما خونه اي كه به پسرشون و مثلا .خونه اي بود كه من تا اون روز ديده بودم خونه شون بزرگترين 

عروس اش داده بودن شامل يه اتاق دوازده متري و آشپزخونه و يه اتاق خواب شش متري مي شد 
دورترين !گوشه ي باغ رو داده بودن به ما.البته من توقعي نداشتم اما اونها انگار ما رو طرد كرده باشن.

. ه ساختمون اصليجا ب
. صبح زود هم سامك رفته بود.نرمبرم به ساختمون اصلي -.فرداي عروسي نمي دونستم چي كار كنم 

من اصلا عروس اون خانواده . اومدن سراغم ومنو با كارهام آشنا كردن11غلاصه اش اين شد كه ساعت 
م مي دونستن كه پدرم با من خب اونها ه.رفتارشون با من مثل ارباب با رعيت بود .به شمار نمي رفتم

سيامك مشكل . معامله كرده اما خيلي زود فهميدم كه چرا خونواده ي سيامك تن به اون معامله دادن
حتي ماني و ستاره هم از اين .اينها رو دارم براي اولين بار به زبون ميارم.ادم نرمالي نبود.روحي داشت

. جريان خبر ندارن
: روجا لبخندي برلب نشاند و گفت

. خيالت راحت باشه پيش من مي مونه-
. مي دونم -
! اذيتت مي كرد؟-
اذيتهاي اون خونواده اش، بي مهري هاي پدرم وهيچ كدام اون قدر روم تاثير نداشت كه اون اتفاق -

. شوم
كدوم اتفاق مگه بدتر از اينهايي كه گفتي چيزي هم هست؟ -
پيش خودمون مي گيم ديگه بدتر از يان .وريمالبته كه هست هركدم از ما وقتي به مشكلي بر مي خ-

آدم ها به اندازه ي .غافل از اينكه هميشه بدتري هم هست.نمي شه هيچ كس بدبختر از من نيست 
به من كه ثابت شده هرچقدر قوي باشي مشكل بزرگتر و عظيم تر . ظرفيتشون با مشكل مواجا مي شن

. مي شه
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! و اون فاجعه؟-
. دار زده بود دش رو.خ. خودكشي برادرم-

. لحظه اي تامل كرد.بغضي تو خنده در صداي او گره انداخت.درد نقشي رنج آور برچهره ي مهتاب زد
. درياي چشماش از اشك لبريز شد

: به او چشم دوخت و فقط توانست بگويد. روجا با شنيدن جمله ي اخر مهتاب شوكه شده بود 
. باورم نمي شه1خداي من -

: صورتس زير امواج اشك فرو رفته و با گريه ادامه داد.و مهتاب لبريز شد 
چرا؟ چون بي اجازه .برادر نوجونم برادر شونزده سال از دست پدرم خودش رو دار زد. برادر عزيزم -

باور كن كه باورمون ماشيني داشت كه به جونش متصل بود -. پدرم ماشين رو تو پارك عقب جلو كرده
ما بيشتر دوست داره و واقعا هم داشت هميشه سر كوچمون پارك مي كرد شده بود اون آهن پاره رو از 

گويا خواب بوده كه اون طفل معصوم از روي كنجكاوي و شيطنت سوئيچ و برمي داره و سوار مي شه و .
اونو تكون مي ده و پياده مي شه كه پدر مثل يه ديوونه مي ياد سراغش .در حد عقب و جلو كردن ماشين

وقتي ماجرا مثلا فيصله پيدا مي . تهاش و آشنايان اون قدر مي زندش كه از حال مي رهجلوي مردم دوس
بعد با زبونش .اول كتك مي زد . عادتش بود.كنه پدرم تازه شروع مي كنه به بحث و توضيح خواستن 

ونه اگه نگي از خ.از برادرم مي پرسه دليل كارت را بگو.و دومي واقعا فجيع و غير قابل تحمل بود.نيش 
اون هم با سر و روي زخمي ميگه دليل مي خواي ؟جواب مي ده آره اونم مي گه نيم .ميندازمت بيرون

با .رفتن همانا و قدم برداشتن پشت شيطان همان.برم بال تو انباري فكر كنم.ساعت بهم وقت بده 
ي نمي دونم در ك مي كني چي مي گم يا نه مي فهمي چ. كمربند خودش رو حلق آويز مي كنه

بعد از اون ماجرا مادرم طلاق گرفت و يه زندگي .شيد.كشيديم؟پدرم تنها كسي بود كه سياه هم نپ
بدبختانه زود حامله .آروم رو شروع كرد و من تو برزخي كه اون ناپدر برام دست و پا كرده بود موندم

تن و وقتي بچه خونواده ي شوهرم كه اصلا منو قبول نداش.شدم و شتارهشد حاصل اون ازدواج ناميمون
اما خودم .البته بهم گفتن مي ريم و برات دعوتنامه مي فرستيم.تا اين كه رفتن .دختر شد ديگه طفيلي 

انصافا مادرم .برگشتم پيش مادرم به درسم ادامه دادم. بهتر از همه مي دونستم كه اين طور نخواهد بود
ا يك سال بعد از برگشتنم به خونه بهم البته ت. در حق من و برادر كوچكترم از هيچ كاري دريغ نكرد

اما وقتي ديدن اونها برنمي .روي خوش نشون نمي دادن و عقيده داشتن مقصر منم كه اين اتفاق افتاده
كار .درس خوندم.با هر بدبختي بود.گردن و براشئنگفتم كه سيامك مشكل روحي داشته قبولم كردن 



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

. حالا تو آموزشگاه كار مي كنم.ردم تا درسم تموم شدتو يه درمونگاه كار مي ك.كردم و دانشگاه رفتم
. زبان درس مي دم و جديدا دارم كار ترجمه انجام ميدم

: روجا ابخندي برچهره ي مصمم او زد و گفت
. اي كاش مي شد به گذشته برگشت و يه چيزهايي رو جا به جا كرد.براي برادرت متاسفم-

: مهتاب تبسم كرد و آرام گفت
من بايد اين روزهاي سخت رو پشت . بايد گذروندتموم اين دوره هاي سخت رو .مي شهمي دوني كه ن-

. تا به امروزم ،به مهتاب امروز برسم. سر مي گذاشتم
 ****

از سمت دريا باد سردي مي وزيد و زير مانتو و شالش نفوذ مي كرد وپوست اش را خشك و منقبض 
كاپشن رامبد كه از شب قبل تا ان زمان را تنش نفس عميقي كشيد در جيب .ويك پارچه مي ساخت

. خارج نكرده بود فرو برد و زير لب جملاتي را زمزمه كرد
: روجا به او نزديك شد كنارش ايستاد و گفت

. مياي بريم ؟ همه منتظرن-
: مليكا در حالي كه چشم بر دورترين افق دريا داشت جواب داد

. صداي موجهاش روحم رو نوازش مي كنه. مي ريم دير نمي شه دريا بهم آرامش مي ده-
واسه همينه خودت رو سپردي بهش تا ماها رو بترسوني؟ -

: نگاه خسته اش را به او دوخت و گفت.مليكا صورتش را به جانب او چرخاند
از ماني هم خبري نشده؟ -
. نفهميدم ماني كجارفت. پيش رامبده: نه ديشب آرين زنگ زد و گفت -

: ند و گفتسرش را به عقب چرخا
. مهتاب از ما هم بيچاره تره-
! چرا؟-
. به همون دليل كه ما الان اينجا تنهاييم و اونم گرفتار ما شده -
. به انتخاب ماني احسنت مي گم.زن قوي و خودساخته ايه . اما مهتاب نظرش اين نيست-
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آرشام . عقب نشسته  مليسا در صندلي.مليكا پشت به دريا كرد و در حال قدم زدن به سمت ماشين رفتند
مهتاب هم مشغول خداحافظي از آقا هادي و صنم خانم بود . مشغول پاك كردن شيشه ي ماشين بود

: مليكا گفت.
با چه شور و شوقي مي اومدن شمال حالا ببين طفلي آرشام،مثل مامان و . خاطره ي براي بچه ها شد-

. بدجوري قهر كرده.م حرف نمي زنه مليسا هم كه اصلا باهاباباش مونده بين ما و مشكلاتمون-
. خيلي ترسيه بود. بهش حق بده-
اصلا حقي .فقط نمي دونم حق خودم چي مي شه.به رامبد هم حق مي دم.مي دونم و بهش حق مي دم -

دارم يا نه؟ 
: روجا دستش را دور شانه ي او حلقه كرد و گفت

خانم مهتاب .تا كار پليسي انجام بديم  قرار رسيديم تهران چند.قرار شد ديگه از اين حرفها نزنيم -
! اكيپ مون كامل و بي نقص.مارپل هم دستيارمون شده 

مليكا رانندگي مي كرد و مهتاب جلو نشسته . مليكا لبخند كجي بر لب نشاند و سوار ماشين شدند
اما . مي خواستبچه ها را سر شوق بياورد. روجا بين آرشام و مليسا نشست و از هر دري سخن راند.بود

. مليسا مهر سكوت بر لب نشانده بود و تا رسيدن به خانه كلمه اي بر زبان نراند
 ****

: مهتاب دستش را روي دهنه گوشي گذاشت و آرام گفت
. گرفت داره بوق آزاد مي زنه-

: مليكا كه از شدت هيجان نفس اش به شماره افتاده بود گوشش را بهگوشي نزديك كرد و پرسيد
مي ده زنه؟ ببين كي جواب -

. صبر كن ببينم چي مي شه: -روجا بازوي او را محكم فشرد وبه سمت خود كشيد و گفت
. الو هر دو ساكت شدند:مهتاب كه گفت 

... آقاي ابراهيمي....سلام....الو -
و مليكا هم به علامت تعجب يكي ازابروهايش را ... روجا به مليكا نگاه كرد و ابرو بالا داد به معناي ديدي

. تا از سخنان مهتاب اطلاعات بيشتري كسب كنند.لا داد و همه منتظر ماندندبا
بله ...ساكن مجتمع هستن....بله...بله آقاي رامبد نيايش ...من از طرف خانم ايشون تماس گرفتم ...بله -
. چند لحظه تا بنويسيم....ممنون مي شم...
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: ذ به شمتي دويدندو همراه گفتن آن جمله به آن دو اشاره كرد كه قلم و كاغ
مهتاب كه از ديدن تلاش آنها به خنده افتاده بود به سمت ميز آمد و قلم و كاغذ را برداشت و در حالي 
كه آن را به مليكا و روجا كه مبهوت به اين سو و آن سو مي ديدند نشان مي داد مشغول نوشتن شد باز 

م به آدرسي كه او مي نوشت هم مليكا و روجا به سرعت خود را به مهتاب رساندند و چش
. خداحافظ شما...ممنون ...خودشون منزل تشريف دارن ... واحد هيجده ...بله...پاسداران.دوختند

: گوشي را روي دستگاهش گذاشت و همراه نفس عميقي به آن دو نگاه كرد و با تكان كاغذ گفت
! اينم سر نخ-

: مليكا پرسيد
! ادرس كجاست؟خونه؟-
حال كي حاضره با زنده ترين پليس شهر بره ماموريت؟ .آدرس اش  بله يه خونه اينم-

: روجا سريع گفت
. من كه ميام-

: مليكا پژمرده و نگران روي مبل نشست و گفت
. اما من مي ترسم كه بيام-

: مهتاب پرسيد
. اسه چي؟ رامبد كه ترس نداره.

. از رامبد كه نمي ترسم از همراهش كي ترسم-
 

: گفتروجا با حالت عصبي 
قرار شد پيش داوري نكني راستي مهتاب جان اين آقاي ابراهيمي كي بود؟ چه كاره ي اونجاست؟ -

: مهتاب روي مبل نشست و جواب داد
وقتي گفتم از طرف خانم ايشونتماس مي گيرم كلي . رامبد رو خوب مي شناخت.نگهبان اونجاست -

: خوشحال شد و گفت
. مشتاق ديدار بوده-

: شمهايش را گرد كرد و گفتمليكا با تعجب چ
مشتاق ديدارم بود؟ ازكجا معلوم خانم مورد نظر آقاي ابراهيمي من باشم؟ -
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: مهتاب اخم كرد و گفت
قرارمون چب بود مليكا خانم؟ -

: دستها را بالا برد و گفت
... فقط بهم ثابت بشه كه.باشه تسليم مي ريم خونه ي آقا رامبد رو هم مي بينيم -

: و مهتاب افتاد جمله اش را نيمه كاره گذاشت و دوباره گفتنگاهش به روجا 
گفتم كه قبول چرا مي زنيد؟ -
: روجا بلند شد و گفت-
. بلند شيد بريم اون طرف تا كسي بهمون شك نكرده-

: مليكا و مهتاب هم برخاستند و مليكا پرسيد
اون طرف خبري شده؟ .بچه ها نيومدن سراغمون  -

بچه ها نشستن پاي حرفهاش ستاره كه خيلي علاقه نشون .ديم تعريف مي كنهاز ايام ق:روجا جواب داد
. مي ده و آرشام هم كه كشته مرده ي اين قصه هاشت

. مليسا خيلي روم شده-
. بهش فرصت بده خوب مي شه-
راستي مهتاب از ماني چه خبر؟ مياد خونه يا واسه اونم جلسه ي پليسي بذاريم؟ .اميد وارم -

: دو راه افتاد و جواب دادمهتاب كنار آن 
نم مشكوك شده چند وقته كه تلفنش را خاموش مي .اتفاقا بعد از حل موضوع آقا رامبد نوبت مانيه ا-

. كنه
: روجا كه بيرون منتظر آنها بود خنده كنان گفت

كي مي ريم سر . تو عمرم اين تدر از آرين بي خبر نمونده بودم. منو فراموش نكنيد!كارآگاهان زبده -
پرونده ي ارين؟ 

: هم زمان سرشان را تكان دادند و با هم گفتند.مهتاب و مليكا در حالي كه دست در دست هم داشتند 
. به زودي عزيزم-

دست يكديگر را در دست داشتند تا از روي پله هاي پر برف .هرسه خنديدندو از ساختامن خارج شدند
سپيد صدايي محو و دلنشيني توليد مي شد كه  با فشارهاي پاها بر روي برف. بگذرند و ليز نخورند
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روجا كه وسط قرار داشت و مليكا و مهتاب در . ناخودآگاه لبخندي پهن بر چهره ي مصمم آنها مي نشاند
: دو طرفش دست ان دو را فشرد و گفت

حالا كي ميريم دنبال اين ماموريت مهم؟ -
: مهتاب به صورت مليكا نگاه كرد و گفت

.  هر چي مليكا بگه-
: مليكا به ساعت مچي اش نگاهي گذرا انداخت و گفت

. غذا كه خورديم يه بهونه بياريم و بريم.الان كه وقت ناهاره -
: روجا با تعجب پرسيد

. بهونه واسه چي ؟ نه آرين هست نه ماني
 واسه خاطر بچه ها مي گم قرار نيست كه هر كدوممونيه بچه پليس همراه داشته. واسه اونا كه نمي گم-

. باشيم
: روجا به تاييد حرف او سرش را تكان داد و گفت 

. تازه مادر و پدرم هم هستن. راست مي گي -
: مليكا لحظه اي تامل كرد و گفت

نه بچه ها حاظر . اين طوري نه كسي شك مي كنهنه دروغ گفتيم. مي گيم مي ريم دنبال كار باشگاه من -
. ميشن دنبالشون راه بيفتن

: نگاهش كردند و مهتاب پرسيدآن دو متعجب 
چطوري ميشه كه دروغ نباشه؟ -

مليكا خم شد و انگشتان بلندش را درون برف فرو برد و در حال بلند كردن 
. مشتي از آن برداشت

. اين جوري دروغ هم نمي شه. سر راهمنون هم سري به اونجا مي زنيم تا بازديد يه عمل بياريم
. و برفها را به صورت روجا فشرد

. رياد روجا به هوا بلاند شدف
/ اهَ مليكا زن گنده شدي بازم شيطوني مي كني

: مليكا قدمي به جلو برداشت و گفت
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ربطي به .صداي بچه ها رو نمي شنوي دارن برف بازي مي كنن؟ خب دل منم هوس برف بازي كرده-
... توني حالا هم اگه اعتراض داري مي . دل بايد جوون باشه كه هست.گنده بودن من نداره

. گلوله اي برف كه به صورتش خورد ديگر ساكت ماند
: مهتتاب دستش را روي كمر گذاشت و گفت

و احتمالا تعقيب و !منظورت اينه كه ديگه بازي با برف اونم قبل از انجام عملياتپليسي كار آگاهي -
! گريز

: مليكا خنده كنان گلوله اي برف درست كرد و گفت
فقط اجازه نمي دم كه يه زن داداش به مقام يه خواهر شوهر توهين برفي . بوداتفاقا منظورم همين -

. بدو مهتاب بايد تلافي كنم اگه مردشي وايسا!كنه
: مهتاب كه به سمت ورودي حياط بغلي مي دويد گفت

. نه مردشم نه واميسم تو اگه زنشي بدو بيا-
: زير لب زمزمه كردآن دو دويدند و روجا خنده كنان به دنبالشان راه افتاد و 

شكر كه هميشه دليلي واسه شاد بودن داريم و شكر كه اين .خدا رو شكر كه هنوزم مي تونيم بخنديم-
. بار اين دونه هاي سفيد و زيبا دليل بلند شدن صداي خنده از اين خونه شده

: كنار ماشين كه رسيدند مليكا سوئيچ را به سمت مهتاب گرفت و گفت
. تسلط ندارمتو رانندگي كن من -

: مهتاب ماشين را دورزد و گفت
! چرا؟-
. هرچي هم بهش توجه نمي كنم بدتر مي شه. دست خودم نيست استرس دارم-

: روجا در جلو را باز كرد و در حال نشستن درون ماشين گفت
. لرزش به خاطر سرما رو با لرزش از استرس اشتباه گرفتي از بس برف بازي كردي اين طوري شدي-

: مليكا در صندلي عقب جا گرفت و گفت. لبخند زنان پشت فرمان نشست  مهتاب
من از لرزش حرفي نزدم شما آلماني ها به استرس چس مي گيد؟ !خواهر شوهر-

: روجا به جانبش چرخيد و گفت
. هموني كه شما ايراني ها مي گيد-

: مهتاب ماشين را روشن كرد و گفت
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. ما يه عمليات مهم در پيش داريم پس قوي باشيد. ريم استرس و لرزش را همين جا بذاريد و ب -
هر لبخند بر چهره ي هر سه نفرشان نقش بستو مليكا در حالي كه دستها را به هم قلاب مي كرد گفت-

. چي هم بگيد بازم من حس بدي دارم
: خود را به سمت جلو كشيد و دستها را به صندلي جلو تكيه داد و گفت

اه مي كنيم؟ مي گم نكنه داريم اشتب-
: مهتاب ترمز كرد و هر دو به مليكا خيره شدند كه او خود جواب داد

. معلومه كه اشتباه نمي كنيم-
: روجا خنده كنان به آسمان پربرف نگاه كرد و گفت

. حالا چرا قطع نمي شه؟ از صبح داره مي باره-
: مهتاب گفت

. آسمون حتما دلش گرفته شايد با باريدن سبك بشه-
: آروم و زمزمه وار گفتمليكا 

چرا اين دلشوره ي للعنتي رهام نمي كنه؟ .اي كاش منم با باريدن سبك مي شدم -
: مهتاب از آينه نگاهش كرد و پرسيد

چيزي گفتي؟ -
: مليكا تكيه داد و با تكان آرام سرش گفت

. نه-
در آنجا تلفن . زدند ابتدا سري به ساختماني كه رامبد به نام باشگاه براي مليكا خريداري نموده بود

مهتاب به صدا رد آمدو برادرش به او اطلاع داد كه حال مادرشان خوب نيست و او بايد خود را به 
مادر مهتاب روي تخت درمانگاه به .به اجبار همگي به سمت در مانگاه مورد نظر رفتند. درمانگاه برساند

مهتاب با . رد جريان صعيف خونش مي شدا.علت افت فشار به خواب رفته بود و قطرات سرم آرام آرام 
و مليكا از او خواست كه نزد مادرش بمانر و خيال او را از بابت .ديدن چهره ي نزار مادرواز هم فرو رفت

. ستاره راحت كرد
: ازمهتاب كه جدا شدند مليكا خود پشت فرمان نشست و گفت

ور شده چقدر مادرش ضعيف و رنج. اين بنده ي خدا از ما هم گرفتارتره-
: روجا با تكان آرام سرش جواب داد
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. روزگار بدي رو پشت سر گذاشته-
من كه دارم از دلشوره حالم بد مي . حيف شد كه مهتاب همراهمون نيومد.خدا كنه زودتر خوب بشه-

. شه آدرس رو بده ببنم كه از كدوم طرف بريم بهتره
. دادندبا ديدن آدرس فرمان راچرخاندو در سكوت به راهشان ادامه 

: ماشين كه توقف كرد ترمز دستي را كشيد و گفت
اون طرف نگهبانيه تو ميري .. آدم دلش مي خواهد روش راه بره!رسيديم چه فضاي يكدست سفيدي-

سوال كني ييا من برم؟ 
: روجا سريع پياده شد و گفت 

. من مي رم-
اني رفت و مشغول صحبت مليكا مشوش و منتظر نشست و شاهد پياده شدن روجا شد كه به سمت نگهب

با باز كردن در به صورت پر . با مرد مستي شد و پس از دقايقي پاورچين پاورچين به سمت او باز گشت
. از تشويش او خيره شد

پياده شو ديگه چرا ماتت برده؟ . آقاي ابراهيمي همين آقاست. درست اومديم -
ريزش برف و سوز سرما . پياده شود مليكا به زحمت تونست خودش رو جمع و جور كند و از ماشين 

انقلابي دردرونشان پا .سرپوش خوبي بر گونه هاي سرخ شده از تشويش و نگراني آن دو شده بود
. گرفته بود كه هر لحظه برپيكرشان هجوم مي آوردو رمق را از آنها مي گرفت

جانبشان گرفت و  به من مرد مسن كه نزديك شدند لبخند پهني به چهره نشاند و دسته كليدي را به
: گفت

. بفرماييد
: نگاهي دقيق به مليكا انداخت و گفت

. خانم مهندس شماييد؟ اينم كليد آپارتمان مي دونيد كه واحد هيجده-
. مليكا مبهوت كليد را از او گرفت

با ديدن رنگ و روي پريده او تبسمي كرد و . روجا لبخند زنان از او تشكر كرد و به جانب مليكا چرخيد
: گفت

چي شده؟ نريم؟ -
: مليكا گفت
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چرا كليد رو به اين راحتي بهمون داد؟ -
: آرام قدم برداشت و گفت. روجا زير بازوي او را گرفت 

مي كفت رامبد زياد از خانمش تعريف كرده گويا گفته مي خواد يه روز خانمش . خيلي هم راحت نداد-
. ردانگار منتظرمون بوده اصلا تعجب نك. رو بياره اينجا

 
 13فصل 

 
: روجا با صداي لرزاني گفت. راه رفتن را برايشان سخت تر نموده بود. پاهايش در برف فرو مي رفت 

جا قحط بود اومده اينجا خونه گرفته؟ ! عجب سوزي داره محوطه ي باز و سرماي شديد-
: مليكا كه ديگر به وضوح مي لرزيد جواب داد

ونه باشه چي كار كنيم؟ مي گم اگه خ. شايد انتخاب خودش نباشه-
: روجا بازوي بازوي مليكا را فشرد و گفت

خونه . مي گفت بفرمايي واحد هيجده. اگه خونه بود كه نگهبان كليد آپارتمان رو بهمون نمي داد-
. هستن

: مليكا به مقابل در ورودي كه رسيد ايستاد و كفت
. اعتراف مي كنم من مي ترسم-

: فتروجا هم ايستاد و با من و من گ
: سپس در حال تكان دادن دستها گفت. اما چاره اي نداريم . منم دلشوره دارم.حق با توئه -
دو راه داريم يا مي ريم بالا واحد هيجده رو مي بينيم چه خبره يا از همين جا بر مي گرديم خونه و -

به نظرت . زنيمكجا مي ره با كي مي ره و يا ميره حرفي نمي .ديگه هم در مورد اين كه رامبد كجاست
كدوم بهتره؟دونستن يا ندونستن؟ 

: تن صدايش را بالا برد و ادامه داد-
! اين است.......-

: سپس خنديد و گفت
ما دوتا مون چه مون شده ؟ مي ترسيم كه با چي روبرو بشيم؟ ديگه بدتر از فكر و خيالهايي كه د  -

مورد رامبد داريم؟ 
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: روجا نفس عميقي كشيد و ادامه داد
تازه ما كه خوب بلديم چه جوري . ديگه سرمون رو كه نمي بره . من مي گم مليكا بيا تمومش كنيم-

. دست پيش رو بگيريم كه پس نيافتيم
: مليكا دستش را روي قفسه سينه اش گذاشت و گفت

. نمي دونم چه ام شده يه حس بدي دارم.اين كه دلم بد جوري شور مي زنه اما قبول -
را در دست گرفت و در حالي كه با دست ديگرش در ورودي را هل مي داد او را روجا مچ دست او 

: كشيد و گفت 
. حالا كه هر دو داريم از فضولي مي ميميريم بيا ديگه-

مقابل در آپارتمان كه رسيدند .روجا خود نيز به حرفهايش ايمان نداشت و دلشوره امانش را بريده بود
حال . دستش را به ديوار گرفت تا به زمين نيفتد. ر خود نمي يافتمليكا ديگر رمق ايستادن را نيز د

روجا هم دست كمي از او نداشت به زحمت لبخند وحوي بر لب نشاند تا هم خود آرام شود و هم مليكا 
بعد با دستي لرزان كليد را چراند و در با صداي تقي باز شد آرام در را هل داد و خود راعقب كشيد و 

: گفت
چرا ايستادي مليكا با تو ام؟ . چي بشه خونه ي شوهرته تو اول برو تو  بفرما هر-

: مليكا سرش را تكان داد و با صداي خفه اي گفت
. من نمي تونم باور كنم-

بغضش را فرو داد و با دست به روجا اشاره كرد وارد آپارتمان شود روجا كه چاره اي جز اطاعت نداشت 
. قدم به داخل آپارتمان گذاشت

شايد منتظر دستي كه او را از آن خواب كابوسي بيدار كند و . كا چشمهايش را لبست و منتظر ايستادملي
صورت مهربان . رويايي تلخ و گذرا وقتي چشم باز كرد.تمامي آن وقايع كابوسي بيش نبوده. به او بگويد 

در نگاهش ...گريستاما نگران روجا را در نزديكي صورت خود ديد كه با چشمهاي عسلي اش او را مي ن
بايد مي رفت راهي بود كه خود با خواست خود قدم به آن گمارده بود و در آن .نگراني يكجا موج مي زد

يا بايد چشمها را مي . راه برگشتي برايش باقي نمانده بود.ميان روجا فقط همراه امين و مهربانش بود
ديگر مهم .مي گذاشت هرچند تلخ و سخت بست و باز مي گشت كه ازاو بعيد مي نمود و يا بايد پا پيش

تا ته مانده ي قوايش را متمزكز .نفسش را در سينه حبس كرد. نبود كه با چهچيزي مواجه مي شود
. نمايدو آن حس غريب را پس زد تا واقعيات را همان گونه كه بود ببيندو با آن مواجه شود
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سالني .را به زواياي خانه دوخت  نفس بلندي كشيدو نگاه مضطربش.پا به درون آپارتمان گذاشت
كوچك با كف سراميكسفيد و يك كاناپه در انتهاي ان تلويزينچهارده اينچ روي ميز خالي از هر 

اشپزخانه اي كوچك با حداقل وسايل اجاقي كوچك .چيزدري بسته در گوشه ي ديگر به چشم مي خورد
لن خالي از وسايل ديوار آنجا مملو از جاسيگاري پر از ته سيگار برعكس سا.كتري كه رويش قرار داشت

. عكس مليكا در ابعاد مختلف نقاشي شده بر روي تابلويي بزرگ.عكسها و تابلو خط هاي زيبا بود
: مليكا با لكنت گفت.مليكا و روجا مبهوت و متعجب به عكسها نگاه كردند

را نياورده خونه؟آورده كي بزرگشون كرده؟كي تابلوي منو كشيده چ!اين عكسها اينجا چه كار مي كنن؟
اينجا؟ اينجا چه خبره؟ 

: روجا كه خود بهت زده به اطرافش نگاه ميكرد گفت.نگاهش به روي روجا ثابت ماند
! اين تابلو خط ها كار خودشه نه؟-

: مليكا به علامت تاييد سرش را بالا و پايين داد و روجا با صداي بلندي انها را خواند
. دريافرقي نداره چاله باشي يا -

. اگه زلال باشي كه خورشيد در توست
مي توني بعدش پرواز كني 

بدون اون كه پرنده باشي 
: يه تابلوي بزرگ ديگري اشاره كرد و بلندتر از قبل خواند

: چي گفت.مي دوني وقتي كه غذا داشت بدرقاه ات مي كرد-
گفت جايي كه مي ري مردمي داره كه مي شكونتت 

باهاتم  من همه جا.نكنه غصه بخوري
. توي وجودت عشق مي ذارم كه بغض كني

اشك مي دم كه همراهيت كنه 
. و مرگ كه بدوني دوباره بر مي گردي پيشم

: در زير تابلويي از تمام رخ مليكا بيتي از حافظ با خط رامبد خطا طي شده بود
دروفايعشق تو مشهور خوبانم چوشمع شب نشيني وي سربازان رندانم چوشمع 

: مليكا چرخيد و گفت روجا به جانب
! اينها يعني چي؟ مليكا رامبد هنوزم عاشق توئه فقط تو-
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. چشمهايش را بست و قطرات اشك ازآن به سرعت بيرون جهيد.موجي از رخوت در تن مليكا دويد
: روجا خنده كنان و پيروزمندانه چرخي زد و گفت

چه برسه به اين كه بخواد . ر نمي كنهمي دونستم مطمئن بودم كه رامبد جز به تو به هيچ زن ديگري فك-
. اين همون زنيه كه قلب رامبد رو تسخير كرده. ديدي مليكا نگاه كن. باهاش زندگي كنه

: انگشت اشاره اش رو به عكسهاي مليكا بود كه روي ديوار خودنمايي مي كرد و ادامه داد
ر از تو بلند شديم اومديماينجا كه اون هنوزم به زن و بچه اش فكر مي كنه و تو ديوونه و من ديوونه ت-

چطور تونستم بهش شك . ديگه نمي تونم تو روش نگاه كنم . از خودم بدم مياد . مچ اش رو بگيريم
كنم؟ 

: مليكا نفس عميقي كشيد و روي تنها كاناپه ي سالن نشت و به آرامي گفت
نمي دونم چرا مي خواد تنها با اين كه هنوزم .احساس سبكي مي كنم. انگار كوه رو از پشتم برداشتن-

اما ديگه هيچي مهم .اونم با ياد و خاطره ي زن و بچه اش .اونم اينجا با اين حداقل وسايل زندگي كنه
چشمها رو كور مي كنه و كلام ادم رو .آدم روبه مرز جنون مي كشونه .شك خيلي بده روجا. نيست

... اصلا رامبد بگه. د اشتباه مي كنممن به رامبد شك كردم و خوشحالم كه بهم ثابت ش. زهراگين
: بغض مجالش نداد روجا برخاست و در حالي كه به سمت ان در بسته قدم بر ميداشت گفت

! حالا واسه چي بغض ميكني؟-
با اين كه فهميدم رامبد اينجا تنهاست اما يه حس بد يه . واسه تنهايي رامبد روجا دلشوره منو كشت-

. ه و بهم نهيب مي زنه كه تازه اول راهيحس غريب تو وجودم موج مي زن
: روجا در اتاق را باز كرد و گفت

! كدوم راه عزيزم؟
نگاهش در اتاق ثابت ماندو ساكت شدو مليكا كه او را آن گونه ديدبرخاست و كنارش قرار 

ديگر احساس ضعف نداشت غرور شكسته اش را با بند محبت و عشقي كه رامبد با رد كردن آن .گرفت
ثابت كرده بود در قلب خود دوباره پيموند زد در حالي كه نگاه روجا را تعقيب .بر روي ديوار  عكسها

: آرام زمزمه كرد. مي كرد
! چقدر دلم برات تنگ شده تو الان كجايي؟

تخت خوابي تك نفره كه كپسول .وقتي با داخل اتاق رسيد باز هم افكاري مزاحم ذهنش را انباشت
براي دقايقي به هم خيره . ون و دسته هاي دارو آن را احاطه كرده بودنداكسيژن و دستگاه فشار خ
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هنوز مبهوت آن وسايل بودند كه كليدي در قفل در .آن وسايل جا به جا شد. شدند و نگاهشان بين خود 
صداي چرخيدن كليد مانند ناخن هايي كه روي ديوارهاي احساسشان خراش عميقي ايجاد .چرخيد 

بي اختيار همان جا كه .نفس در سينه هايشان حبس شد. يب آن دو را از جا پراندچندش آور و مه.كند
ايستاده بودند دست يكديگر را در دست فشردند و نگاهشان بر روي در كه به آرامي باز مي شد ثابت 

. ماند
حداكثر چهل .زني بلند قامت با مانتو و مقتعه اي طوسي و پوششي آراسته در قاب خالي ذر ظاهر شد

جذابيت را از چهره ي زنانه .خالي به روي لب داشت و ابروهاي مشكي وپرپشت .ال به نظر مي رسيدس
. اش ساطع مي نمود

 *****
: ليوان آب را كنار پارچ روي ميز گذاشت و با فشردن دكمه ي تماس جواب داد

.... ها.ممنون مهتاب مادرت چطوره برديش خونه ؟ خب خدا رو شكر .جانم-
: روي مبل ولو شده بود نگاهي انداخت و ادامه دادبه مليكا كه 

گفت .نمي شه پشت تلفن ...خونه ي مليكا و رامبد ..اي كاش مي اومدي اينجا . ماجراش طولانيه-
نمي دونم چه ... مهتاب جان هم خودت بيا هم يه طوري ماني رو پيدا كن.آره رفتيم.ماجراش طولانيه

آره بهش بگو هر چه زودتر ..و مليكا داريم ديوونه مي شيم من.طوري هر كاري مي كني فقط سريع تر 
... آدرس رو بنويس...منتظرم...ممنون .خودتم بيا بهت نياز داريم...بياد اينجا 

تماس كه قطع شد ليوان آب را پر از آب كرد و لاجرعه سر كشيدو در حاي كه به مبل تكيه مي 
: دادگفت

.... ليكا ،دعاكنخداكنه كه اشتباه كرده باشيم دعا كن م-
هردو به نتقه اي نامعلوم .پهناي صورت مليكا را قطرات اشك در بر گرفته بود .و بغض مجالش نداد

. خيره شدند
صداي زنگ در كه بلند شد روجا زودتر از مليكا برخاست و به جانب در شتافت پس از زدن دكمه ي 

: دره بي دليل گفت
. داره مياد بالا...مهتابه -

مهتاب با نگراني به آن دو خيره .آرامي صورتش را پاك كرد و با امدن مهتاب دست او را فشردمليكا به 
: پرسيد.به آن دو خيره شد 
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! چي شده؟ كسي اونجا بود؟ چيزي ديديد ؟-
: روجا او را به سمت مبل هدايت كرد و پرسيد

! ماني رو پيدا كردي؟-
بهش زنگ بزنم كه ديدم خودش تماس گرقت  وقتي تو باهام حرف زدي خواستم بهش خواستم...آره -

گفتم تو ازم .و گفت همراه آقا آرين نيان اينجا 
 

خواستي بيام اينجا واونم گفت اين بهترين كاره برو پيششون تا تنها نباشن 
اونا ميدونستن ما امروز رفتيم اونجا؟ -

: روجا با تعجب جواب داد
. ماجراها خبر نداشتاز كجا مي دونستن؟ جز ما سه نفر كسي از اين  -
: مهتاب خواست حرفي بزند كه مليكا گفت -
اونجا بودن   --

: هر دو با تعجب پرسيدن
كي؟ رامبد؟  -

: مليكا با چشماني محزون به هر دو نگاه كرد و گفت 
اگه حدسم درست . چقدر ساده از كنار قضايا گذشتم. چقدر ساده بودم.حالا داره همه چي دستم مياد-

... باشه
مهتاب با التماس به روجا خيره شد تا او ماجرا را بازگو كند و روجا . كرد و راه گلويش بسته شدبغض 
: گفت

عكس مليكا و مليسا و اشعاري زيبا روي .با حداقل وسايل زندگي .رامبد اونجا يه اپارتمان نقلي داره-
هنوز از شوك ديدن اون .اما توي اتاق خواب كنار تختش ،لوازم پزشكي بو.ديوار اتاقش نقش بسته بود

مونده بوديم چي بگيم سيل .وسايل بيرون نيامده بوديم كه در اپارتمان باز شد و يه خانم قد بلند اومد
با يدن ما تعجب كرد و .همسايه كه كليد نداره.همسايه بود؟اما نه.افكار مغشوش از ذهنمون گذشت 

: بهش گفتم.بهمون خيره شد
! شما؟

: خيلي جدي جواب داد
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. بي خبر اومديد اينجا،من بايد بپرسم شما كي هستيدشما 
: گفتم

من خواهر آقاي نيايش هستم و ايشون هم همسرشون و شما ؟ -
خيلي خشك و جدي از مقابلمون گذشت و رفت اتاق خواب و مشغول وارسي همون لوازم پزشكي شد 

كه اون يه پرستاره وقتي  خيلي خوب فهميديم.اون قدر مهارت داشت كه لازم به توضيح اون خانم نبود.
از خودش بپرسيد من «:مليكا ازش پرسيد رامبد به پرستار خانم چه نيازي داره ،بهون زل زد و گفت 

همچين مشغول كارش شد كه نفهميد من و مليكا ».لطفا بذاريد به كارهام برسم.اجازه ندارم چيزي بگم 
. با چه حال زاري از اونجا اومديم بيرون

: ترديد پرسيدمهتاب با شك و 
! پرستار؟!يعني چي؟-

: روجا بغض آلود سرش را تكان داد و گفت
زائيده ي يه ذهن .همه ي اينها ،همش توهمه.نه مهتاب بگو خواب مي بينيم.از گفتنش هم بيم داريم-

. بگو رامبد من مريض نيست.مريض
. وهق هق گريه امانش نداد

: و گفتمليكا دتهاي لرزانش را به دسته ي مبل تكيه داد 
اگه مي خوايي واسه يه حدس مزخرف گريه .اين فكر خام رو هم از سرت بيرون كن.آروم باش روجا 
. به خودت مسلط باش.كني برو تو اتاق

. گويي دلتنگ جاي جاي خانه ا بود يا به دنبال ردپايي از يك خاطره.نگاهش را به اطراف چرخاند 
ز غرور ساخت تا چون گذشته محكم و استوار در روجا به هر سختي بود در مقابل اشكهايش سدي ا

. وقابل هر آنچه پيش رو داشتند بايستد
: مليكا ناگهان برخواست و گفت

اين بنده .روجا بلند شو كمك كن نمي بيني مهتاب اومده اينجا ..الان به يه چاي دبش فرد اعلا نياز داريم
. حتي بوديم يا دست و پا زدن توي مشكلاتي خدا از وقتي كه ما رو ديده يا در حال گفتن درد و نارا

: مهتاب خواست حرفي بزند كه روجا نيز برخاست و در حال همراهي مليكا گفت
. چه زمستوني داريم امسال.تنم هنوز يخه پاهام گز گز مي كنه .چقدرم چايي مي چسبه-
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كنار هم وارد در .كاملا مشخص بود كه آنها مي خواستند اعتماد به نفس خود را به دست بياورند
بي خود و بي جهت حرف ميزد و .آشپزخانه شدند،روجا فنجان ها را در سيني چيد و مليكا چاي دم كرد

. هر از گاهي سكوت ميانشان برقرار مي شد
وقتي زنگ در به صدا در آمد ليواني كه در دستش داشت از دستش رها شد و صداي خرد شدندش 

مليكا و .جا به سمت آشپزخانه دويد و مهتاب به سمت ر رفت رو.سكوت خانه را تحت الشعاع قرار داد
مهتاب پس از .هر ود از شدت استرس دستهايشان مي لرزيد.روجا مشغول جمع كردن شيشه ها شدند

: هر دو را بلند كرد و گفت.گشودن در به كمكشان شتافت 
. اومدن.شما برين سالن من جمع مي كنم-

حسي ناشناخته آنها را از شنيدن .نگاهشان اندوه و غم موج مي زد در .روجا و مليكا به هم خيره شدند
: ماني گفت.ماني و آرين كه به در خانه رسيده بودند با دين آنها سلام كردند.حقيقت مي ترساند

. بياييد بيرون.دست و پاتون رو نبريد!اينجا چه خبره؟-
: مهتاب آن دو را به جلو هل داد و گفت

. كنمبريد خانمها،من جمع مي 
: آرين دست روجا را در دست گرفت و گفت

. بيا بشين!چقدر يخ شدي-
: ماني نيز دست مليكا را در دست فشرد و گفت

. بياييد بيرون تا كار دستمون نداديد.تو هم بيا بيرون مهتاب خودم اينجا رو تميز مي كنم  -
: مليكا ايستاد و گفت

: گفت ماني او را به سمت سالن كشيد و.بذار چاي بيارم-
. ما چاي نمي خوريم مهتاب جان شما هم بيا-

. مهتاب با حركت دست اشاره كرد انها را به سالن ببرد
مليكا .ماني لبخند محوي زد و در حالي كه بازوي مليكا را در دست داشت به سمت كاناپه حركت كردند

: مستاصل و نگران نشست و پرسيد
اينجا هم كه .آپارتمان جديدش كه نبود تو!از رامبد چه خبر؟حالش خوبه،الان كجاست؟-

! رامبد كجاست؟!اون كجاست ماني؟.سركارش هم كه مدتهاست نمي ره.نيست
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دست .رگ گردنش متورم شده بود و به شدت مي زد.ماني سرش را بالا گرفت و به ارين نگاه كرد
. مليكا را رها كرد و رويش را برگرداند و به سوي ديگري چشم دوخت

دست به صورت ماني .قلبش سرسام آور سر بر سينه مي كوبيد.صورت ماني را نگاه كردمليكا لحظاتي 
صورتش كبود شده بود گويي دستهايي نيرومند .برد و آن را به طرف خود گرداند،ماني مقاومتي نكرد

. راه نفسش را بند آورده بودند
الود به آرين خيره شد و با بغض .نفسش به شماره افتاد.مليكا فهميد آن چه را كه از آن واهمه داشت

: صداي لرزاني پرسيد
! زنده اس؟!....آرين،رامبد من كجاست؟-

مهتاب با شنيدن صداي جيغ روجا .روجا جيغ كوتاهي كشيد و با شدت سرش را به جانب آرين بازگرداند
: آرين و ماني دستپاچه شدند و آرين دستهاي لرزان روجا را در ست گرفت و گفت.به سالن دويد

تو اين چند روزه ما پيش اون بوديم تو بيمارستان امروز هم .آره بستري بود.س چي كه زنده اسپ-
. مرخص شد،كه اومديم اينجا

: مليكا روي مبل ولو شد و ماني با اشاره به مهتاب كه برايشان اب بياورد گفت
ا قوي اينه.آرين پاشو بريم رامبد حق داشت.اگه قراره غش و ضعف بريد ما حرف نمي زنيم-

قوي هستن اما نمي دانم چرا با داد و .زنهاي ما عادت كردن با شنيدن هر حرفي جيغ و داد كنند .نيستن
. قال تحمل مي كنن

: مهتاب ليوان اب را به دست مليكا داد و گفت
آپارتماني كه تا .چه انتظاري داريد؟رفتن خونهي آقا رامبد ديدن كلي لوازم پزشكي تو آپارتمانشه-

خوب درست تعريف كنيد .ميان اينجا شما مي گين تا حالا بيمارستان بوديد.ش بي اطلاع بودنامروز از
. ببينيم چي شده بعد اگه ديدي كسي داد و قال راه انداخت اون وقت غر غر كنيد

. اخم كوچكي به ماني كرد و با حركت چشم به او فهماند كه ملاحظه مليكا و روجا را بكند
: ماني برخاست و گفت

. فقط شما بگين كه پشيمون نمي شم.باشه از اولش مي گم-
: مليكا به زحمت بغضش را فرو خورد و گفت

. فقط بگو چه خاكي تو سرم شده.به خدا سر و صدا نمي كنم-
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خودش گفت كه مياد مگه نمي خوايي بدوني .رامبد خوبه تا چند ساعت ديگه هم مياد اينجا!چه خاكي؟-
/ گوش بده تو اين چند ماهه چي شده؟پس

تو از اولش هم مي دونستي؟ -
نمي دونستم اون روز كه رفتم جواب آزمايش ستاره رو بگيرم يادته؟ .به جون خودت نه مليكا

. به روجا و مهتاب نيز نگاه كرد و آنها با تكان دادن سر حرف او را تائيد كردند
افتادم دنبالش آخه .رش شدمداشت آزمايش مي داد پي گي.رفتم بيمارستان و تصادفا رامبد رو ديدم-

. اون وقت بود كه فهميدم رامبد بيماره.لباس مخصوص بيماران بيمارستان رو پوشيده بود
اما بهخاطر اينكه ماني ادامه بدهد به زحمت بغضشان را .چانه ي روجا و مليكا از شدت بغض مي لرزيد

به وضوح مي لرزيد اما ادامه  صدايش دو رگه شده بود و.ماني خود حال درستي نداشت.فرو مي خوردند
. داد

گويي چند .با ديدنم شوكه شد گفت نمي خواسته كسي از ماجرا بويي ببره.اين شد كه رفتيم پيش رامبد-
تو مليسا سالم بودين اما .ماه پيش همتون آزمايش مي ديد و رامبد مي ره و جواب آزمايش رو مي گيره 

. ي يك قرن به طول كشيدمكثي كه به اندازه .مكث كرد...رامبد مشكل 
آرين نگران و مستاصل از روي مبل .مهتاب هم رمق ايستادن نداشت،با لرزش زوي مبل نشست

: برخواست و گفت
با پيوند .الان علم پيشرفت كرده ،هر مشكلي ،هر بيماري راه حل داره....بشين من مي گم...بنشين ماني-

. مغز استخوان مشكل رامبد حل مي شه
: مليكا ناليد

... سرطان خون!خداي من-
روجا بغضش تركيد و با صدا گريست ديگر نه مي ترسيد كه ماني عصباني شود و سكوت كند و نه 

چون مليكا .واهمه اي داشت كه كسي اشكهايش را ببيند با صدا گريست
 رامبد برايش همه.بي صدا و محزون.ماني هم نتوانست خود را كنترل كند و به اتاق ملسا رفت و گريست

ارين اجازه داد كه همه كمي سبك شوند به زحمت بر .برادر، رفيق،يك روح در دو بدن.چيز بود
: پس از دقايقي ضره اي به در اتاق ماني زد و گفت.اشكهايش سدي زد تا كمك حال ديگران باشد
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خب رامبد از همين عكس العمل شماها مي ترسيد كه سكوت كرد و خواست تنهايي به جنگ بيماري -
تو رو به خدا قسم محكم .اون جوانمرد وبود و هست كه نمي خواد خم به ابروي شما ها بيفته.رهاش ب
. اين يعني رامبد قويهريالداره مي جنگه.بيماري هنوز خفيفه رشد زيادي نداشته.تازه اول راهيم.باشيد 

: ارين ادامه داد.در اتاق باز شد و ماني با صورتي متورم از ناراحتي بيرون آمد
ني مدارك پزشكي رامبد رو فرستاد آلمان و برام توضيح داد كه چي شده منم با پرفسور آبراهام كه ما-

گفتن كه چون بيمار در مراحل اوليه بيماري .كمسيوني تشكيل شد.دوست صميمي پدرمه مشورت كردم
كامل به قرار گرفته با پيون مغز استخوان بيماري اش برطرف مي شه و چه بسا سلامتي اش رو به طور 

واسه همين زودتر از قرارمون برگشتيم ايرا رامبد رو در جريان كارها قرار .دست مي ياره 
واسه همين همه اموالش .مخالفت كرد مي گفت نميخواد كسي به خاطر اون خونه اش رو بفروشه .داديم

پول سفر .ذاشتماني ملك پدرش رو به فروش گ.رو به مليكا و مليسا داد اما ما كار خودمون رو كرديم 
البته مطمئن بودم روجا با اين كار مخالفتي نمي كنه تقريبا .اماده اس منم خونه ام رو به فروش گذاشتم

اما رامبد رضايت نمي ده مي گه نمي خوام به خاطر من همه .نيمي از از مخارج عمل آماده اس 
المان و عمل كردنش و دوم  يكي راضي كردن رامبد واسه انتقال به.ما دو تا مشكل داشتيم.اوارهبشن

مي خواستيم تو شمال ماجرا رو به شماها بگيم كه او اون ماجاراها پيش اومد و .شماها و اون افكار بيهوده
واسه همين ماني دنبالمون .رامبد كه تازه از بيمارستان مرخص شده بود دوباره افتاد رو تخت بيمارستان 

. اومد و شماها تنها مونديد
: اب نوشيد و گفتماني جرعه اي 

با خودم .تو شمال بوديم كه شنيديم مهتاب به شماها گفت به شما كمك مي كنه تا حقيقت رو بفهميد-
پيدا كردن اون شماره تلفن قدم اول بود به ابراهميمي زنگ زدم .فكر كردم گفتم شايد اينطور بهتر باشه

د راهنامييتون كرد و شما امروز اونجا كه كر.و گفتم اگه شماها زنگ زديد كمكتون كنه و ادرس رو بده 
حالا هم ازتون كمك و همراهي مي .مي خواستم كمي ذهنتون آمادهي شنيدن بشه .خبر دارم .بوديد

نشون بديد كه اشتباه مي .دلم مي خواد قوي و محكم باشيد .از رامبد خواستيم بياد اينجا .خواييم
دم كه قبل از مرگ ،همه واسه خاله سوگواري مي اون از ماجراهاي مادرم درس گرفته؛مي گفت دي.كرده

سخته مي دونم برا .شماها هم نشون بديد كه اشتباه ميكرده .مي خواد اون ماجراها تكرار نشه.كردن
ماها هم سخته اما چاره چيه؟رامبد خوصوصيات خاص خودش رو داره واسه خاطر خانواده حاضر از 
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مبالغي رو واسه بچه هاي بي .رو تقسيم كرده خودش هم بگذره همون طور كه گذشت،و اموالش 
سرپرستس كه سرپرستي اشون رو مي كرد رو تو بانك گذاشته و در واقع همه كارهاش رو كرده 

: مليكا با گريه پرسيد
چرا،چرا با من اينكار رو كرد؟چرا خواست كه ازش بدم بياد؟چرا منو از خودش روند؟ -
ي و طلاق بگيري،تا بعد از اون فاجعه زياد به هم نريزي به خيال خودش مي خواست تو ازش دل بكن-
! نمي بخشمش به خدا به خاطر اين كارش نمي بخشمش .ديوونه -

: مهتاب پرسيد
! حالا كجاست؟-
.... لطفا به خودتون مسلط باشيد و .يه سر رفت شير خوار گاه به گمونم الان بياد خونه-

رون در چرخيد در به ارامي باز و رامبد با رنگ و رويي جمله اش نيمه تمام ماند زماني كه كليد در د
: ماني لبخندي پهن برچهره اش نشاند و گفت.پريده در چهار چوب در ظاهر شد

. سلام،به خونه خوش آومدي آقا-
: رامبد به كفشهاي جلوي در نگاهي انداخت و پرسيد

مهموني ترتيب دادي چه خبر شده؟ -
ر مقابل نگاه خسته ي رامبد جان گرفت لبخند نصف و نيمه رامبد وقتي مليكا از پشت ماني گذشت و د

: به ماني خيره شد و گفت.محو شد
نتونستيد جلوي زبونتون رو بگيريد؟كار خودتون رو كرديد آره؟ -

: مليكا با قدمهايي سست به جانب او قدم برداشت و با صداي لرزاني گفت
. حقيقتي كه اي كاش از زبون خودت مي شنيدم-

: قابلش كه رسيد،ايستاد و سرش را به سمت صورت او گرفت و نجواگونه گفتبه م
مي دونم،حداقل به حرمت دختر خاله اي و پسر خاله اي بهم اعتماد مي كردي .زن خوبي برات نبودم-
خيلي بد .بد كردي رامبد.به دختر خاله ات مي گفتي و ازش مي خواستي تو اين راه سخت همراهت باشه.

. كردي
. شانه اش شروع به لرزيدن كرد و اشك پهناي صورتش را در برگرفت.الش ندادبغض مج

بوسه اي .دستها را دور شانه ي لرزان همسرش حلقهكرد و او را به خود فشرد .رامبد نفس عميقي كشيد 
: بر سر او زد و آرام گفت
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خرد شدنت رو من اين گريه رو نمي خواستم،نمي خواستم .مي دونم كه اذيت شدي.منو ببخش عزيزم-
. ببينم 

: او ناليد
نه حالا،مدتها قبل كه به عمد منو به شك انداختي،تو در مورد من چي فكر كردي؟ .اما من خرد شدم-
چي بهش گفتي؟ .خدا بگم چي كارت كنه ماني .هيچي،مليكا آروم باش-

: ماني به او نزديك شد و شانه مليكا را فشرد و گفت
خواهي كنه و قول بده واسه مداوا بره آلمان تو مي بخشيش؟  حالا اگه رامبد جلوي همه معذرت

: رامبد براق نگاهش كرد و گفت
. لطفا تو دعواي زن و شوهري دخالت نكن!از آب گل آلود خوب ماهي مي گيري-

: روجا كه به زحمت برخواسته بود به جانبشان آمد و گفت
جواب منو چي مي دي؟ -

. و با تكان سر دستش را به طرف او دراز كرد رامبد با دين او لبخندش به بغض نشست
صداي گريه مليكا .روجا همچون ابر بهاري مي گريست ،به جانبش رفت و در آغوش برادر جاي گرفت

. لحظاتي اينچنين گذشت.و روجا در صداي گريه رامبد گم شد
. ماني به آرين اشاره كرد و و با كمك هم آندو را از رامبد جدا كردند

پس از نيم ساعت .ديدن ان صحنه منقلب شده بود به اشپزخانه رفت و براي آنها چاي آورد مهتاب كه از
. همه به حال عادي بازگشتند

ارين از جانب پروفسور آبراهام به انها وقل داد كه جراحي با موفقيت تمام به پايان واهد رسيدو سپس 
: سپس بليطهايي از كيفش بيرون اوردو روي ميز گذاشت و گفت

واسه آخر هفته مي ريم آلمان رامبد دلم نمي خواد حتي يه كلمه به عنوان اعتراض ازت !نم بليطاي-
. ديگه تمومش كن.بشنوم 

: رامبد دستش را به صورتش كشيد و گفت
اين توقع زياديه؟ .مشكل من اينه كه مي خوام تو ايران عمل بشم.من كه با جراحي مشكل ندارم-
دوما تو .كه قراره مغز استخوانش رو به تو پيوند بزنن آلمانه نه ايراناولا كسي .آره خيلي هم زياده-

ايران اين جراحي به نحو احسن انجام مي شه اما دوره نقاهت رو نمي تونن به نحو احسن انجام بدن ما به 
مي فهمي يا بازم توضيح بدم؟ .دنبال بهبودي صد درصد تو هستيم
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: مليكا پرسيد
ش رو به رامبد پيوند بزنه؟ چه كسي قراره مغز استخوان-
ماني و من و خيلي هاي ديگه آزمايش داديم اما نهگروه خونمون به رامبد خورد و نه مورد هاي پزشكي -

نتيكي و همه موارد |فقط اين ميون يه نفر مي تونه كه اونم دامادمون همونهةازمايش داده از نظر .ديگه 
اد آلمان ؟مغز استخوانكه كمه مي خوام همه كي رامبد مي ي«:همش هم زنگ مي زنه كه.مناسبه 

» .استخوانهام رو بهش هديه بدم
: رامبد متفكرانه نگاهش كرد و گفت.براي لحظاتي لبخند بر روي لبهاي همه نقش بست

خرج عمل و دورهي طولاني بعداز عمل چي؟چرا عاقلانه فكر نمي كنيد؟من نمي خوام به هر قيمتي خوب 
. بشم

: تمليكا بر آشفت و گف
منم همه خونه و .مگه با توئه كه نمي خوايي خوب بشي؟ديگه شورش رو در آوردي رامبد!يعني چي؟-

من خونه رو بدون تو مي خوام چي كار؟يا مليسا اين زندگي رو بدون .اون ملك باشگاه رو مي فروشم
ديگه .نباشهپدرش مي خواد چي كار ؟تو در مورد زن و بچه ات چي فكر مي كني؟تو نباشي مي خام دنيا 

. اين چهار تيكه تير آهن كه سهله
: رامبد كه كنار او نشسته بود با مهرباني گفت

. چرا عصباني مي شي؟هر چي تو بگي-
: مليكا خنديد و گفت

حالا شدي يه شوهر خوب،تا حالا بهت نگفتم كه سر سفره عقد از خدا چي خواستم -
: رامبد نگاه مهربانش را به او دوخت و فگت

. باري ازت پرسيدم ولي جواب نداديچند -
: مليكا سرش را پايين انداخت و گفت

ازش خواستم فقط نيم ساعت،نهايت نيم ساعت بيشتر ..از خدا خواستم بدون تو هيچ وقت زنده نباشم-
نه بيشتر و تو تموم اين سالهاي زندگي اين دعا رو تكرار كردم و مطمئنم كه مستجاب .از تو زنده باشم

. مي شه
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نفسهاي پي .ت رامبد سرخ شد و به كبودي زد نگاه حيرانش را به اطراف انداخت و از جا برخاستصور
ماني برخاست و خواست حرفي بزندكه رامبد به جانب ارين .در پي و عميقش همه را نگران كرد

... هر كاري بگيد ميكنم اما تو مليكا.باشه ميام:برگشت و گفت
حرفي بزند،اما دستش همچنان در ميانه راه ماند و حرف نوك  دستشرا به جانب او دراز كرد،خواست

هر چه كرد نتوانست كلمه اي به زبان بياورد .زبانش چسبيد
: رامبد پرسيد.همه در جايشان صاف نشستند.صداي زنگ ر كه بلند شد

! ديگه كي از ماجرا خبر داره؟نكنه واسه عطار نيشابوري هم كارت دعوت فرستادين-
: گفت ماني ببرخاست و

به .اما با ديدن دكتر نيايش در جا ميخكوب شد.به جانب در رفت ؤ ان را گشود.نه بابا شايد همسايه باشه
: زحمت خود را جمع و جور كرد و گفت

شما اينجا چي كار مي كنيد؟ .سلام دكتر-
. به پشت سر او نگاهي انداخت

بچه ها رو آورديد؟ -
: دكتر نيايش وارد شد و پرسيد

ست؟ رامبد اينجا
دكتر نيايش دست .بقيه با شنيدن صداي دكتر ،متعجب و مبهوت برخاستند و به سمت راهرو رفتند

: لرزانس را به سمت رامبد گرفت و گفت
مثلا من پدرت هستم،از منم پنهون مي كني؟مي ذاري فكر چرند در موردت بكنم و توي !بي معرفت-

تصادفي منو در جريان بيماريت بذارن؟بايد با اين اوضاع اين راه سخت تنها بموني،بايد همكارام به طور 
و احوال تو بيمارستانها دنبالت بگردمم؟ 

دست او را بوسيد و كمكش كرد تا به سمت مبل حركت كند و آرام زير .رامبد به ياري پدرش شتافت
دا گله گوشش نجوا كردتا پير مرد را آرام سازد،همه سلام دادند و دورش نشستند دكتر نيايش ابت

گذاري كرد و ناليد،از بي وفايي هاي روزگار،از گذرا بودن زندگي و اين كه خانواده در همچين مواردي 
آرين و ماني ائ را در جريان عمل جراحي پيوند قرار دادند و نظرش را .بايد يار و كمك يكديگر باشند

: جويا شدند،كه صد درصد موافق بود و گفت
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رامبد بزرگترين اشتباهي كه كردي اينه كه موضوع بيماري رو ازمون .نبايد دست روي دست بذاريم-
پنهون كردي در مورد اين بيماري زمان خيلي مهمه و در اولين مرحله اين بيماري هر كاري 

. كرديم،كرديم در غير ايصورت هر كاري بكنيم بي ثمر و بيهوده است
: رامبد غمگين و محزون به جهره مليكا نگاه كرد و گفت

ه در مرود خاله تونستيم كاري بكنيم؟ مگ-
: دكتر ابرو در هم كشيد و گفت

در ضمن ما .اولا در مورد خاله مرحومت دير فهميديم كه مشكل چيه،بيماري خيلي پيشرفت كرده بود-
. مي دوي تو اين زمان علم چقدر پيشرفت كرده.داريم درمورد هفده سال پيش حرف مي زنيم

؟ .مل برسماونقدر كه من به بهبودي كا-
. آره اگه بخواي حتما خوب مي شي-
. مي خوام فقط نمي خوام تو راه اين بهبودي به كسي صدمه بخوره-
. به كسي صدمه نمي خوره-
نه كوه اب مي شه و نه .باور كنيد بدون من نه امور دنيا لنگ مي شه و نه بين زمين آسمون جنگ مي شه-

. اين چند صباح رو كنار هم خوش باشيمبيايد عاقلانه فكر كنيد و .آّ سنگگ مي شه
دكتر دستهاي لرزان پسر را ميان دستهاي مردانه و فرتوت خود گرفت ودر حالي كه .روجا اشك ريخت

: تمام مهر پدرانه اش را در نگاش نثار او مي كرد جواب داد
پاكتي را در  نفس عميقي كشد و از جيب كتش.اما يه اتفاق مي افته اول اينكه دل ما واست تنگ مي شه-

: آورد به سمت ماني گرفت و گفت
. بيا پسرم اينم سند ملك منه بفروش-

: رامبد بر آشفت و گفت
شماها رو مي شناختم مي دونستم كه اگه بدونيد من بيمارم از همه چيزتون مي .من اينو نمي خواستم-

به هر قيمتي نمي زيان من،من سلامتي ام رو \آخه آدمهاي خوب .مي شناختم كه سكوت كردم.گذريد
نمي .نمي خوام زن و بچه ام آوره اين خونه اون خونه بشن.پدر و مادرم سرذ پيري مستاجر بشن.خوام

دلم نمي خواد .خوام خواهرم و شوهرش زندگي شون رو به خاطر من به حراج بذارن
ده باشهبا چه برادرم،عزيزم،رفيق ام ماني كه حالا تصميم به ازدواج گرفته ازدواج كنه جلوي زنش شرمن

زبوني بگم من اينو نمي خوام؟ 
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بشين پسر تو اينها رو نمي خواي،نخواه ما هم يه چيزهايي رو مي خواهيم و يه چيزهايي رو نمي خواييم -
من پسرم رو مي خوام حالا به هر قيمتي اين ملك كه هيچ اگه لازم .اما خئاسته هامون خيلي قوي تره

مثل مليسا كه .مليكا هم همينو مي خواد.تو بالاي سر زندگيت بموني باشه فرش زير پام رو مي فروشم تا
مي خواد پدرش شاهد عروسيش باشه شاهد بچه دار شدنش،مثل روجا كه دلش مي خواد تنها برادرش 

. خواست ما يه چيزه و در مقابل خواست تو يه نفردر اكثريت قرار داره.زنده بمونه،مثل همه ما
ياد ادمهاي خوب .له و ملك اب و اجدادي ماست،پر از خاطره و ياد هاست پدر جان اون خونه خون خا-

من كه مي دونم دل كندن از اون خونه واسه شما و .و با صفا مثل خاله،پدر مليكا مثل خيلي هاي ديگه
پس چرا حاشا مي كيند؟ .مادر،ماني و مليكا چقدر سخته

: دكتر پر صلابت و محكم جواب داد
خاطره ها هميشه تو ذهن ما مي مونن .اما همه اينها يه مشت خاك هستن.درست همهي اينها كه مي گي-

تو مهمي ،تو كه جون داري و عزيز ما هستي،هيچ كدوم .چه اون خونه و ملك هنوزم با ما باشه ،يا نباشه
از ما تو رو با يه مشت خاك عوض نمي كينم،ما نمي خواييم تو هم بشي همون خاطره كه با ياد آوريش 

. كنيم و اشكمون در بياد،پسرم بذار واست تلاش كنيمبغض 
سپس اوراقيرا از داخل پاكت بيرون آورد و گفت 

ماني جان اين سند يه زمين تو لواسونه،خيلي سال پيش خريدم و گذاشتم كنار واسه بچه هاي شما،ببين -
. با فروش اون مي شه كاري كرد.به درد مي خوره

نگاه بقيه .ماني و آرين مشغول دين اسناد و اوراق شده بودند.بود رامبد ديگر از ناراحتي مبود شده
نگران و منتظر بين آنها چرخيد و زماني كه ماني با چشمهاي گرد شده به دكتر زل زد،همه به تعقيب 

: ماني ذوق زده گفت.نگاهش ،به دكتر خيره شدند
ژ بالا تو لواسون داشتين؟با فروش شما زمين با اين مترا!مي دونيد اين زمين چه قيمتي داره؟!خداي من-

. اين زمين همه چيز حله
: سند زمين دست به دست بين همه چرخيد و دكتر گفت.همههمه اي در اتاق در گرفت

رامبد خيالت راحت شد؟خونه ي خاطره هات هم باقي .با اين حساب نيازي به فروش خونه هم نيست-
. مي مونه

. با اين حساب مسافريم رامبد.نمي مونهديگه هم بهونه اي باقي !اين كه عاليه-
: مليكا گفت
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! واسه منم بليط گرفتيد؟.منم ميام-
. اينم بليط شما-

: مليكا به رامبد خيره شد و پرسيد
مليسا رو چي كار كنيم؟ -

: رامبد سريع جواب داد
. نه مليسا نه مادر فعلا سكوت كنيد.به اندازه ي كافي داغون شده.نيازي نيست حالا بفهمه

: دكتر گفت
. اونها رو بذار به عهده من

: رامبد دستي به صورتش كشيد و گفت
. اما من نگران مادر و مليسا هستم-

: ميكا گفت
. اينقدر غصه ي بقيه رو نخور.تو خيالت راحت باشه-

: رامبد كنار او نشست و گفت.و بغض كرد
مونه يا اين شب واسه اون تموم مي اصلا كي مي دونه تا صبح حتما زنده مي .نشد مليكا گريه بي گريه-

شه؟ 
: همه به هم نگاه كردند و ماني گفت
. معلومه مرگ هميشه به ما نزديكه

: رامبد ادامه داد
پس بياييد با اميد هم زندگي .ماها همه به اميد زنده ايم.فرق من با شما ينه كه يكم بيشتر مي دونم -

. داريم كه بايد انجام بشه،والا من نمي يام كنيمهر چند كوتاه اما قبل از سفرمون يه كار مهم
: داد همه در امد و آرين گفت

باز چهشرطي مي خوايي جلمون بذاري؟تو كه ما رو كشتي؟ -
: رامبد لبخند زنان گفت

شماها رو نمي دونم مهتاب از شرم سرخ شدو ماني لبخند .من تا ماني رو داماد نكنم نمي رم،اين از من-
زنان گفتك 

ردي رامبد؟ باز شروع ك-
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. دروغ مي گم؟مي گم من برم آلمان معلوم نيست كي بر مي گردم...ا-
. باز هم صداي همه بلند شد

. زبونت رو گاز بگير-
. بر مي گردي-
. خودتو لوس نكن-
نمي شه كه اين پسر .د چرا زور مي گيد بعد از عمل چند ما طول مي كشه تا من آدم معمولي بشم-

مي گم قبل از سفرمون يه جشن كوچولو بگيريم و اينها رو بفرستيم سر خونه من .همينطور يالغوز بمونه
و زندگي اشون و خودمون بريم آلمان نظرتون چيه؟ 

. باز هم گل لبخند بر روي لبهايشان روئيد و غنچه داد.همه استقبال كردند و براي تائيئ دست زدند
 *************

: افش نگاه كرد و گفتمليسا به اطر.همههمه و صر و صدا زياد بود
واي چرا نيومدن؟هواپيماشون نرسيده؟ -

: ماني شانه ي او را فشرد و گفت
. تو آروم باش.ميان!خانم عجول-

: مهتاب كه كنار مليسا ايستاده بود گفت
! خيلي چهره اش عوض شده؟-

: ماني به مليسا نگاه كرد و گفت
صداش عوض شده معلومه روي بدنش هم تاثير وقتي .خوب عمل پيوند داشته ،چيز كمي نيست.زياد نه-

. مي ذاره
: مليسا به رو به رو اشاره كرد و فگت

فقط يه كم چاق شده الهي قبونش برم شش ماهه كه .نگاه كنيد.باباي من عوض نمي شه.نخيرم-
. نديدمش 

: مهتاب لبخند زنان براي مليكا دست تكان داد و گفت
. نتظرنخيلي م.برم خاله و دكتر رو بيارم جلو-

: ماني با انگشت،اشك گوشه ي چشمش را پاك كرد و گفت
دامنه ديدارت، -



 www.98ia.com روياي عاشقانه 

شكوفه باران بهارست، 
. سبز،زرد،سرخ و بهتر آبي

رنگين كمان جاري است در نگاه تو 
رامبد با ديدن مليسا و ماني آغوش گشود و هر دو را در .دلم واست تنگ شده مرد دوست داشتني

خاله اش روبوسي كرد و دكتر،رامبد را با تمام وجود در اغوش آغوش كشيد مليكا با مهتاب و 
. وقتي به خود آمد كه صداي روجا را شنيد.كشيد

بابا جان واسه دخترت هم جا داري؟ -
. تازه همه متوجه حضور روجا شدند

فرياد شادي شان به هوا بر خاستباز هم جمع مهربانشان آبي تر از گذشته و پر تلائلو از پيش در كنار 
رامبد توانسه بود با تلاش خانواده و همت خود سلامتي اش را به دست بياورد گرچه .هم قرار گرفتند

فردايي آبي تر از امروز .دل به اميد فردا داشتند. بايد از صفر شروع مي كردند اما خم به ابر نمي آوردند
. و ديوروزشان و خوب مي دانستن كه شادي و انده از يكديگر جدا نيستند

ن و با هم مي آيند،و هر گاه يكي از آنها با كي از آنها بر سر سفره مي نشيند به ياد دارند كه ان اي«
ديگري در بسترشان خفته است و هر چه اندوه درونشان را بيشتر بكاود،جاي شادي در وجودشان 

شادي و اندوه .ردو هر گاه كه خزانه دار آن را بر مي دارد تا زر و سيم خود را اندازه بگي.بيشتر مي شود
» .آنها ناگزير زير و زبر مي شود
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